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 خيالها ي ستاره
 هـا کودکـان سـتاره ي بـرا . هـا را بشناسـد خواهد ستاره دانيم که نوزاد بيش هر چيز مي ما مي

 هـا را در مشـت خواهند سـتاره کنند و مي زديک هستند که هميشه دست خود را دراز مي آنقدر ن
 ي گويند مـا روز رسد هميشه در دل خود مي که دست آنها به ستارگان نمي ي هنگام . خود بگيرند

 ها بيش از هر چيز باز در ديد کودکان ستاره . کنيم ها راهپيمايي مي شويم و رو به ستاره بزرگ مي
 و بـه رفته خواهد که بتواند راه خود مي شدن هاي بزرگ ي در خيال هر کودک . ا نزديکند ه به کوه

 ي کـه از بزرگترهـا ي هنگـام ان کودکـ . ها را در آغوش بگيـرد بلند برود و ستاره ي کوهها ي بالا
 باشـند و مـا بسـيار دور مـي هـا گوينـد کـه سـتاره هميشـه مـي ترهـا بزرگ خواهنـد، مي ستاره خود
 در . کنـد ي گاه به بزرگترها باور نمـ اما کودک در دل خود هيچ . ستاره بياوريم ان ت توانيم براي نمي

 به همين خاطر نيز در خواب ي بيش نيستند و ها دروغ ستاره درباره بزرگترها ي ته گف دل کودکان
 . گوينـد ي کودکان راسـت مـ . ها وجود دارد ره کودکان هميشه در آغوش گرفتن و رسيدن به ستا

 حقيقـت را مـا ايـن . باشـند ي ها مـ دور نيستند و بيش از هر چيز نزديک کوه ا هم ه آنقدر ها ستاره
 ايـم ما بزرگ شده . نيز کودکيم اکنون که ما هم کودک بوديم  و هم چرا كنيم، خوب درك مي

 بدسـت آوردن ي ما نيز برا ي هرچند كه مدتي اندك باور . ايم ه خود را از ياد نبرد هاي خيال ولي
 که ستاره در واقـع در کـف ها ديديم و دريافتيم کوه از آمدنمان به اما بعد ، ها کم شده بود ستاره

 بـه . گويـد ي دروغ مـ نـد، دور ها از ما گويد ستاره ي که م ي آن هنگام ما گفتيم کس . ست دست ما
 خـود را ي خـود کـودک ي که در کـودک ي کس . خود بازگشتيم ي همين خاطر ما باز هم به کودک

 کـه از هـر ي کـودک ي با رفقا و ها با ستاره ي لذت باز . داند ي نم ه را کودکان لذات گم کرده است
 ميرند و در زير مي ي انسان همگ و بزرگترها دوست، رفيق ي برا . ٢٢ ند ست ه تر ي داشتن ي دوست کس

اـ سـتاره ي کودکان کس ي اما برا . روند ي خاک ناپديد شده و از بين م  و کننـد ي مـ ي هـا بـاز کـه ب
 کـه از همـه بهتـر ايـن ي بـازي کسـ قائم موشک ي در باز . ميرند ي اه نم گ آنها هيچ ي باز هم ي رفقا

 را ي که ايـن بـاز ي البته کودک . کند ها پنهان مي آسمان ي دهد خود را در تاريک ي را انجام م ي باز
 چشـم او , تماد کامل داشته باشـد به خود اع ي که در اين باز ي دهد ميداند کس ي انجام م ي به خوب

. بيننـد ي هـا را مـ درخشش سـتاره ، کنند ي آسمانها نگاه م ي ريک آنها به تا که ي هنگام . درخشد ي م
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 خندان و ي با دل ، کنند دارند و خود را از او پنهان مي ي که از هر کس بيشتر دوست م ي رفيق مانند
 ميشه سـرخ بزرگان ه ي ها  برا به همين خاطر نيز رنگ ستاره . کنند ي درخشان به او نگاه م ي چشم
د کـه خوب مـي ي هر کودکي در اين باز . باشند ي م ... و ي تون ، زي ي کودکان سبز، آب ي و برا  دانـ

 هـا آن توانـد در آسـمان او مـي . شـود ي در آخر او به يک ستاره تبديل م اگر در بازي پيروز شود
 هـا پنهـان درختان و در دل صخره ي ها ، در ميان سايه در داخل کوه ي خود را که در باز ي باز هم

 داند کـه ي ها را بدرخشاند به آنها نگاه کند و باز م که ستاره ي ا نده کرده است هميشه ببيند و با خ
 که در چشم او شکل ي را نبينند اما همه در عمق دل او و در درخشيدن اشک ي هرچند رفقايش و

 کـه در ي آن کودکـان . سـتاره شـوند ي يعنـ ؛ خواهند مانند او باشـند ي قرار دارند و همه م ، بندد ي م
 تواند ستاره ي ها فهميدند که انسان م گشتند  با رفتن به عمق کوه ي ا  م ه خود دنبال ستاره ي کوچک

 رفيق آنهاست که هميشه آنها درخشد، چشم که بيش از همه مي ي ا و باز فهميدند که ستاره . شود
 هـا دور از خواهد به هر کـس بگويـد کـه سـتاره بيند و آن کودک هميشه با فرياد خود مي ي را م

 هـا هـايي کـه در آسـمان خواهنـد يکايـک سـتاره ي ما هستند و باز هم مـ ي آنها رفقا . شما نيستند
 هـا کـه بـه نـور سـتاره ي داننـد کسـ ي اينکه کودکان م ي برا . بشناسانند ي به هر کس را درخشند ي م

 . کند مي ايمان نداشته باشد در راهپيمايي شب راه خود را گم
 دانـيم کـه مـا مـا مـي . ر دارد بازي سـتارگان قـرا رفيق زاگرس نيز در زمره اين کودکان هم

 در ايـن . گـرديم ي تـاريخ گـم شـده و دنبـال راه خـود مـ ي هستيم که در تـاريک ي فرزندان  خلق
 ي و مـا همگـ باشـند ي ها مـ ، بدون شک از جنس ستاره که راه را به ما نشان دهند ي کسان ي تاريک

 ي ايم  و برا رگ شده ها بز ما با حکايت . هستيم ي ا تبديل شدن به ستاره ي دانيم که در جستجو مي
 و اعتقـاد خـود ي گاه باور اما ما هيچ . تعريف شده است گونه حکايت ي شدن مانند دروغ ما ستاره

 سسـت و هـا گاه باوريمان نسـبت بـه حقيقـت افسـانه ايم و باز هيچ ه شدن از دست نداد را به ستاره
 كردنـد كه ادعا مـي هايي چون آزادي، برابري، فداكاري و جسارت گفته . متزلزل نگرديده است

 هـا بـه تجلـي پيمـايي ها وجود دارند و از ما دزديدند، حقايقي هستند كـه در راه كه تنها در افسانه
 تنهـا گويان و انكارگرايـان و ديـديم كـه نـه درآمدند و رقص اهورايشان پاسخي بود براي دروغ

 و ي نـادان كـه القـاب ي خلقـ ما نشان داديـم . توانيم آنها را خلق نماييم وجود دارند، كه ما نيز مي
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 ا هسـتند و  در درخشـند؛ زيبـ ي هـا مـ سـتاره ي بـه انـدازه دادنـد را بدو نسبت مي ي و زشت ي عقل ي ب

 ي بـاور ي بـ ي آنهـا در جسـتجو . يت نشـان دهنـد انسـان ي توانند راه را به همـه ي انسانيت م ي تاريک
 ي تواننـد خـود بـه بـاور ي م آغاز انسانيت آنها همانند سر . نيست ي باور ي فهميدند که انسان دنبال ب

 ي رفيق زاگرس مطلقا چيز ي اگر برا . اين را به هر کس نشان داد , زيباترين کودک . تبديل شوند
 خـود و ي نده چيز در خ خود و در هر حرکت خود و بيش از هر ي را در هر گفته ي گفته شود و

 يم، انسـان بايـد ما خـود را ديـد . گشتيم ي م ي ما دنبال باور " گفت که ي با درخشش چشم خود م
 را ماننـد حقيقـت خواسـت ايـن در همه چيز خود مـي . تبديل شود ي باور نکند بلکه خود به باور

 در . درخشـد ي که چشمش مـ ي هر چيز اين کودک يک فرياد به تمام خلق خود برساند و بيش از
 . تبـديل شـد ي ا تاريـک بـه سـتاره ي در کمينـ . رفت ي آخر نيز به طرف آن کودکان م ي اي راهپيم

 کـه آنهـا را بـه طـرف ي مانده است راه ي که در تاريک ي آن شخص ي برا ي اکنون نيز رفيق و هم
 ي آورد در مورد رفيق زاگرس چيـز ي را بر زبان م ي ا ، حکايت ستاره زيبا ببرد نشان دهد ي چيزها

 اين راهپيمايي خود ي باز هم و . باشد ي م ي بسيار کوچک از واقعيت و ي سمت شوند ق ي که نوشته م
 که بـر زبـان آورده نيـز در ايـن کتـاب ي چيز ، که راه خود را گم کرده است ي ر نام خلق را که ب

 اين تواند گوشه كوچكي از فقط مي کتاب اين دانيم که ي البته ما خوب م . گردآوري شده است
 . اسـت انتهـا ي ب ، شود ي م شده و که گفته ي در مورد رفيق زاگرس چيز . يابد در انتها را ي ب ي زندگ

 آن کودک که و و خواستيم در آخرين راهپيمايي او ايم گردآورده ي آن را در کتاب از ي ما قسمت
 کـه بـدون ي باز هم بيش از هـر چيـز آن خلقـ . به آنها هديه کنيم ، رود با نام او ي به طرف آنها م

 ي ا مانند درخشش ستاره ما به گردند ي به دنبال راه خود م ي در راهپيمايي تاريک و اند مانده ي باور
 خـوب . د و اميـد تبـديل شـو ي بـه بـاور ان برايشـ ، آنها دهيم که کـودک آنهـا انه ت کودک به دس

 در ي کودکـان همگـ . باشـد ي مـ ي آبـ ي ا کودکـان سـتاره ي دانيم کـه درخشـش چشـم تمـام ي م
 ها را با دسـت اينکه ما اين ستاره ي دانيم برا ي ما خوب م . باشند ي ها خود ستاره م ستاره ي جستجو

 ي وجـود دارد آن صـدا ي دل ي خنده ي اگر در گوش ما صدا . ديديم خود گرفته و با چشم خود
خوب بـه د ديدي ي و در آن درخشش د مشاهده کردي را ي کوه ي چشم کودک در اگر . ستاره است
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 و نـام آن تـا بـه انتهـا آبـي ، از ابتـدا ي آبـ ي ا سـتاره . اسـت ي ا آن درخشش ستاره ؛ آن نگاه کنيد

 . زاگرس

 شهدا تحليلات رهبر آپو درباره

 سخت است و هم پيـاده و شهادت مفاهيمي هستند كه هم درك و شناخت آنها بسيار شهيد
 تـرين و مهمتـرين وظـايف يـك انسـان انقلابـي يكي از اساسـي . و لزومات آنها نمودن موجبات

 طبـق همچنـين انسـان انقلابـي بايسـتي بر هدا اسـت؛ درك و شناخت شهدا و اداي دين نسبت شـ
 ي حيات وي تبـديل ي زندگي بايستي به برنامه و فلسفه البته اين شيوه . شهدا زندگي كند وصيت

 يـادم هسـت وقتـي كـه مـن از رفقـا . شده و انگيزه مبارزه و پايبندي وي نسبت به هـدفش باشـد
 هـا حملـه يريم؛ رفقا گفتند كـه بـه پلـيس پرسيدم كه چگونه انتقام شهادت رفيق حقي قرار را بگ

 حتمـا روزي « : گفـتم و من با اين جواب رفقا زياد قـانع نشـدم . كنيم و چند نفر از آنها را بكشيم
 پس از مدتي به اين نتيجه . » قاتل را به سزاي اعمالش خواهيم رساند اما اين به تنهايي كافي نيست

 اي كه رفيق حقي به شـهادت رو در همان محله از اين . رسيديم كه اقدام به تاسيس حزب نماييم
 . ارزيـابي نمـوديم " انتقام راستين " و اين كار را . ي حزب كرديم رسيده بود شروع به نوشتن برنامه

 ه سـطح يـك حـزب شهادت رفيق حقي باعث شد كه  ما از سطح يك گروه كوچك جوانان بـ
 در برداشتن گام اساسي مبارزه يعنـي اين اولين شهادت و شهيد نقش بسيار مهمي بنابر . ارتقا يابيم

ك سـال نـو مي . حزب ايفا كرد ت تاسيس حزب و  توان گفت كه ايـن واقعـه در حكـم شـروع يـ
 . باشد مي

 مشي مبـارزه همبستگي در خط تاكيد بر راه و رسم شهيدان و عمل به لزومات شهدا موجب
 ن جنـگ بـه يـك همچنين باعـث شـد ايـ . جنگ شد مشي گيري انگيزه و شده و منجر به شكل

 ت بـه كساني كه بر ايـن اسـاس نسـب . اي كه از پايگاه مردمي برخوردار است، تبديل شود مبارزه
 . گيرنـد گـاه مـورد احتـرام ديگـران قـرار نمـي احترامي هستند و هيچ شهدا معتقد نباشند افراد بي

 تواننـد بـه نمـي ، آنهـا نباشـند مشـي ين شهدا برآيند و پيرو خط دِ اداي ي كه نتوانند از عهده آناني
 . راستين حزب نيز ارتقاء يابند مليتانيِ
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 ترين شـهداي عـالم بشـريت قلمـداد را به عنوان اصيل PKK ارزش اين را دارد كه شهداي

 پي ببريم آنوقت PKK اگر روزي نتوانستيم به شناخت و درك واقعي شهيد و شهادت در . نمود
 بسياري از موارد بر اساس سـليقه و ديـدگاه همانطوري كه در . ايم مرتكب بزرگترين اشتباه شده

 اگـر واقعـا . كنـيم كنيم در ايـن مـورد مهـم نيـز اينگونـه برخـورد مـي شخصي خود حركت مي
 نب و ي جوا بايستي چنان حركت كنيم كه همه ، ي مفيد و  مهمي دست يابيم خواهيم به نتيجه مي

 ن ديگـر، ابتـد ابايسـتي از عمـل ريزي كنيم؛ به بيا حقيقت حزب پي مان را بر اساس ابعاد زندگي
 توانيم لياقت ميراث شهدا را تنها در صورتي مي . جراحي بگذريم تا به سلامت كامل دست يابيم

 . و مشكلات خودمان فائق آييم ها ي كمبودها، نقص شيم كه بر همه داشته با
 تي اگـر كه نتوانند به ارزش شهدا پي ببرند زندگي و اعمال آنها هيچ ارزشي ندارد؛ ح آناني

 توانيم آمار دقيق آنها را تعيين آنقدر شهيد داريم كه نمي . با دندان خودشان هم پرنده شكار كنند
 كه از فرامـوش براي اين . يعني گمنام هستند . شهدايي هستند كه حتي اسمشان را نميدانيم کنيم؛

 تي حـزب و جاودانـه نمـاييم بايسـ گيري كرده و كاملا برعكس، آنها را شدن هميشگي آنها جلو
 سـازي شخصـيتي و ايـن نيـز مسـتلزم خود . ذير درآوريـم ناپ مشي مبارزه را بصورت شكست خط

 ي به ويژه شهدايي كه در مرتبه PKK با نگاهي به فهرست شهداي . باشد مليتان شدني راستين مي
 مان لايق اين شـهدا علي هاي موجود و ف يابيم كه به هيچ وجه شخصيت درمي ، والاتري قرار دارند

 حركتمان ايـن اسـت يكي از مهمترين ويژگيِ . و ما لياقت وراثت چنين شهدايي را نداريم نبوده
 مشـي مبـارزه و حزبـي شـدن اصـرار داشت ياد شهدا، پيوسـته و مـداوم بـر خـط كه براي گرامي

 ي احتـرام نگريسـته و در زنـدگي و بدين شيوه به وصيت شهداي عزيزمان نيز به ديـده . ورزد مي
 . كند داشت ياد شهدا اين  را ايجاب مي كه لزومات گرامي چرا؟ براي اين . يم نماي ه مي مبارزه پياد

 ي مبارزه و حـركتم قويترين انگيزه اولين و . من در سطح بالايي از اين درك وشعور برخوردارم
 آيـا شـما آمـادگي چنـين چيـزي را . باشـند ترين ارزشـها مـي نها با ارزش آ نيز شهدا هستند؛ زيرا

 زندگي كنيد، در راه آنها كار كنيـد و شهامت و طاقت اين را داريد كه براي شهدا عني داريد؟ ي
موفقيت شما هم براي شهدا باشند؟



 ۸ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 هـا يابيم كه شهدا جايگاه و نقش مهمي در موفقيـت با كمي تعمق در حقيقت رهبري در مي

 ي اصـلي ه مشـي شـهدا اسـاس و انگيـز پايبنـدي و تعهـد بـه خـط . مشي مبارزاتي آن دارد خط و
 . سياست دشـمن اسـت " پيروزي غير ممكن است " اينكه . باشد هاي رهبري مي ها و موفقيت فعاليت
 . ين در برابر شهدا پرداخته و لايق آنهـا باشـند ي بازماندگان اين است كه چگونه به اداي دِ وظيفه

 اعتنـا و ي بزرگترين شكست اين است كه نسبت به شهدا ب . نه اينكه نسبت به پيروزي نااميد شوند
 براي شما مهم نيست كـه چـه . ابر آنها عمل كنيم ر ي خود در ب بي تفاوت بوده و نتوانيم به وظيفه

 هـاي يكـي از علـل اصـلي ظهـور شخصـيت . ي آن پايمال شدن ارزشهاست نتيجه . بايستي بكنيد
 دا نابكار و از خود بيگانگي در ميان ما، عدم شناخت صحيح و تعهد لازم نسبت به خط و راه شه

 . شد مي
 مشي شهدا پلي است كه مرگ را به زندگي پيونـد داده؛ امـا بـدون اينكـه معلـوم شـود خط

 يعني، در فرهنگ مبـارزاتي مـا، فـرق ميـان . كنيم ايم و يا زنده، بر روي اين پل حركت مي مرده
 كـه در پايـان هـر زنـدگي مـرگ وجـود دارد بـا همانطوري . مرگ و زندگي برداشته شده است

 اين نكته بسـيار . است PKK رسد؛ اين فلسفه و منطق شهادت در مه چيز به پايان نمي مرگ نيز ه
 ي مبارزاتي اعم از ها ي عرصه رگ و زندگي را در كليه اگر بتوان فرق و فاصله ميان م . مهم است

 سياسي، نظامي و سازماني از ميان برد و چنان زندگي كرد كه انگار هيچ وقـت از مـرگ خبـري
 آنوقـت اسـت كـه ، نان حركت كرد كه هر لحظـه احتمـال مـرگ  وجـود دارد نخواهد بود و چ

 . يافت توان به شناخت واقعي شهدا دست مي
 با تاسيس حـزب كه در ابتداي حركت اين، ياد شهدايمان را گرامي داشته و همانطوري بنابر

 تا پيروزي مشي مبارزه به راه خود ، امروز نيز با گسترش و تحكيم خط داشتيم ياد شهدا را گرامي
 . ادامه خواهيم داد

 رهبر آپو

 ۱۳۳ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 مشـي ايـدئولوژيك بر اساس خـط هاي شرق كردستان اش اين بود كه فعاليت بزرگترين خواسته

 . كرد براي همين بسار جدي و با پشتكار كار مي . رهبري به بهترين نحو رشد و نمو كند
 در ميان رفقا بـه فروتنـي و تواضـع . را سپري كرده بود PKK و PAJK هاي آموزشي دوره

 قـبلا . كرد ن حال از مسئوليت انقلابي و سازماني خودش هم شانه خالي نمي در عي و معروف بود
هـ بحـث و گفتگـو بپـردازيم و چنان برنامه  ريزي نموده بوديم كه در خصوص تاريخ كردسـتان ب

 روزي كه به شـهادت رسـيدند، مباحـث مـا بـه . شهيد زاگرس اداره جلسه را برعهده داشته باشد
 و جهـت آوردن » شيار خوي « بود ولي به دليل شهادت رفيق ه رسيد خيانت در كردستان موضوع

 جاي بسي تأسـف اسـت كـه در شـهادت ايـن . جنازه شهيد شيار مباحث خود را متوقف نموديم
 رفيق و نيز رفيق شيار، تاريخ مقاومت و خيانت خلق كرد بار ديگر تكرار گرديد؛ هم رفيق شـيار

 د و هم اينكه در ميان نظامياني كه گروه ما بـه به واسطه خيانت و مزدوري كردي به شهادت رسي
 . كمين آنها افتاد، مزدور كردي وظيفه راهنمايي آنها را برعهده داشته بود

 حـس . آخرين دقايق و يا بهتـر بگـويم آخـرين لحظـات را هرگـز فرامـوش نخـواهم كـرد
 اعث نجـات جـان ها دشمن، ب گونه اين شهيد شهير را كه در زير باران گلوله » پير كمال « مسئوليتي

 بسـيار » بپر طـرف ديگـر ! ماني « رفيق زاگرس ، هنوز صداي فرياد عقب نشيني در هنگام . من شد
رسد؛ فريادي كه اوج اعتقاد به رفاقـت آپوئيسـتي و حـس شفاف و صريح در ذهنم به گوش مي

 چنـين احساسـي، هويـت فلسـفه و ايـدئولوژي . رسـاند مسئوليت در برابـر همـرزم بـه اثبـات مـي
 ستي است كه انساني را كه خود با مـرگ دسـت بـه گريبـان اسـت را بـه پراكتيـزه نمـودن آپوئي

 . كجاي جهان قابل حيات نيست كند و نمونه آن در هيچ مسئوليتش ترغيب مي
 بر روي يك چشمه ، شود بعد از اينكه زخمي مي نشيني از هم جدا شده بوديم و او در عقب

 ؛ چهـره او رسد به شهادت مي ، ت به يك قطعه سنگ نوشد و در حالت نشسته و پش آب مي كمي
 بعد از شهادت حاكي از آن بود كه بدون هـيچ دردي و در كمـال آرامـش بـه كـاروان پيـروزي

 . ملحق شده است
 ناپذيري برخوردار بود و در انجام هر كاري با توجه به ايـن ويژگـي بـارز از روحيه خستگي

. ساخت خود، همگي را با خود همگام مي



 ۱۳۲ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 زاگرس به عنوان يك مرد احترام زيادي براي مبارزه رهايي زن قائل بـود  و در ايـن راه تـلاش

 اما . مدت قليلي با هم بوديم . كرد حركت مي ي ست ي ئ او كاملا بر اساس منطق و فلسفه آپو . نمود مي
 در همين زمان اندك به اين قناعت رسيدم كه رفيق زاگرس يكي از رفقايي است كه زنـدگي و

 كرد كاملا سازماني برخورد مي . كند ريزي مي ستي برنامه ي ئ ي آپو كارهاي خود را بر اساس فلسفه
 . و بسيار سخاوتمند بود

: رفيق ماني

 در آن . با هم آشنا شديم PJAK ي ، در حين برگزاري كنگره ٢٠٠٤ رس سال من و رفيق زاگ
 . روبـرو بـود كاراني در درون و ظهور خيانت ي با مشكلات جدي داخلي ست ي ئ هنگام، حركت آپو

 هايي كه طرفـدار خـط خيانـت و تسـليميت بودنـد در صـدد بودنـد ي مذكور، جريان در كنگره
 منحـرف كننـد و از آن در جهـت منـافع جنـبش ايـدئولوژيك مشـي كنگره را از هدف و خـط

 تحميـل ي حملات  و انحرافات ايدئولوژيك رفيق زاگرس در برابر كليه . استفاده نمايند يش خو
 . گيري انقلابي و سازماني اتخاذ نمود موضع ، در كنگره مشي خيانت شده از سوي نمايندگان خط

 ايـن برخوردهـا و . كـرد نـه ابـراز مـي هاي خود را قاطعا گيري ها نظرات و موضع ي بحث در كليه
 او ثابت كرد كه فقط . جديت رفيق زاگرس موجب شد به او نزديك شوم و با او بيشتر آشنا شوم

 توان به رفيـق واقعـي رهبـري تبـديل ي ايدئولوژيك و سازماني مي ها گيري با اتخاذ چنين موضع
 . شد

 نيز PAJK در محيط . ود در كنگره مشاركت كرده ب PAJK رفيق زاگرس به نمايندگي از
 از آنجا هم . ي مستمري را در پيش گرفته بود مبارزه بروز جريانات و گرايشات انحرافي در برابر
 اين در حالي بـود كـه سـازمان در حـال گـذار از  يـك . انتقال يافت PKK ي آموزشي به دوره

 بايسـتي بـه رك نمـود، مذكور را د عمق تحولات اينكه بتوان براي . تغيير و تحول پارادايمي بود
 ي رفيق زاگرس نمونـه . را عملي ساخت شخصيتي ساخته و پرداخته رسيد و تحول ذهنيتي جدي

 با چند نفـر از رفقـا در قالـب يـك PKK ي بازسازي بعد از كنگره . اين تحولات و تكاپوها بود
 . بـود رفيق زاگرس هم عضو اين گـروه . ايدئولوژيك مشغول شديم ـ گروه به كارهاي تحقيقي

 ۹ تبسم آبيدر شهيد زاگرس

 ي رفيق زاگرس متن سوگند نامه
 ) PJA ( ي آموزشي در دوره

 ي چيزي كه باعث شد من به شركت در دوره
 روي آورم ايـن بـود كـه دريـافتم PJA آموزشي

ــي ــزم كــه نم ــدهاي ج ــاثيرات و قيدوبن ــوانم از ت  ت
 ي مـرد سـالاري، هـزار سـاله هاي نظام پـنج انديشي
 ي استعماري حاكم در ميهنمان ساله ٢٧٠٠ فرهنگ

 و تخريبات و تاثيرات منفي نظام اسلامي ايـران بـر
ــا و ــابم روي كرده ــايي ي ــودم ره ــويژه خ ــن . ب  اي

 درخواست من با توجه به اينكه حركت رهايي زن
 از ايـن رو،سـوگند . ي است، صورت گرفـت ئيست نيروي محركه و پيشاهنگ حركت آپو

 شخصـيت ي مشـ هر شرايطي به خود سازي شخصيت بر اساس خط كنم كه تحت ياد مي
 اي كوتـاهي در اين راه از هيچ چيزي دريـغ نـورزم و لحظـه ي پرداخته  و ست ي ئ آزاد و آپو

 به اين هدفم در مدت كوتاهي دست يابم، اما براي رسيدن بـه يـك احتمالا نتوانم . نكنم
 بدين شيوه آمادگي خـود را ي راستين مدام در حال مبارزه خواهم بود، ست شخصيت آپوي

. كنم اعلام مي PJA ي آموزشي براي شركت در دوره



 ۱۰ تبسم آبيدر شهيد زاگرس

 به مناسبت شهادت رفيق زاگرس PKK متن اطلاعيه مجلس

 ن اسـاس هـم پيـروز يـ ي جواني مبارزه را آغاز كرديم، بـر ا با روح و روحيه " بازتاب  شعار
 ريخته شـده پايبنـد باشـيم و حتـي اگـر اگر به نخستين خوني كه در راه اين مبارزه " خواهيم شد

 اي كه بخاطر آن خون ريخته شده عاقبتمان به امحاي كامل ختم شود باز بايد مبارزه كرد؛ مبارزه
 مبـارزه كـردن . زندگي كردن در كردستان خود يك نوع مبارزه اسـت . است فراگير خواهد شد

 . يت زندگي در كردستان اسـت اصرار و ادعا ماه . مقاومت است؛ مقاومت نيز اصرار و ادعا است
 نگسستن از ارزشهايي است كه به خاطر آن ايثار و . اوج حياتي آزادانه و محترمانه است " شهيد "

 " ر ا حقـي قـر . " در اين معنا شهيد عزم راسخ و بزرگي ادعاي زيستن اسـت . فداكاري خواهد شد
دي بـه خـاطرا PKK . نخستين نماد عزم راسـخ ادعـاي زيسـتن اسـت  ت و آرزوهـاي نمـاد پايبنـ

 . در شخصيت شهدايمان انعكاس يافته اسـت PKK ماهيت . است " ر ا حقي قر " نخستين شهيد يعني
 ها، فداكاري، تعمـق را از همان آغاز، كادرهاي پيشاهنگ و راهبر با تحمل سختي PKK هويت

 ي PKK را حقيقـا بـه PKK در ايدئولوژي و رفتار و اخلاقشـان در زنـدگي شـكل بخشـيدند و
 بــراي مــن و جنــبش " ار حقــي قــر " شــهادت رفيــق " و بــه قــول رهبــري . ديل نمودنــد واقعــي تبــ

 ي مظلـوم شـهادت رفقـا " بـود خواهي كرد همچون از دسـت دادن نصـف وجـود و پيكـر آزادي
 ي ش، عاكيف ييلماز، علي چيچك در نتيجـه و ، محمد خيري دورم ار ر دوغان، كمال پير، حقي ق

 " يا يك زندگي آزادانه يـا هـيچ " ي مرگ با شعار زه شان به صورت عمليات رو عمليات قهرمانانه
 شـد و غيـر از انجـام ايـن خيانـت و تسـليميت تحميـل مـي لحظه در شرايط سخت زندان كه هر

 اي جديـد عمليات هيچ راهي براي زندگي كردن باقي نمانده بود حيـاتي نـوين آفريـد و مرحلـه
 هـاي بـزرگ بـا گـذار از و عمليـات ي ايـن اقـدامات در نتيجـه . براي آزادانه زيستن رقم خـورد

 بعنـوان ١٩٨٤ آگوسـت ١٥ ي تحزب، گام بزرگ گرايشات منحرف و تحميلي بر نخستين مرحله
 ي رهنمودهاي رهبر در سايه ي بزرگ رفيق عگيد و ي تحزب با پيشاهنگي  فرمانده دومين مرحله

 رفيـق . تاسـيس ارتـش بـود بـه نگام رفيق عگيد نيز اقدام ه به پاسخ به شهادت نا . آپو برداشته شد

 ۱۳۱ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 : رفيق آمد

 چيزي كه در اولين برخـوردم بـا او تـوجهم . ي آموزشي با رفيق زاگرس آشنا شدم در دوره
مـيمي بـو ار و برخـورد گـ تـ را به خود جلب كرد رف  راجـع بـه هـر توانسـت انسـان مـي . د رم و ص

 با . پايبندي محكمي به اصول و مباني سازماني داشت . ضوعي با رفيق زاگرس وارد بحث شود مو
 خواسـت مي . كرديم گفتگو مي در رابطه با مطبوعات . داديم هاي زيادي انجام مي همديگر بحث

 ي ره خـود را دربـا خواست برخـي از نظـرات با اين كار مي . در كنفرانس مطبوعات شركت كند
 هـاي ي چگـونگي پيشـبرد و تنظـيم فعاليـت رفيق زاگرس درباره . اين عرصه فعاليتي مطرح كند

 مجلات و نشرياتي كه در مراكز مطبوعاتي ما . اي داشت مطبوعاتي شرق كردستان نظرات ارزنده
 قـا ارتبـاط خيلـي راحـت بـا رف . داد رسيد از بسياري جهات مورد نقد و انتقاد قرار مي به چاپ مي

 معتقـد بـود كـه انسـان ابتـدا بايـد جـنس . رفيق زاگرس از جنس خود دور نبـود . كرد برقرار مي
 اگر اشـتباه و . ي بسار صميمانه و پاكي داشت با رفقاي دختر رابطه . خودش را دوست داشته باشد

 دتش كنم شهيد شده؛ شـها هنوز هم باور نمي . ايستاد خورد در برابر آن مي خطايي به چشمش مي
 . هـايم قـرار دارد ي خاطراتم با وي مانند يك فيلم هميشه جلوي چشـم همه . مرا بسيار متاثر كرد

 . ي رفيـع شـهادت نائـل آمـد به درجه PKK بازسازي شهيد زاگرس، اولين شهيدي بود كه بعد از
 ايـن . را در عمل پياده كنيم PKK توانيم قوانين و مباني ي اصليش اين بود كه چگونه مي دغدغه
 ؛ ي او براي ما وظيفه و بار سنگيني است كه بايد تحمل و طاقت حمل آنـرا داشـته باشـيم دغدغه

 موانع را پشت سر نهيم و با جديت تمام بـه و نقاط ضعف خود را شناخته و آنها را تقويت نماييم
 . ي حساس عمل كنيم مان در اين مرحله تكاليف

 : رفيق فَرشين
 گفتگـوي فقـط . بـودم بـا رفيـق زاگـرس آشـنا شـدم PAJK ، موقعي كه مـن در ٢٠٠٣ سال

 توانسـتم از اين رو تا حدي . رفيق زاگرس به نزد ما آمد PKK ي بعد از كنگره . چنداني نداشتيم
 در . ترين ويژگي رفيق زاگرس انسان دوسـتي او بـود ه نظر من برجسته ب . او را از نزديك بشناسم

 رفيـق زاگـرس هـيچ تفـاوتي . بـرد رس پي مي نگاه اول، انسان به خوي گرم و صميمي رفيق زاگ
رفيـق . توانستيم با او بـه راحتـي رابطـه برقـرار كنـيم ميان زن و مرد قائل نبود، به همين خاطر مي
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 : رفيق هِويدار

 هـا  و بـه خطـا ب مسـب بـا وجـه چ ي يكي از خصوصيات ممتاز رفيق زاگرس اين بود كه به هـ
 برابـر نگريسـت بلكـه برخـوردي جـدي در به ديده اغماض نمي مشي اشتباهات و انحرافات خط

 از اين نظر، شخصيت او شباهت زيادي به شخصيت رفيق كمال . داد خطاها و انحرافات انجام مي
 كمال پير با آنكه هيچ رتبه و مقـامي هـم نداشـت امـا . ي مبارزات انقلابي وي داشت پير و شيوه

 و ي مقـام اصـلا دغدغـه . رفيق زاگرس هم چنين بود . بسيار مورد احترام و محبت ديگر رفقا بود
 . نمود هاي انقلابي خود عمل مي رتبه نداشت و هميشه به وظايف و مسئوليت

 بـا شـركت در . شـدم آشـنا PJAK ي من با رفيق زاگرس در حين برگزاري پنجمين كنگره
 گفت، قبـل از او مي . توجه رفقا را به خود جذب كرد ، اش در برابر رفقا و رفتار محترمانه ها بحث

 حتي بـه ايـن . شناختم بيايم به اين اندازه زن را از نزديك نمي PAJK ي آموزشي اينكه به دوره
 هاي زن ماندگي ا زن آشنا شدم به نقاط ضعف و عقب كرد كه وقتي من از نزديك ب هم اشاره مي

 هاي چون قبل از اينكه به صفوف مبارزه بپيوندم كليه زنان مبارز را مبارزان و ميليتان . نيز پي بردم
 هـا و هميشـه در برابـر ضـعف . كـرد در برخورد با زنان بسار محترمانه عمل مـي . دانستم واقعي مي

 PKK ي آموزشـي و بازسـازي مـا بـا هـم بـه دوره . گيري سـازنده داشـت خطاهاي زنان موضع

 ها شركت بيايم، با هم بحث كرديم مبني بر اينكه چگونه در بحث PKK قبل از اينكه به . آمديم
 شناخت پـارادايم جديـد رهبـري سـعي و براي درك و . ش بگيريم اي را در پي كرده و چه شيوه

 رفيق زاگرس معتقـد بـود كـه دسـتاوردهاي ايـدئولوژيك از ديگـر . داد تلاش زيادي بخرج مي
 رفيق زاگرس، انسان با وفايي بود بـراي همـين . تر است ولي ها با ارزشتر و ا دستاوردها و پيشرفت

 ". آموزش برايم ي اين همه عهده من بايستي از : " گفت مي
 ما بايستي در زندگي و مبارزاتمان . جاي گذاشت شهادت رفيق زاگرس تاثير عميقي بر ما به

 " ر ا حقي قـر " شهادت رفيق به رفيق زاگرس شباهت زيادي شهادت . به اين شهادت جوابگو باشيم
 ت سنگيني ما مسئولي ي عهده بر و از اين رو هر دو شهادت هم بسيار مهم و ارزشمند هستند . دارد
 ي  مبارزه و زندگي اين برماست كه به راه مقدس آنها ادامه دهيم و آنها را سرلوحه بنابر . اند نهاده

 . خودمان قرار دهيم
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 تـرين عمليـات رهبري و با انجـام شايسـته ي مش ار بر تحزب و پايبندي راسخ به خط زيلان با اصر

 . عليه رهبري پاسخ داد ١٩٩٦ مي ٦ ي زندگي به توطئه
PKK به عنوان حزب شهدا داراي فرهنگي است كه بـا تقـديم شـهدا بـه مراحـل مختلـف 

 . دهد و بدين شـيوه در مبـارزه پيـروز گشـته اسـت ترش مي زندگي و مبارزه، خود را بسط و گس
 اي پر معنا و شرافتمندانه، پايبندي به رهبـري ها را بينش وسيع، و اراده ي تمامي اين شهادت ريشه

 مشي آزادي رهبر آپو بـا ايـن اين خط بنابر . دهد ي و آپوئيسم تشكيل مي و درك عميق ايدئولوژ
 ي مبـدل سـنتزي خلقـ به ي اين روند در نتيجه PKK ت تر شده و هوي شفاف ، هاي بزرگ شهادت

 با همت كادرهاي آپوئيست با الهام از ميراث غني شهيدان و پايبندي بـه يـاد و PKK . شده است
 ، بـر اسـاس خاطرات نخستين شهيد و با انعكاس دادن ارزشهاي مقـدس و بـزرگ آن در آينـده

 را بازسازي نموده و خود » ي جنسيت آزادي مبتني بر اكولوژيك و - ي دمكراتيك جامعه « پارادايم
 تبيـين " زاگـرس " ناپذير خود را به اصول مذكور با شهادت بسيار پر معناي رفيق پايبندي گسست

 ميـان ، ، فعاليتهاي بازسازي خود را در طول زمسـتان گذشـته در ارتفاعـات زاگـرس PKK . نمود
 ادعا و اصرار بر زندگي و مبـارزه فعاليت در شرايط موجود بيانگر عظمت . مترها برف آغاز كرد

 ي نتيجـه . ي زندگي با خاك درآميختـه و يكـي شـده بـود با فرا رسيدن بهار، همچون بذرها . بود
 نـام ايـن حيـات هـم شـد . يش يك حيات نـوين و واقعـي بـود آميختن اين بذرها با خاك، پيدا

 ها كه موفق شد ارزش ي يك مبارز انقلابي آپوئيست بود رفيق زاگرس  نمونه . " زاگرس بريتان "
 ايشان بـا بـه . و دستاوردهاي انقلاب را در طول عمر و زندگي كوتاه اما پر معنايش برجسته سازد

 وجود آوردن سنتزي ميان ميهن دوستي عميق شرق كردستان و شور و شوقي كه از اين پيـروزي
 كـي از نخسـتين ان رهبر آپو را با جـان و دل پـذيرفت و بـر  همـين اسـاس ي و گرفته، بودند فراخ

 ع مـ كه تنها عضويت در ج " رفيق زاگرس . " پيوست PKK كادرهايي شد كه به فعاليت بازسازي
 ديد با برجسته نمودن خصايل آپوئيسـتي ي بازسازي شده را كافي نمي PKK ي نخستين كادرها

 حليل كرده  و جهت تجلي ت گري و شخصيت انقلابي آپوئيستي را بتدا انقلابي و شخصيت خود ا
 كه موفق شـد ايسـتار بـا " رفيق زاگرس . " افتاده بودند چه بيشتر آن در خود به تلاش و تكاپو هر

وقار خود را در زندگي انقلابي و تواضعشان  را در روابط و رفتار با ديگران و نظم و ديسـپلين و
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 در هـا را ي ايـن شان مطابقت داده و هماهنگ سازند، همه ي مبارزاتي كتويسم موجود در شيوه كل

 ي مبـارزاتي ب، طـرز و نحـوه شادابي و نشاط جواني و ابتكار عملشان برجسته نمود و بدين ترتيـ
 كه با تكيه بر انرژي جوانيش در زندگي " رفيق زاگرس ." آميز آپوئيستي را عملي ساخت موفقيت

 ســازي ، همزمــان بــا  آن از اسـتعداد عملــي گرفـت اي بــدون تـلاش و كوشــش آرام نمــي لحظـه
 از اينـرو هرچـه . بـود برخوردار تئوريكي نيز – از لحاظ فكري و ايدئولوژيكي ري مشي رهب خط

 بـه را خـوبي درك كـرده بودنـد ه هاي رهبر آپو را كه بـ ه خواست اعتقادات  و ديدگا زودتر مي
 مثلا يكي از كارهاي رفيق زاگرس كه نشان از فهم بالاي ؛ بهترين نحو به شرق كردستان برسانند

 داوطلبانـه بـه صـورت بود كـه PKK ي ي برنامه و اساسنامه ترجمه ، رهبري بود او از ايدئولوژي
 ي آن را به زبان فارسي بر عهده گرفتنـد و ايـن فعاليـت را بـا موفقيـت بـه پايـان ي ترجمه وظيفه
 علاوه بر تمام خصوصيات مزبور از صميم دل به ايـدئولوژي رهـايي زن " رفيق زاگرس ." رسانيد

 نمايد، ايمان داشته و يكي از انقلابيـوني ويك عنوان مي ي بيست لوژي سده كه رهبري آنرا ايدئو
 ي زندگي نقش داشته، پيشاهنگي اين كار را بر عهده بود كه در اجرا و پياده سازي آن در عرصه

 ي آموزشي بود لذا در دوره العاده ايشان براي درك عميق اين ايدئولوژي در تلاش فوق . گرفتند
 مشي عنوان نيروي پيشاهنگ خط به PAJK كردستان، مركز حزب آزادي زنان در " د اردال شهي "

 PKK آزادي زن مشاركت نموده و پس از آن، با ايستاري چنين پر معنا بـه فعاليتهـاي بازسـازي

 با منطق مـرد سـالار ريشـه " رفيق زاگرس . " پيوست ، نمايد عنوان مي " حزب زنان " كه رهبري آنرا
 ي رفاقـت امان پرداختـه و هميشـه سـعي كـرد تـا نحـوه اي بي بارزه دوانده در شخصيت خود به م

 رفيـق ." ط روزمـره برجسـته و نمايـان سـازد صحيح و صادق را بـا زن در زنـدگي روزانـه و روابـ
 جـاي PKK هاي بازسـازي ترين شيوه در فعاليت فعال ا كه با چنين خصوصيات بارزي ب " زاگرس

ر عهـده اهنگ ايدئولوژي جهت انجام وظيفه در قبال نقش پيش ، گرفت مي  ي اي كـه رهبـر آپـو بـ
 امـا در . شـد اي نزديك به فعاليتهاي شرق كردستان انتقال داده مي ايشان گذاشته است، در آينده

 شـي ي آموز به همراه تعدادي از همرزمـانش در دوره PKK ي بازسازي حالي كه پس از كنگره
 ي رفيـع شـهادت نائـل برد به درجـه ي بسر م PKK تئوريك در ـ ويژه و بسيار عميق ايدئولوژيك

 . گشت
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 رفيق زاگرس از نگاه همرزمانش

 : رفيق برخودان
 در كارهـا و . گـرم بـودن و صـميميت او بـود ي رفيق زاگرس خـون هاي برجسته از ويژگي

 رفيق زاگرس انسان خيلي فداكاري بود و براي . نمود شركت مي ها هم با اين روحيه قوي فعاليت
 در برابـر اشـتباهات و خطاهـا و . از برخوردي ايدئولوژيك برخـوردار بـود . پيشرفت، مساعد بود

 شهادت چنين رفيقي در اين مرحله ما را عميقاً . گيري شفافي داشت موضع اي مشي انحرافات خط
 ما رفقا بايستي به راه . ي حساس قرار داريم در يك مرحله چون از هر لحاظ . تحت تاثير قرار داد

 ي رهبري، اشـتباهاتي را كـه موجـب وقـوع شهيد زاگرس و ديگر شهدا ادامه دهيم و بنا به گفته
رـف نمـاييم شهادت مي  هـاي بعـدي تـا از بـروز شـهادت . شوند را بخوبي شناسـايي كـرده و برط

 ي ق زاگرس در اين مرحله، خـود بيـانگر نحـوه در واقع چگونگي شهادت رفي . جلوگيري نماييم
 . ي موجود بوده است برخورد و درك مرحله

 : رفيق بژار
 اي كـه سـازمان بـا مشـكلات جـدي داخلـي دسـت بـه گريبـان بـود  و در حـين در مرحله

 او . آمـده بـود PAJK رفيـق زاگـرس از . با رفيق زاگرس آشنا شـدم PKK بازسـازي هاي فعاليت
 ان از نشـ PKK به PAJK آمدن رفيق زاگرس از . ي است ست ي ئ ر از روح آپو مبارزي بود كه سرشا

 شهادت رفيق زاگرس بسـان شـهادت رفيـق حقـي . باشد برخورد و شخصيت ايدئولوژيك او مي
 رفيق زاگرس مدام سعي . شهيد شد، داراي ارزش والايي است PKK قرار كه در ابتداي تاسيس

 شـهادتش . ء يابد؛ هميشه در حال تعمق و تحقيق بود كرد به سطح كمال پير و حقي قرار ارتقا مي
. ما هم به راه او ادامه خواهيم داد . غير منتظره بود
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يش از ي م پاک و زيبا ي او هم اکنون در زير خاک مانند نوزاد . يافتند  باشد و قبل از هر چيـز و بـ

 گشت بر  بلنـدترين ي ا خود را بازيافت و باز خود ستاره انسان بودن كه هر چيز يک انسان است
 انسان در آخر . بينيم ي کنيم و خود را در درون آن م ي که هر زمان ما به آن نگاه م ، ي ا طبقه ستاره

 مـا، هـر ي تمام . خود ي ت در راهپيمايي هست بيشتر تنها انسان اس ي و از هر چيز ي بيش از هر چيز
 ، آنقدر ما بـه مـا يابيم دست ي آگاه ا از تن بيرون بياوريم  و به خود اندازه ماسک و لباس خود ر

 . شويم ي شويم و هر اندازه هم به خود تبديل شويم آنقدر به انسانيت نزديک م ي تبديل م
 خود را از تن درآورده و بـا لباس ؛ ما ادراک گشته است ي در دل همه رفيق زاگرس امروز

 . که ما در دل او پنهان و او هم در دل ما پنهان است ي انسان . و زيبايي خود انسان است ي همه پاک
 او در دل و ذهن ما  هميشه جاويدان ي ياد و خاطره . کنيم ي به او نظاره م گرديم و ما هميشه برمي

 کنيم بيشتر وجـود معنـويش ي نگاه م هر بار ما به آن . ماست ي قداست اوصاف او پيش رو . است
 هـر انسـان در زمـان و . بود و ما نيز همواره انسـانيم ي اينکه او تنها انسان ي برا . کنيم ي را درک م

 مکـان مـا و  مکـان او دل انسـان زمان ما و زمان او، زمان انسـان اسـت . ابد ي مکان خود معني مي
 کنـد ي هاست که حکايـت مـ از دور دست ي بدون انتها و تاريخ ي بدون انتها و مکان ي زمان . است

 . خود را ي هر روز هست

 ي درود و احترامات انقلاب تقديم با

 فواد بريتان
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 كـه از نـوع شهادتشـان نيـز چنـان ي نوين هـم PKK عنوان نخستين شهيد ه رفيق زاگرس ب "

 ايشـان نـه تنهـا از لحـاظ . باشـد پيداست نماد پايبندي به شهيدان و درآميختن با حقيقت آنها مـي
 " شـهادت  و شـهيدان " بـه روحي و فكري بلكه از لحاظ پراكتيكي نيز به مظهـر بـزرگ پايبنـدي

 كـه در " رفيـق شـيار خـوي " ي منظـور آوردن جنـازه ه بـ ه رفيق زاگرس درحالي ك . مبدل گشت
 شهيد شده ) كوهستان ( ي ميديا ي حفاظت شده ي درگيري با نيروهاي رژيم ايران در منطقه نتيجه

 نيروهـاي به همراه گروهي از رفقا وارد مرزهاي شرق كردسـتان شـده و در آنجـا بـا كمـين ، بود
 شـهيد " در مزاري كه براي " شهيد زاگرس . " شود شوند و بدين صورت شهيد مي ايران روبرو مي

 تدارك ديده شده بود به خاك سپرده شد و ايشان بدين ترتيب به بارزترين و پرمعنـاترين " شيار
 بـدنبال پيشـرفت و گسـترش . گشـتند مثال پايبندي مطلق و در آميختن با روح پاك شهدا مبـدل

 ي خـط مـزدوري حمـلات نظـامي گسـترده و فعاليـت تجزيـه و امحـا و مشي رهبري تصفيه خط
المللي بـر خلقمـان و نيروهـاي گـريلا و در اي و هم در سطح بين در سطح منطقه پرواكسيون هم

 بزرگترين پاسخي كه به تجزيه، امحا و . راس آن، بر رهبر آپو شدت بيشتري به خود گرفته است
 مان داده شد مقاومت عظيمي است كـه پـرچم آن خواهي ي بر مبارزات آزادي سيون تحميل پرواك

 كه حقيقت اين معنا " رفيق زاگرس . " ايم افراشته ر بخش كردستان بر را در شخص شهيدان هر چها
 ي از نو تاسيس شده PKK عنوان نخستين شهيد ه را در شخصيت انقلابي خود متجلي ساخت، ب

 پاسخ ما . شده است . " حزب شهيدان است PKK " بني بر شعار م PKK مشي دار و پيرو خط پرچم
 شـهيد زاگـرس " ي بازسازي شده يعني PKK حقي قرار " به نشاط و هيجان انقلابي PKK بعنوان
اـمي شـهيدان بزرگوارمـان و بـر همـين " بريتان  و به جاي آوردن اهداف و آرزوهاي ايشان و تم

 ديگر نه مرگ . " باشد ستي مي ي ارزات آپوئ و پيشبرد مب PKK اساس، بسط و گسترش ايدئولوژي
 بـاره آنچـه گران اين جنبش در اين زيرا نخستين شهيدان و ايثار " صرفا مقاومت كافي نيست و نه

 تواند راه رهايي مطلق باشد سـوق و جهـت دادن بايست، انجام داده لذا تنها چيزي كه مي كه مي
 ي چه در سازماندهي و چه در فعاليتهـاي مبارزه بسوي پيروزي ماندگار و كسب موفقيت و پيروز

 مان از اين لحاظ از اهميـت شـاياني برخـوردار انقلاب و مبارزه . سياسي، نظامي، پراكتيكي است
كنيم كه بـا يـك چنـين ايـده و بينشـي سوگند ياد مي " شهيد زاگرس " همرزمان ما بعنوان . است
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 تـر و دلاور، بزرگتـر و برجسـته ق بـارز بتـوانيم عـزم و تعهـد خـود را در قبـال شـهادت ايـن رفيـ

 نوشـته بـود PKK در گزارشي كه براي شـركت در فعاليتهـاي بازسـازي " شهيد زاگرس ." نماييم
 آل و آزاده بوده كسي كه حائز قدرت مبارزه، پاك، صادق، فداكار، عادل، ايده " گويد چنين مي

 ، انقـلاب مشـروع و در كنار اينها بر اساس بينش و درك علمي كافي به رهبـر آپـو، خـط دفـاع
 كرات، آزادگـي، بـدور و رستاخيز خلقمان و انسانيت پايبند باشد همچنين داراي خصوصيات دم

 گرايـي گـرا و نيـز بـدور از تعصـب و ملـي گرا و اقتدار از تظاهر و دروغ و بدور از ذهنيت دولت
 ه كنـد همچنين بدون در نظر گرفتن منافع شخصي در راستاي آزادي خلق و بشريت مبـارز . باشد

 خواهد توانست ، كراتيك باشد و و داراي بينش و ديدگاهي وسيع و معيارها و اصول سازنده و دم
 ي واقعي و بزرگي بـراي آزادي خلـق  و ميهـنش و انسـانيت در مسير ايدئولوژي رهبر آپو مبارز

 خـواهم در  جـواب بـه رهبر آپو مـي " دفاع از يك خلق " با توجه به موارد مذكور بر اساس . باشد
 ". بطور مستقيم مشاركت نمايم PKK فراخوان رهبري در فعاليت بازسازي

 را تصميم و پيمان خود دانسته و جهت " شهيد زاگرس " اين تصميم و پيمان PKK ما بعنوان
 خواه در شرق كردستان و الهام از سرچشمه حيـات آزاد تـلاش خـواهيم بسط ايدئولوژي آزادي

 ـ آل رفيق زاگرس بود كه بزرگترين ايده ـ را به رهبر آپو بنديم كه شرق كردستان عهد مي . نمود
 . برسانيم

 زنده باد رهبر آپو
 شهيدان جاويدانند

 رسيد " زاگرس بريتان " به " حقي قرار " زنده باد روح آپوئيستي كه از

 PKK زنده باد

 PKK ، مجلس حزب كارگران كردستان

 م ٢٠٠٥ جولاي ٢٥

 ۱۲۷ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
اـيش مـي . بود  از ايـن رو رفيـق . شـتافت رفيق زاگرس تحت هر شرايطي به كمـك و يـاري رفق

 ه از او يـاد گونـ بود که رفاقت خود را اثبات کرده ، ايـن ي رفيق ، آن رفقا ي زاگرس در ذهن تمام
 رخ داده و رفقايي که چند روز از ملحق شـدن ي كه درگير ي روز " قره داغ " و باز هم در . شد ي م

 از آنها را به شهادت ي يار آنها به صفوف گريلا بيشتر نگذشته، دشمن آنها را محاصره کرده و بس
 در . د کوچک از ياران او محاصره را شکسته و از آنجـا خـارج شـدن ي زاگرس و گروه . رسانيد
 تسليميت را ي پردازد و ندا شود با سنگ به جنگ مي هايش تمام مي که گلوله ي هنگام ي درگير

 خود در برابر دشـمن ي و در ذهن رفقا ن لحظه به بعد زاگرس در ذهن دشمن از آ . كند قبول نمي
 . تبديل شده بود ، کرد ي دشمن سنگ پرتاب م ي که با حرص خود به سو ي و تسليميت کودک

 گاه هيچ کس قادر نيست هيچ . در جوش و خروش است که هميشه ي قيقت چيز زمان در ح
 ايسـتد و بــه عقــب ي زمــان فقــط در جـايي مــ . قـف کنــد و آن را بـه عقــب بازگردانـد آن را متو

 هايي هستند کـه در دل و ذهن انسان زمان . گردد كه آن جا هم دل انسان و ذهن انسان است ي برم
اـک کنـيم ي را در حرکت زمان نم حک شده ي زها اين رم . اند حک شده  رفيـق ي راسـت . توانيم پ

 . از ما بسان نقشي حک شده است ي ار زاگرس در دل و ذهن بس
 د شناخته نشده است که در راهپيمايي خو ي انسان . است خود انسان انسان با تمام خصوصيات

 ر  آنجـا اگ . ود ش ي شود، آنگاه راهپيمايي نو شروع م ي يمايي او تمام م که راهپ ي در زمان و يا مکان
 سـان هنگـام مـردن  دوبـاره ان . خواهد زيسـت ي ابد ، خود را بيابد ، شود ي که راهپيمايي او تمام م

 مان بـه بعـد راهپيمـايي او در زمـين تمـام شود و در آن ز لخت مي ي شود و مانند کودک ي متولد م
 يـز تم ي ذهنـ دل و ي کـه دارا ي انسـان . شـود ي ها شروع مـ ها و ذهن شود و راهپيمايي او در دل ي م

 خارج از خـويش بازتـاب ي ها دهد و او همچنين در شخصيت ي است هر زمان خود را انعکاس م
 هـم کـه ي انسـان . شـود ي دل و ذهن يک انسان پنهـان مـ در انسانيت ي تمام که نمايد، همچنان ي م

 گيـرد و در دل ي مـ ي جا ي ديدن خود در دل هر انسان او بر اساس انسانيت باشد در هدف و ي مش
 . شود ي پنهان و در آنجا از او محافظت م يک از آنها هر

 ها عبـور کـرده و در رفيق زاگرس چگونه متولد شد، چگونه بزرگ شد از کدامين گذرگاه
او جـواب خـود را ي در پايـان زنـدگ ي هـا همگـ اين پرسش ! ؟ گشت ي خود به دنبال چه م ي ت هس
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 کـرد و بـا زيبـايي ي هايمـان دخالـت مـ خود در خطا ي وژيک با کاراکتر ايدئول . جنگد که دارد مي

 ديگـر از او فـرار ي ود و از طرف او ب ي هميشه از يک طرف ميل ما به سو . داد ي کلامش، نوازش م
 بـه . کـرد ي هايمان سازش نم و هرگز با زشتي . آشاميد ي زيبايي ما را بدون سير شدن م . کرديم ي م

 را ناراحـت و ي ر او رفيق اگ . ي شناس و يا ن ي او را بشناس ي خواست مي . عجيب بود ي هم رفيق ي راست
 حرص آلود ي صدا او با ي گفتگو . نشست رفت و با او به صحبت مي ي ديد به نزد او م ي غمگين م

 گفتگـو ي ه رفيـق زاگـرس  بـا رفيقـ کـ ي هنگـام . شـد ي از دل آرايش داده م ي ا و بلند و با خنده
 . واهـد شـد تـر درسـت خ بزرگ ي دانستيم که گفتگويي خالصـانه  و در آخـر رفـاقت کرد ما مي ي م

 خطـا و انحـراف ي بـود و در معنـ ي رفيق هر کسـ ، رفاقت ي او در معنا . رفاقت او با اشخاص نبود
 لازم نيسـت کـه او را از ي شـناخت انسـان ي انسان در زمان خود پنهان است بـرا . نبود ي رفيق کس

 آن زمـان در . شناختيم PKK ي ما رفيق زاگرس را در زمان  بازساز . تا اکنون بشناسيم ي کودک
 اي قـوي، انديشـيدن  و ، داشـتن  روحيـه ي شـد بـاور ي ه بيش از هر چيز از ما خواسته مـ ک ي چيز

 بـود و آن مرحلـه زمـان ي دوبـاره ايجـاد رفـاقت ي اساس ي و باز هم نقطه . آن در عمل بود انعكاس
 ما، فکـر مـا، در ي گفتگوها ي در تمام PKK ي زمستان بازساز ي در سرد . تازه بود ي ايجاد رفاقت

 که تـا آن زمـان ي چيز . ترين رفقا،  رفيق زاگرس بود از گرم ي در رفاقت ما يک تبادل نظر و كلاً
 . شد ي گرم ذوب نم ي ر از مشارکت  با دل سرد شده بود به غي PKK در

 خـود ي همـه را بـه سـو در آن زمان رفيق زاگرس بيش از هر چيز با شور و شوق  خود نظر
 آورديم نقطه نظـر ي که ما او را به خاطر م ي او و قت شهادت ما بعد از ي در گفتگو . کرد ي جلب م

 . روحيه نديده بود ي ، رفيق زاگرس را ب ي مشترک ما اين بود که هيچ رفيق
 سـريع ي اوقـات انسـان ماننـد بـاد ي تعريف کرد بعض ي نسب ي توان انسان را به شيوه ي تنها م

 تـوانيم آن را تعريـف ي و مـا نمـ آيـد ي ما مـ ي که به ياد همه ي ن زمستان سرد چيز در آ . باشد ي م
 رفقـا ي هـا مـا او را در خـاطره . و دلنـواز بـود گـرم ي کنيم اين بود که رفيق زاگـرس ماننـد بـاد

 پيمايي کـرده بـود که با او راه ي ، رفيق ي سرد، در راهپيمايي طولان ي و باز هم در زمستان . شناختيم
 و ماهيـت . کنـد ي ثابـت مـ خود را و دشوار رفاقت ي انسان در راه  طولان . کرد ي و توصيف م از ا
 ي چنـين خصوصـيت ي رفيـق زاگـرس دارا . گذارد ي ي عمل م بودنش را به عرصه ي ست ي ئ آپو ي ذات
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 PKK ي کار آماده ي يته جهت ارائه به کم ي گزارش خود انتقاد

اـنواده ٢٦ - ١١ - ٨١ در . لـدان اسـت هـه اسم من زاگـرس تـول  از ي ا در شـهر سـنندج و در خ
 سـيزده سـال درس خوانـدم و در . مسلمان و ميهن پرست چشم به جهان گشودم , متوسط ي طبقه

 , ه يک سال توانستم از طريـق روزنامـ ي در ط . با چند تن از هواداران حزب آشنا شدم ٩٧ تابستان
 . کسب کنم ي راديو و تلويزيون  اطلاعات بيشتر

PKK رفتـار و , و استراتژي ملـي برخـوردار بـوده و در زنـدگي ي سوسياليست ي از ايدئولوژ 
ــر . طــرز جديــدي از جنــگ مســلحانه را پيشــبرد داده اســت , عيارهــاي ســازماني خــود م  در براب

 بـر ايـن ادعاسـت کـه , ي چيـز کرده و فراتـر از هـر مبارزه اشغالگران و خط خيانت , امپرياليسم
 مـن بـه جـذب شـدن حقايق مذکور باعث . شخصيت و انساني جديد را در کردستان خلق نمايد

PKK هـاي درون تبليغات و فعاليت , در فعاليتهاي سازماني ١٩٩٨ در تابستان . کوتاه شد ي در زمان 
 . ملحـق شـدم داغ به صـفوف انقلابيـون در کوه قره ١٢ - ٨ - ٢٠٠٠ در روز . شهري مشارکت جستم

 ي را گـرفتم ولـ HPG دو بار تصميم به ملحق شدن به صـفوف ٩٩ لازم به ذکر است که در سال
 . کردن تصميمم را ندادند ي رفقا اجازه عمل , ي درون شهر ي ها به سبب فعاليت

 ي رغبـت و آرزويـ , فئـودال و بـا ادعـا - ي اسلام ي گرا و ذهنيت ي مل ي با خصوصيات شخصيت
 ؛ بود بر اساس منطق مدينه فاضله رفقا ي تصور من از زندگ . ارد شدم و ي گريلاي ي بزرگ به زندگ

 , درســت , پايبنــد و معتقــد ي صددرصــد تمــام و هـر شخصــ , ال ايــده ي هـر چيــز PKK درون در
 بـه . ال از همان ابتدا بـر زنـدگيم حـاکم بـود ايده مقدس و ي برداشت . است ي غش و انقلاب و غل ي ب

 شدم را قبول نکـرده و بـاور ه با آنها مواجه مي ک ي نواقص و مشکلات زندگ ي سبب چنين نگرش
 بـه صـفوف حرکـت ملحـق ي و به عنوان يـک انقلابـ ي که جهت کسب آزاد ي انسان . کردم ي نم

 سـاز معنـا مشـکل ي بـ ي و شکننده است که به خاطر چيز آنقدر ضعيف ي خصوصيات ي دارا , شده
 ي نگرشـ . لـه برخيـزد بـه مجاد ي انقلابـ ي اش در برابر طرز زنـدگ شده و با خصوصيات شخصيتي

بـا مشـکلات ي اسـلام ي و بـا طـرز ي زنـدگ ي هـا به واقعيـت ي علم ي و فقدان نگرش ي آليست ايده
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 و ي از شخصيت و جامعه کردستان و انقـلاب عامـل اصـل ي برخورد کردن و همچنين نبود آگاه

 . بود ي چنين برخورد ء سرمنشا
 ي يـاب م بـه چـاره تصـمي , محـيط و تجربـه کـردن آن ت اندک و شناخ ي شت زمان ذ بعد از گ

 و رفقا ي زندگ , خود را از محيط ي ها نظرات و برداشت , نواقص و مشکلات گرفته و بر آن شدم
 اقـع قـادر نبـودم در زيـر اما در و . به تناقضات موجود معنا ببخشم ي تازه نموده و بدين شيوه اندک

 بر ايـن . بمانم صدا و منفعل ي ب , ي انقلاب ي به نواقص و مشکلات موجود در زندگ ي بخش معنا ي لوا
 قـوانين و قواعـد ي نموده و کليـه ي اساس در نخستين اقدام خود بر آن شدم تا خود را سازمانده

 خـود و هـم ي هم با طرز زندگ - را در شخص خود به اجرا بگذارم و بدين گونه ي انقلاب ي زندگ
 از ي د جديـ ي گونـه مرحلـه بدين . مشکلات و نواقص مبارزه کنم در برابر - با طرز برخورد خود

 . را آغاز نمودم ي انقلاب ي زندگ
 ي را تعقيـب نمـوده و بـا مشـاهده ي زنـدگ , خـود ي با توجه به مشاهدات و نيز سـطح آگـاه

 شايان ذکر است که مواضـع . نمودم ي در برابر آنها موضع خود را مشخص م , نواقص و مشکلات
اـوين ميليتـان ي تحـت لـوا . نمـودم ي سازمان ابراز مـ ي خود را در محيط رسم  بـا ي و راديکـال ي عن

 برنده و بدون مد نظر گرفتن روحيـه و وضـعيت رفقـا بـه انتقـاد از آنهـا ي محکم و با لحن ي طرز
 را ي بايـد گفـت مـن کـار . پرداختم و انتظار داشتم که موارد نقد شده بار ديگر تکرار نگردد ي م

 ي يـاب اره بـدون آنکـه زمينـه مناسـب چـ . دادم که از ضـروريات آن کـاملا آگـاه نبـودم ي انجام م
 و نيـز بـدون در ي گذاشتن آنها با رفقا در محيط زنـدگ در ميان مشکلات را ايجاد نمايم و بدون

 چنـين ي لوب بيان انتقـاد بـه عرصـه و عدم وقوف به طرز و اس ي ـ مکان ي ن نظر گرفتن شرايط زما
 . وارد شدم ي کار

 يـافتم کـه مسـائل درمـي , دادم ي قرار مـ ي خود را مورد بازنگر ي که نتايج برخوردها ي زمان
 کـه ي فصل نشده و انتقادات تنها به مانند قرص مسـکن و بنيادين حل ي ا و به شيوه ي به کل , مربوط

 بـه ي و نيز پايبنـد ي ا به چنين طرز مبارزه محصور ماندن . نمايد ي اده عمل م تنها درد را تسکين د
 منجر به بروز ) شد ي ده م به افراط کشي که گاهاً ( خود ي فرد ي قوانين و قواعد سازمان و سازمانده

 و خـود را بـه عنـوان حـزب احسـاس ي گرايـ مرکزيـت , ي ظـر ن همچون تنگ ي تر نتايج متفاوت
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 ماست ما امروز زاگرس را بـيش از ي که ما هر روز دنبال او هستيم پيش رو ي فهميم که چيز ي م

 . نماييم ي يم و رويش او را دوباره نظاره م کن شناسيم و حس مي ي م ديگر ي هر زمان
 ي در خنـده . زنده است ي ست بلکه بودن زير خاک ني ي ها و جسم در آسمان ي ا ستاره او تنها

 مـا و يـا در ي و يـا در کمـپ برفـ هـا تنگ و در حرص ما در برابر زشتي ي ، در اشک زمان ي رفيق
 ، آنگاه که نزد ما بود حس نکـرديم است تلخ ي واقعيت اين ؛ گرم با ماست ي ما به صورت ي گفتگو

 . يابيم ي م ... را در قنديل و خنيره دهايش و امروز انعکاس فريا
 . ايـم کجاسـت نسـان کـه مـا در وجـود او پنهـان شـده پرسيم ايـن ابرا ما هر روز از خود مي

 خواسـت چـه داشت و با گفتن خود مي ي چگونه قدم برم . خود را چگونه شروع کرد ي جستجو
 فهميم و در ذهن خود حـک ي هايش را م ما امروز عشق . از چه دل کنده و به چه دل بسته . بگويد

 مهر و قهر ي امروز معن ي آر . گذاريم ي خود اسم م ي بنام کردن او بر رو دانيم در ي کنيم زيرا م ي م
 ي بـه ماننـد مـادر ي يـابيم کـه رنـج و فـداکار ي تعمق در م ي فهميم و با اندک ي هايش را م و گفته

 ختـه کـه در پـذيرش هـر مهربان او را در آغوش خود بزرگ کرده،  چگونه زيستن را به او آمو
 ي را خلائ ي او چنان شکل گرفته بود که بيکار . پذيرا باشد ي مستقل و بدون احساس ناتوان ي کار

 رزمـان بست و هرگز هم ي داشتي دل به کار م و بدون هيچ چشم احساس نمايد ي بزرگ در زندگ
 و صـورت عـرق ريختـه . شـود ي کـرد بـا آنهـا يکـ ي مـ ي بلکـه سـع . کرد ي ده نم خود را دل آزر

 . بود ي اش بيانگر عشق او بکار و زندگ لبخندهاي هميشگي
 . دانسـت ي اوم، رنج را معيـار انسـان بـودن مـ هايش مق شانه . عشق آباد کردن بود ي او زمزمه

 هـا و بـا ضـعف ه روييـد و بـه هـر قيمتـي كـه شـد ي خـاک مـ ي بـر رو ي هايش ماننـد تخمـ واژه
 کـرد بلکـه بـا انسـان کـار ي وب کـار نمـ و چـ با خاک، سنگ تنها . نمود مان مقابله مي ي كمبودها

 ي هـا آتشين و با خنده ي ها ما با گفته ي ، با دشمن درون جنگيد ي کرد با دشمن  تنها با سلاح نم ي م
 مـا کـه ي جسم انسان ي بود و برا ي ما مانند آتش ي دشمن درون ي او برا ي هر گفته . جنگيد خود مي
 با او آرام در هنگام گفتگو . شد ي سيراب م بود که از او ي ا ميرد مانند چشمه ي داشت م ي از تشنگ

 او هميشـه ي هـا گفتـه . و ناراحـت شـويم و يـا خوشـحال دانستيم که مـا از ا ي و قرار نداشتيم و نم
کرد انگـار ي که صحبت م ي هنگام . کرد ديگر را ناراحت مي ي ا از ما را خوشحال و عده ي ا عده
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 خويش انسان ي قدم خود و فرياد و گريه  و خنده کشد که با هر ي را به اکران م ي تصوير موجود
 . زند که من انسانم ، من انسانم د و هر بار فرياد مي نماي ي بودن را فتح م

 کـه انسـان اسـت تـا زمـاني ي بديه . نمايد ي ها  درام موجود را بازگو م ر شده ، کور و کَ ي آر
 موجود در زمان و مکان بر ما آشکار نشـود نخـواهيم توانسـت بـودن او را در کنـار خـود حـس

 . هر چند که با ما باشد ، نماييم
 . او را ببينيم ي ها توانيم زيبايي ي است که م ي گشت به خويشتن و خودشناس از طريق باز تنها

 و ايـن گر ما نيز هسـت او تنها نيست، بلکه نظاره . ر و کور بودن خود را نظاره کنيم و متحيرانه کَ
 گم ي اما شخص . يک شخص هستيم ي يابيم که ما همگ ي نگاه در م آ ... . آفريند چنين خود را مي

 . شده
 که مـا در آن پنهـان بـوديم ضـمن آنکـه بـا مـا بـود امـا مـا صـدايش را ي روح آن جاودانه

 . بود " زاگرس " رفيق ، نگريستيم ي شنيديم و چشم بسته م نمي
 تقسـيم هايمـان را بـا او هـا و غـم شـادي ؛ پـرداختيم ي با او بـه بحـث و گفتگـو مـ ي ما همگ

 پيونـد درون او ي زه ه انـدا نيـز بـ ي نيـز از او دور و گـاه ي به او نزديک و گاه ي گاه . کرديم ي م
 برديم ي و چنانچه او را از ياد م . شديم ي دور م ي محابا از و ي نيز ب ي کرديم و گاه ي خلق م ي سنتز
 هديه کند، چقدر دوست داشت که خود را به ما ي براست . کرد ي گشت و ما را پيدا م ي ما م ي در پ

 . گرفت ي م ما ي رو ي او هميشه آينه را جلو ؛ ما بود ي صورت او آينه ي آر
 امـا . زاگـرس بـود ، بودن خـود زاگرس با آينه . که او را ببينيم داد ي اجازه نم ي چون خودبين

 عجيب  است مـا هـم ي من گفتم که انسان موجود . ر وجود او هم پنهان بود ما بوديم که د ي کس
 ي گام عجيب است هن ي باز هم چيز . آنجا بوديم او هم آنجا بود اما ما نه او را ديديم و نه خود را

 خاک نبود بلکه زير خاک ي که ديگر او بر رو ي که او نزد ما نبود و ما هم پيش او نبوديم و زمان
 ها سـتاره گشـت و جسـم او بود ما هم خود را ديديم و هم او را  فهميديم که روح او در آسمان

 ي ت کرديم توانستيم  بـه صـور ي که به ستارگان و خاک نگاه م ي ام هنگ . ما بوديم ، در عمق خاک
 گشـت و بـاز ي هميم که او از ابتدا دنبـال مـا مـ ف ما امروز مي . هم خود را روشن هم او را ببينيم و
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 و تا به امروز نيز قادر بـه گـذار تمـام و , بوده ذار گ تاثير ي يت شخص ي گير شد که در شکل ، نمودن

 . ام کمال از آنها نبوده
 ي بـه آکـادم ي سياسـ ـ ژيک ايـدئولو ي آموزشـ ي جهت گذرانـدن دوره ٢٠٠١ در بهار سال

ــه ســو ي از دولــت کــاهن ( ي رهبــر ي تصــنيف دفاعيــه . حــزب رفــتم ي مرکــز  تمــدن ي ســومر ب
اـنس بزرگـ ) کراتيک و دم  روحيـه و , اقتـدار , نيـرو . مـن بـود ي بـرا ي و رسيدن آن به دست مـا ش

 را ي نيـز تجـارب ي انقلابـ ي اندک اندک از لحـاظ زنـدگ . را از آن کسب نمودم ي معنويات وسيع
 کـه از ي ا و همچنـين نيـرو و اراده ي تـازه از زنـدگ ي همزمان بـا کسـب تجـارب . نمودم ي کسب م

 ي ن شـدم کــه از جهـات بســيار بــر آ , و خصوصــيات دفاعيـات کســب نمـودم ي آموزشـ ي دوره
 ٢ ي بـه دنبـال تحقيـق و تفکـر . نمايم ي نگرش و طرز برخورد خود را نوساز , ي زندگ , شخصيت

 را مبنـا قـرار ي خود فاصله گرفته و راه و روش جديد ي بل ق ي ماهه تصميم گرفتم از طرز و شيوه
 طرز جديد ي ياب و دست ي قادر به گذار از طرز قبل اما با وجود اصرار من بر اين امر همچنان . دهم

 از جهات متنوع آن منبعث شده و ي اين مطلب از عدم درک  دفاعيات رهبر ي علت اساس . نبودم
 در واقع آنچه مـن کسـب . سازم ي را عمل ي جد ي ا ي نوساز از اينرو نتوانسته بودم در ذهنيت خود

 ي هـايي در برخـ نبود و تنها قادر به ايجاد رفرم ي جديد کاف ي نموده بودم جهت پيرو نمودن طرز
 ب بشـمار حـز چندان قابل قبـول  از ديـدگاه مـن و ي ا مذکور ثمره ي ها چند رفرم هر . جهات بود

 پيشـرفت و ي بـزرگ در راسـتا ي رسانده و کمک ي ر مرا يا ي آمد اما توانست از جهات بسيار ي نم
 . مبارزه بود ي ادامه

 و ي و سازمان ي سياس ـ ي ايدئولوژيک ي مش و شناخت از خط ي با گذشت زمان و کسب آگاه
 جامعه و انقـلاب و همچنـين کسـب تجربـه از نـواقص و , حقيقت شخصيت , ي انقلاب ي نيز زندگ
 . حقق ساختم م خود ي انقلاب ي دگ را در طرز زن ي يرات بسيار ي تغ , گذشته ي کمبودها

 کنون تـلاش و از همان ابتدا و تـا . بود ي ت بيعت ملحق شدن من از همان ابتدا به صور ي شيوه
 , ي کــار خــراب , در مــن ديــده نشــود و زمينــه نقصــان ي کوششـم بــر آن بــوده اســت کــه نقصــان

 مشـکلات ي يـاب چـاره ي مشکل آفرين نباشـم و بـرا , و غيره را مهيا نسازم ي باور ي ب , ي ا روحيه ي ب
خود قادر به آموزش خـود بـوده و . ها بدون ترس پيشاهنگ باشم عرصه ي در کليه . تلاش نمايم
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 خـود را بـا ي اراده . نباشـم ي خـارج ي نمايم و منتظر کمکـ ي بر اساس نيرو و پتانسيل خود زندگ

 ه بـه در اين مـدت همـوار . خود را آماده نمايم ي ا ساخته و جهت هر وظيفه ي سازمان يک ي اراده
 بـر ايـن مبنـا , خـود ي کند نه برا ي خلق تلاش م ي برا ي ام که انسان انقلاب اين حقيقت معتقد بوده

 وجـدان و , اخـلاق ي برا ي در زندگ . ام خود اصرار ورزيده ي همواره بر اجابت ضروريات وظيفه
 ي و شـورا ي بـا رهبـر ي آليسـت ايـده ي گاه منظر ديد از . باشم ي قائل م ي آن اهميت شايان ي معيارها

 در واقـع چنـين . آوردم ي بشـمار مـ ي ميليتـان ي نمودم و ايـن نگـرش را نگرشـ ي برخورد م ي رهبر
 را ي از حقيقـت رهبـر ي که انـدک ي باشد اما زمان ي م ي اسلام ي نشات گرفته از ذهنيت ي ا ي وابستگ

 نيـز ي دست يافتم و همچنـان کـه رهبـر ي ا ي و نادرست بودن چنين وابستگ ي دريافتم به غير عمل
 آزاد مرا ي و فکر و نگرش ي عمل ي است که با طرز ي نزديکترين انسان به من کس : " دارد ي اظهار م

 و ي و شـناخت احساسـ ي لازم اسـت وابسـتگ ". نمايـد ي مـ ي درک نموده و شناخت خود را عملـ
 ي ا نکتـه . مبـدل نمـايم ي عملـ ي بـه شـناخت ي عميق و ميليتـان ي ا ي خود را با دانش و آگاه ي عاطف
 . اين است که همواره احتمال و خطر انقطاع وجـود دارد ي ناخت احساس و ش ي در وابستگ ي اساس

 . من از اسلام و قوانين آن مشاهده نمود ي توان در شيوه جداي ي مثال بارز اين امر را م
 بـر ي سـع همـواره ي چنين بود و بدون هيچ شک و ترديد ي شيوه برخورد من در برابر رهبر

 , باشـد ي صحيح م ي ن طرز فاقد تحقيق و درک که اي از آنجا ي داشتم ول کردن سخنان ايشان ي عمل
ث عـدم کسـب موفقيـت در عمـل ي درست منتهـ ي ا نهايتا به تئوري  نشـده و همـين امـر نيـز باعـ

 را بـدون نقـص ي رهبر ي شورا . نيز مصداق داشت ي رهبر ي شورا ي برا ي چنين نگرش . گردد ي م
 ي بـا نگرشـ , برخورد نکردن ي عين ي صورت به , شمردن بر ي رهبر مطلق ي ديدن و به عنوان نماينده

 هستند که در ي خوب گذاشتن ازجمله موارد ي شخص را در جا , تعقيب نکردن ي و انتقاد ي علم
 و رفتـار فرهـاد و بوتـان ي بـودم و زنـدگ " ي دوله کوک " که در ي اما زمان . من بروز کردند ي زندگ

 . بـه آن نبـودم ي بخشـ ي ن مواجه شدم که به هيچ وجه قادر به مع ي کار را ديدم با پارادوکس خيانت
 و نيـز حفـظ ي رهبر ي تهديدات موجود عليه حزب و شورا , حساس بودن مرحله ي اما تحت لوا

 مناسب و ممتد را در برابر اعمال و کـردار منحـرف آنهـا اتخـاذ ي نتوانستم برخورد , ب حز منافع
 . خود را با ديگران تقسيم نمايم ي نمايم و همچنين نگرش و فکر و برخورد شخص
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 ي گم شده هميشه در حال جستجو برا ي و ناپديد شود و اين بخش از جامعه از انسانيت با ا ي بخش

 ه و گـم شـد ي کنيم؛ جنس گم شده، طبقـه ي تعريف م گونه ما آنها را بدين . شناختن خود است
 پيـدا کـردن آنهـا بايـد ي ها آنقدر زياد هسـتند کـه بـرا در تاريخ انسانيت گمشده . خلق گم شده

 گويند که اگر اين همه جستجو ي ها م انسان ي بعض . را متحمل شويم ي جستجو و راهپيمايي طولان
 کـه بـه چنـين جسـتجويي تنهـا خـود را ببينـيم در آن هنگـام لازم نيسـت اين است که مـا ي برا

 است هميشه در حال حرکـت ي اينکه انسان موجود ي اين طرز تفکري اشتباه است برا . يم بپرداز
 . يابد ي و جستجو که تغيير م

 که مـا ي راه . دارد ي بودن راهپيمايي بستگ ي باارزش بودن دانش ما به عمق جستجو و طولان
 صوصـيات و علـت آنـرا بايـد در خ است شناخت خود بايد بپيماييم ، البته که کوتاه  مدت ي برا
 امـا . مخصوص به خـود اسـت ي دنيا ي انسان از هر لحاظ دارا . انسان جستجو کرد ي بيولوژيک فرا

 و ي بـا موجوديـت تـاريخ ي نبايد اشتباه کرد که انسان تنها از طريق آميزش موجوديت بيولوژيک
 اسـت بـر وسـعت و ميـزان ي مخصوص خود را حفظ کنـد و ايـن دليلـ ي تواند دنيا ي م ي ا جامعه

 بـر . هستيم که در اعماق تاريخ گم شده اسـت ي نبايد فراموش کرد که ما فرزندان خلق . جستجو
 مـرده دفـن ي در اين مزار خلقـ « : آن حک کرده اند ي اين تاريخ مزاريست که چنين بر رو ي رو

 . اند آنها  ما را بدون زمان و تاريخ بنام کرده . » شده است
 ايـن ي نـام ي انـد و مـا نيـز در بـ ز ياد رفتـه ا ها اما ديگر اين اسم . ست ي اسم ي هر ستاره دارا

 به همـين خـاطر هـم،  مـا بـه خـود . شاهد گم شدن ما هستند ها هم ستاره . ايم ها پنهان شده ستاره
 فرزندان خاک وآفتـاب  در تولـد خـود . ها فرزند ستاره ي ؛ يعن گوييم فرزندان خاک وآفتاب ي م

 د و به همـين دليـل اسـت کـه مـا ن باش ي طولاني در زمين و زمان م ي جستجو محکوم به تنهايي و
 . ترين فرزندان انسانيت هستيم عجيب

 ميان انسانيت خود را پنهان در که انسانيت خود را در ميان ما پنهان کرده، ما نيز ي ا به اندازه
 . انسـانيت ي است بـا خودشناسـ ي ما مواز ي است بر اينکه، ميزان خودشناس ي ايم و اين اثبات کرده

 مـا در ديـدن . گم شـده اسـت ي ما به نام خلق ي اينکه جستجو ي ماست برا ي اين سرانجام  همگ
، کوچک ـ تراژيک موقعيت و اين . بينيم ي ينيم و در انسانيت نيز خود را م ب ي انسانيت را م ي خلق
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 زمان ي حک شده بر رو ي تصوير

 بيشتر اوقات کـه بـه اطـراف ، زندگي خروش درجوش و . باشد ي ناشناخته م ي انسان موجود
 فهميم ي تعمق م ي ا مانند همديگرند اما با کم ه کنيم که همه انسان ي نگريم چنين تصور م ي خود م

 هـا ق بيشتر پرده که با تعم ي اما هنگام . مخصوص به خود هستند ي دنيا ي که هر يک از آنها دارا
 ين فاعل ناشناخته بتواند جوهر و شکل خود اگر ا . است ي يابيم که جوهر يک مي را کنار زديم در

 اکثـراً . توان گفت کـه هـم خـودش اسـت و هـم جامعـه ي را با هيجان زيستن پيوند دهد آنگاه م
 ديدمان يا بسيار معمـولي و ي ند بر اساس زاويه ن ک ي م ي که در کنار ما زندگ ي ز انسان شناخت ما ا

 باشـد و هـم ي دگاه هـم درسـت مـ توان گفـت کـه ايـن ديـ ي م . رسد ي بنظر م يا عجيب و غريب
 که در آن بـزرگ شـده شـکل ي ا توان گفت که انسان تنها با خصوصيات جامعه ي و نم نادرست

 . گرفته است
 ماند ي م ي ا اوقات انسان به جامعه ي بعض . است شگفت انگيز ي چنانکه گفتيم، انسان موجود

 . کند زمان و مکان اسـت ي م که اين را اثبات ي چيز . ده است که جامعه را در نهان خود پنهان کر
 در وجـود ي مان و مکـان هر ز شود و جامعه نيز در ي به جامعه تبديل نم ي انسان در هر زمان و مکان

 شود و جامعـه هـم بـه شـخص ي که شخص به جامعه تبديل م هنگامي . شود ي نم يک انسان حل
 ي ا در آنجـا رو هـ هـم کـه آن شـگفتي ي ناميم و به مکـان ي ها م آنگاه ما آن زمان را زمان شگفتي

 ي اما برا . کند ي م ي ها زندگ هر انسان در شخصيت خود با اين شگفتي . ها مکان شگفتي ، دهند مي
 بـه همـين دليـل اسـت کـه . عجيب باشيم ي اينکه اين عجايب را ببينيم بايد خود در زمان و مکان

 ه خـود را مخـتص بـ ي انسانيت است اما در درون آن هم هر انسـان زمـان ي مال همه زمان مستقلاً
 در نظـر گرفتـه ي انسان ي از اين دنيا برا ي انسانيت اختصاص دارد اما هر بخش ي دنيا به همه . دارد
 زمـان ي به خود است و هر زمان نيز در جستجو ي اين انسان، هر زمان در حال دادن  آرايش ؛ شده

 اخته و به همـين انسان در اين معنا موجوديست ناشن . است که بتواند خود را در آن بيابد ي مکان و
 شود بلکه ممکن است ي اما هميشه شخص تنها، ناپديد نم . خود است ي خاطر، هميشه در جستجو
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 که مختصرا از آنها بحث نمودم اندک انـدک ي نواقص و مشکلات , منحرف , د ضعيف موار

 ي و مشـکلات و بـا درس گـرفتن از کليـه ي زندگ ي ها و با گذشت زمان و تجربه کردن واقعيت
 بـرايم روشـن ي و سـازمان ي فکـر , ايدئولوژيک ي کسب آگاه ي و نيز به واسطه ي لحظات زندگ

 حاصـل ي هـا اما هنوز پيشـرفت . آنها اقدام نمودم ي ياب چاره جهت شدند و آنها را درک نمودم و
 مشکلات مبـدل ي ياب کنکاش من نبودند و به کليد چاره اشتياق من به جستجو و ي گو شده پاسخ

 , فئـودال ــ ي اسـلام ي اين پيشرفتها هنوز قادر بـه عبـور از ذهنيـت جامعـه ي نشدند با وجود همه
 اقتدار و ذهنيت سيستم مرد سالار نبـوده و بـا تـاثير ي له مرکز گرا و نيز مسا , گرا ي مل , دگماتيک
 اقـدام نمـودم و از ايـن رو يي تنها ، به ي ياب مشکلات برخورد نموده و جهت چاره با ي چنين ذهنيت

 پرسـپکتيو ي مبدل شد تا در راسـتا ي اين امر به عامل اصل . م ا ه نبود ي قادر به ايجاد تحولات بزرگ
 از ي دن لازم است روزانه کشـته شـود و کشـتن ذهنيـت مـرد يکـ مرد بو :" که بيان ميدارد ي رهبر

 ي در سرشـت زن پنهـان مـ ي عدالت  وآزاد , باشد و سوسياليسم ي سوسياليسم م ي اساس ي معيارها
 زن است و شناخت شخصـيت خـود و حقيقـت ي و آزاد ي مسائل جنس ي سده ٢١ ي باشد و سده

 مـرد قيقت سيسـتم آپوئيسـم و زن و ح سيستم مرد سالار و بازتاب آن در شخصيت زن  و مرد و
 وقـوف . مشـارکت جـويم ي شهيد زينب کناج ي شهيد اردال در آکادم ي آموزش ي آزاد در دوره

 ي مبارزه از موارد بنيادين چنـين آموزشـ ي ها و برنامه اهداف و خواسته ي بر اهميت چنين آموزش
 در درون ي و نواقصـ اما به سبب روشن نبودن مقاصـد ميـان انقـلاب و رفـرم مشـکلات . باشد ي م

 از آغاز آموزش نتوانستم . تاثير گزار شدند ي فعاليت ي ها عرصه ي سازمان پديدار شدند که بر کليه
 گذشـت ي اما هر اندازه که از زمان آغاز دوره م . تفحص و تلاش هدفدار را پيگير نمايم ، تحقيق

 درون خـود در ي و روش شـناخت ي ذهنـ , ي بيشتر از گذشته به ضـرورت وقـوع انقـلاب شخصـيت
 خـود احسـاس ي زخمهـا ي بر رو ي و رفرماسيون و رستراسيون را به مانند مرهم م يافت ي م ي آگاه

 آن در قالـب ي در حقيقت هدف اين آموزش ايجاد انقلاب در شخصيت و بـاز آفرينـ . نمودم ي م
 آن را بايد در من و سازمان جستجو نمـود ي که سرچشمه ي به غير از نواقص . باشد آزاد مي ي انسان

 شخصـيت ي شـکل گيـر ي شيوه ي توانستم تا حدود ي آموزش ي و نيز مشکلات موجود در دوره
ي هـا شخصيت خود گـام ي نواقص و باز آفرين ي ياب منطق و ذهنيت خود را شناخته و جهت چاره
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 جهـت حصـول ي اساسـ ي را کسب نمايم کـه در واقـع بـه عـامل ي مهم ي بردارم و نتايج ي ا ي جد

 ي که از اين دوره ي با اين وجود بايد اعتراف نمايم که نتايج . ل گردد من مبد ي پتانسيل باز آفرين
 تواند ي اما م . بوده است ن من نيز ي ها ه اهداف سازمان و خواست ي ام پاسخگو کسب کرده ي آموزش

 و انتظـارات ي حصول اهداف آموزش ي بنيادين جهت کسب نيرو و توان مورد نياز برا ي ا به زمينه
 . سازمان و من مبدل شود

 تـوانم در ي که مختصرا بيان نمودم مـ ي هاي به دنبال حاصل شدن پيشرفت ي در وضعيت کنون
 ، ي ا و بـر اسـاس پـارادايم جديـد رهبـر هـ تر نمودن اين پيشـرفت سيع پربارتر و و آينده بر اساس

 ي آزاد ي هـا ليتـان ي م ي خلـق و کليـه , شهيدان , ي لايق رهبر » اکولوژيک ـ دمکراتيک ي جامعه «
 هـاي ي عرصـه بر نيرو، اعتقاد، انتظار، اراده و معنويات و ادعـايي راسـخ در كليـه و با اتكا باشم

 مبارزه و تلاش مشاركت جويم و جهـت دسـتيابي بـه شخصـيت ميليتـاني حقيقـي و عملكـردي
 صادق و درست تمام نيرو و همت خود را بكار گذاشته و با نيرو و اعتقادي كه از رهبري، خلق،

 حقيقـت را ادامـه داده و تـا نيـل بـه ام، كنكـاش يي زن كسـب نمـوده ژي رهـا شهيدان و ايدئولو
 . سوسياليست بدون درنگ و خستگي ناپذير تلاش خواهم كرد ـ كراتيك و شخصيت دم

 در اين چارچوب و مرتبط با آخرين مسائل و مشكلات جهان، منطقه، كردسـتان و سـازمان
 مشـي جديـد ايـدئولوژي بر مبنـاي خـط ازمان بروز نمودند و نيز مسائلي كه در رابطه با كوادر س

 و نيـز » جنسـي ي خـواه آزادي مبتني بر دموكراتيك و ـ ي اكولوژيك جامعه « رهبري  وپارادايم
اـي سـتم ايجاد سيستمي دموكراتيك سوسياليستي و آرزوي بشريت و خلـق ر اسـاس ه  ديـده و بـ

 . شود بازسازي مي PKK ضروريات انكار ناپذير موجود، حزب
 سـي قـرار دهـيم بـا حمـلات سـنگين ر جامعه و تاريخ معاصر را مـورد بر زماني كه حقيقت

 شـويم كـه بـا طـرزي امپرياليسم و پست مدرنيسم مواجه مي ... ايدئولوژيكي، سياسي،فرهنگي و
 هاي گوناگون و بسـياري از ثمـرات ها و مناطق مختلف جهان و زبان وحشت انگيز فرهنگ خلق

 اريخي مـورد هجـوم قـرار داده و آنهـا را بسـوي پرتگـاه هاي ت تاريخي و اعتقادات و حتي آئين
 هـا و حـاكم نمـودن امپراليسم جهت به زانـو درآوردن اراده و اعتقـاد خلـق . دهد نيستي سوق مي

 ان و تك فرهنگ هر نوع راهكـاري از فرهنگ و زبان خود و ايجاد جهاني تك رنگ و تك زب
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 حال جوابي است به دشمناني كـه خواهـان اين حمله در عين . مقاومت به اوج خود رسيده است

 بـه همـان . رفقاسـت رفيق زاگرس نيـز يكـي از ايـن ؛ راه حل مشكل كرد بدون رهبر آپو هستند
 . شهادتش هم قهرمانانه بود ، اش پر بار بود اندازه كه زندگي

 ينمان نسبت بـه او دِ . هميشگي شهدا و بويژه رفيق زاگرس باشيم مشي برماست كه پيرو خط
 فقـط بـا ايـن . باشـد به آرزوهـا و اهـداف نيمـه تمـامش مـي عملي نمودن و تحقق بخشيدن همانا

 برخورد شرافتمندانه خودمان خواهيم توانست روحش را شاد گردانيم و از عذاب وجدان رهايي
 . يابيم

 مـا وارث ميـراث شـهدا هسـتيم؛ . گذارند ي شهيد براي ما امانتي بر جاي مي هر يك از رفقا
 سرزمين آفتاب و آتش بر اين ما فرزندان . باشد و مصمم بودن مي كاري، پايبندي آنها فدا ميراث
 ي شهداي عزيزمان كه با شهادت خود بار سنگيني را بر دوشمان توانيم از عهده ايم كه مي عقيده
 . در اين راه هيچ مانعي ما را منصرف نخواهد كرد . برآييم ، نهادند

 ي شهدايي كه بـراي برقـراري رفيق زاگرس و كليه كنيم كه در راه در پايان سوگند ياد مي
 ي ، حركـت كـرده و آنهـا را سـرلوحه اند و در اين راه از جان مايه گذاشته كراسي جنگيدند و دم

 . زندگي و مبارزاتمان قرار دهيم

نالين درسيم
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 رفيـق . دانسـت كي رهبـري مـي ايـدئولوژي مشـي خـط اين موج خيانت را تمسـك و تعمـق در با

 در ايـن . كـرد امل نسبت به رفقاي دختر رفتـار مـي ي آموزشي با اعتماد ك زاگرس در طول دوره
 ام رسيد، به افتخـار وقتي دوره آموزش به اتم . از خود بر جاي گذاشت ميان خاطرات ارزشمندي

 ناراحت ، شوند اكثر رفقا از اينكه از هم جدا مي آن روز . مراسم ترتيب داده شد رفقاي پسر يك
 امـا رفيـق زاگـرس بـا بقيـه فـرق . بودند چون روزهاي تلخ و شيريني را با هم سپري كرده بودند

 . داد به رفقا روحيه مي ت شود او بجاي اينكه ناراح . داشت
 . درخواسـت داده بـود " PKK بازسـازي " ي آموزشـي رفيق زاگرس، براي شركت در دوره

 شـده، از شـادي وقتي اطلاع يافت كه پيشنهادش پذيرفتـه . درخواستش مورد قبول واقع شده بود
 ميـت چـون رفيـق زاگـرس اه . كـرد اگر بال داشت پـرواز مـي گنجيد؛ واقعاً در پوست خود نمي

 واقعـي اي PKK بزرگترين آرزويش اين بـود كـه  بسـان يـك . زيادي براي اين دوره قائل بود
 هـاي تـلاش، بـا حسـن نيـت و ي عرصـه در كليـه . ن با روحش عجين شده بـود اي . زندگي كند

 ي هاي برجسته رفيق زاگرس، علاقه يكي ديگر از ويژگي . پرداخت به فعاليت مي اخلاص كامل
 ، اگر از مثلاً . بسيار كنجكاو بود و هميشه در حال تحقيق بود . دادها و تحولات بود روي وافر او به

 علاقـه . ي آن رفيق شهيد بدانـد كرد همه چيز را درباره شد سعي مي شهادت يك رفيق مطلع مي
 . بسياري به خواندن و گوش دادن به خاطرات و زندگي شهدا داشت

 هاي ها و جناح نيروهاي گريلا، خلقمان و جريان اي به كه تركيه به طرز وحشيانه همانطوري
 اي فجيع از زنان، كودكان و جوانان به گونه در ايران نيز شمار زيادي كند وكراتيك حمله مي دم

دام بـه هـم بسـنده ن فجيـع البته به اين اعمـال . شوند مورد حمله قرار گرفته و كشته مي  كـرده، اقـ
 رويدادهايي كه در حوادث و . كند زادي بيان نيز مي و آ يابي رساني و آگاهي جلوگيري از اطلاع

 هـا و گسـترش مـوج قيـام . كنـد را تداعي مي ١٩٨٠ ي ، جنايات تركيه در دهه افتد ايران اتفاق مي
 . كارانـه حـائز اهميـت و ارزش زيـادي اسـت ت اعمال جناي ها در برابر اين تظاهرات و راهپيمايي

 ها نشان از پايبندي خلـق ها و جنايت كاري اين ستم برخورد و مخالفت يكپارچه خلقمان در برابر
 از طرف ديگر، با شـهادت رفقـايي كـه از . ي خود است رد به آزادي، دمكراسي و حقوق حقه ك

 اند، ايـن مـوج تا كنون شهيد شده ) ع مشروع ي دفا روز آغاز مجدد مرحله ( ٢٠٠٤ اول ژوئن سال
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 ايــدئولوژي، سياسـي، فرهنگــي و مناقشــات مختلـف . گيـرد جملـه زور و خشــونت را بكـار مــي

 ي فرعـوني فـرد بـه مرتبـه ، در بحث از جهـان . اند اجتماعي و انتقادي به بحران و بن بست رسيده
 در بخشـي از . شـود دست يافته و در بخش ديگر آن به  عنوان ابزاري تاكتيكي بدان نگريسته مي

 اخلاقي جامعه را ده شده و بي و اجتماعي پشت سر نها ي معيارها و قواعد اخلاقي اين جهان كليه
 دهــد و در بخــش ديگــري از آن تابوهــا، ممنوعيــات، بســوي هــرج و مــرج شــديدي ســوق مــي

 هـا مبـدل شـده و جامعـه را بسـوي اي وحشـتناك بـر زنـدگي انسـان ها و ترس به سـايه ت زا ا ج م
 ر سطح افزون بر اين مسائل، فقر و اختلافات طبقاتي شديدي د . د باشن مي ن انفجاري شديد رهنمو

 . جهان در حال گسترش است
 دولـت نقـش " هلال طلايي " ي تمدن و انسانيت و به عبارتي ديگر از سوي ديگر در گهواره

 ، كــاري در مـنجلاب دگماتيســم، محافظـه ي خاورميانـه جامعــه . خـدا را بـر عهــده گرفتـه اسـت
 وده و از دانـش گرايي، ديكتاتوري و انواع ديگر فاناتيزم و دسپوتيسم در حال جان كندن ب ر ي تقد

 اي از خـود غريبـي رسـيده هاي  روز تا حد وسيعي به انزوا سوق داده شده و به درجـه و پيشرفت
 نمايـد و بـه كه تنها راه رهايي از مشكلات  و مصائب را فرار به خارج از اين محدوده تنگ مـي

 ار سـاله هـز ١٥ آن لقب آزادي بخشيده است اما غافل از اين حقيقت است كه به تـاريخ طلايـي
 ها، شرافت و سربلندي خـود بـه جـايي خود پشت كرده، و به غير از دور شدن از تاريخ، دسترنج

 يـابي آن در اما فراتر از مشـكلات مطـرح شـده، مشـكل زن و عـدم چـاره . گردد ديگر ختم نمي
 هـاي اساسـي يكـي از پايـه نيمي از جامعه را تشـكيل داده، زن كه . باشد ي بيست و يك مي سده
 هـاي باشد تا به حال هم در خاورميانه و شرق و هم در اروپا و غرب با شـيوه ي بشريت مي ه جامع

 مختلف ظلم و ستم روبرو بوده و تحت عناوين ناموس، شرف و گنـاه و نيـز آزادي و اجتمـاعي
 . گيرد قرار مي ي کش ها مورد بهره ترين شيوه شدن به وحشيانه

 اي واضح و آشكار در كردسـتان قابـل مشـاهده يوه ي مطالبي كه از آنها بحث شد به ش كليه
 ي اشـغالگران بـوده و بـا ي كردستان بدين سبب كه هزاران سـال اسـت زيـر سـلطه جامعه . است

 ي جهات زنـدگي و شخصـيتي و بـويژه از هاي ظلم و ستم  روبرو بوده از كليه شديدترين روش
گران بوده و بـدون داشـتن شغال گراي ا اجتماعي تحت تاثير سيستم اقتدار لحاظ ذهني، روحي و
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 عـلاوه بـر ايـن وجـود . و اعتقادي پـولادين نخواهـد بـود اي اراده ايدئولوژي مستقل قادر به احي

 هـاي ي ارزشهاي تاريخي خلـق ايدئولوژي علمي، نو و هم عصر جهت محافظت و پيشرفت كليه
ــه پيــروزي رســاندن ــويژه حفاظــت و ب ــلاش و ســال ٣٠ خاورميانــه و خلــق كــرد و ب  كوشــش ت

 چنين مغتشش در جهان كه كراسي و آزادي  خلقمان ضرورتي حياتي بوده و در عصري اين و دم
 وجـود نيرويـي پيشـاهنگ و روشـنگر بـراي ، بشريت و خلق كرد با كائوس و بحران روبرو بوده

 . باشد نيل به آزادي ضرورتي انكار ناپذير مي جهت هدايت خلق كرد
 ال گذشته و بويژه در چند ماه اخير بيشتر از هـر مطلبـي با ارزيابي وضعيت سازماني در ده س

 بسـت مواردي از قبيـل بـن . نماييم ايجاد تاريخي تازه و مركز سازماندهي جديدي را احساس مي
 هاي مردمي، ظهور غـارتگران هاي نظامي و تظاهرات در سياست، تكرار عملكرد خود در عرصه

 معنا، انقطاع از هـدف، اي بي زندگي ر، تسليميت مشي رهبري، فرا هاي مغاير با خط و راه و روش
 اصـرار كاري و محافظه ها بر گي در كار و زندگي اكثر كادرها، تحط لواي حفظ ارزش ه برنام بي

 هـاي بدسـت ، تحت عنوان گذار از سيستم كهنه انكار و رد ارزش بر عدم گذار به سيستم جديد
 اهي، گسترش ليبراليسـم و فرهنـگ پسـت خو هاي، آزادي سال تلاش و فعاليت ٣٠ آمده در طي

 مدرنيسم، معني نـدادن بـه فعاليـت در كوهسـتان در بعضـي اشـخاص و تحـت عنـوان مبـارزه بـا
 هـا و معنويـات آنارشيسـم فـردي و جمعـي؛ ناديـده انگاشـتن تابوگري به جنگ طلبيـدن ارزش

 تن  و دوري از ي فاصله گرف يجه ها مساله و نگرش منحرف ديگر همگي در نت ي حزب و ده اراده
 ي نخسـت جهـت در وهلـه PKK بازسازي مجـدد . اند وز کرده مشي رهبري و ايدئولوژي بر خط

 مشـكلات مختلـف جهـان، منطقـه، كردسـتان و بـويژه حركـت صـحيح يـابي شناساندن و چاره
 . باشد ي پيروزي رساندن آن مي خلق كردستان و به قله ي خواه آزادي

PKK يابي آنها و نيز ضـمانت ت مورد بحث و چاره روشنگري مشكلا جهت بازسازي شده 
 مشـي جديـد عدم تكرار آنها و جلوگيري از انحـراف ايـدئولوژيك و حركـت بـر اسـاس خـط

جهـت برقـراري همـاهنگي ميـان ايـدئولوژي و سياسـت، فـرد و PKK . شود رهبري تاسيس مي
 ، انسـان و كراسـي، انسـان و طبيعـت، تكنولـوژي و طبيعـت و جامعه دولت و جامعه، دولـت و دم

 ي بنيادين دولت و اقتـدار و نيـز گرايي و طبقاتي و مساله تكنولوژي و گذار از ذهنيت تنگ ملي
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 ي رفتار و كليه . تعريف كردن از رفيق زاگرس، سخت است؛ اما زندگي در كنارش راحت

 اولين چيزي كه توجـه مـرا بـه . برد براي همين هر كس از او نام مي . د حركاتش براي ما الگو بو
 اين ويژگي رفيق زاگـرس انسـان را . خود جلب نمود اين بود كه هميشه در حركت و تكاپو بود

 جـاي ) فعلـي PJA ) PAJK از ايـن رو در محـيط . انـداخت گروه ايدئولوژيك مي به ياد رفقاي
 با شخصيت منضبطش، با فـداكاري . ي بسيار خوبي داشت با رفقاي دختر رابطه . مشخصي داشت

 ي اش در دل همـه و با اين ويژگي نمود ي زندگي حركت مي داشتي در عرصه و بدون هيچ چشم
 . ي دختر جا گرفته بود رفقا

 بـدون هـيچ . كـرد صميم دل با زن ارتباط برقـرار مـي از . منظر دوست واقعي زن بود از اين
 شـايد هـم بـراي اينكـه محـيط زنانـه را . جسـت منفعتي در كارهاي روزانه شركت مي حساب و

 آليسـتي بـه ز زن دوري گزيند و با نگاهي ايده بجاي اينكه ا . نمود د مي درك كند اينگونه برخور
 وف بر اينكـه با وق رفيق زاگرس . ناخت و تحليل زن بود در پي ش اقع بينانه اي و آن بنگرد به شيوه

 ي رفتار و حركـات زنـان را بـراي ي آموزشي ياد بگيرد، همه تواند در اين دوره همه چيز را نمي
 هـاي زن در ها و ناكامي رفيق زاگرس موفقيت . گرفت عي آموزشي در نظر مي خود بعنوان موضو

 اي كه مخالف نظـام مردسـالاري بـود بـه به همان اندازه . كرد رك مي صفوف مبارزه را بخوبي د
 ي عـام و بـودن شـهره گـويي و راديكـال در رك . پرداخت مقابله با زن كلاسيك و سنتي نيز مي

 بـه نظـر رفيـق زاگـرس . نگريست ي اغماض نمي اه و خطايي به ديده به هيچ نوع اشتب . خاص بود
 قدرت تحليـل . كرد بر اين اساس هم حركت مي . طا شود خ ي نبايد مرتكب ست ي ئ ليتان آپو ي يك م

 . نمود و براي تحقق خيالاتش سخت تلاش مي وسيعي داشت
 ت بـه نسـب . گيري رفيق زاگرس از همان ابتدا در برابر خيانت و خرابكاري شفاف بود موضع

 PKK در خاورميانه، فقط رهبري و : " گفت مي . داد اي ترديد  به دل راه نمي مشي آزادي ذره خط

 مـوقتي اسـت، PKK غيـر از هر تشكل و سازماني " وي همچنين بر اينكه ". زي دارند شانس پيرو
 رفيق زاگـرس . ورزيد تاكيد مي " اين را موجب شده است PKK چون شيوه و فرهنگ زندگي

 دام به تجزيه و نـابودي كاران فقط و فقط براي زندگي شخصي خودشان اق دانست كه خيانت مي
توانند داشته باشند؛ وي تنها راه مقابله و مبـارزه وگرنه هيچ هدفي غير از اين نمي اند حزب نموده
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 قاضي آواره

 از تو تعريف كردن
 . دم آمد، با او آشـنا شـ PAJK بعد از اينكه او به آكادمي . شناختم رفيق زاگرس را قبلا نمي

 امـان خواهي مـا آمـاج حمـلات بـي اي حساس كه حركت آزادي دف بود با برهه آشنايي ما مصا
 ي بحرانـي را پشـت سـر بگـذاريم نيـاز بـه براي اينكه بتوانيم اين مرحلـه . د ايدئولوژيك شده بو

 رفيق زاگرس يكي از آن كادرهايي بود كه مورد نياز . كادرهاي نيرومند و ايدئولوژيك  داشتيم
 رفيق زاگرس را به خوبي شناخت، بايستي در ابتدا به تحليل نظام حاكم در براي اينكه بتوان . بود

 . ايران پرداخت
 بود؛ از زمـاني كـه بـه رفيق زاگرس كه در درون يك نظام واپسگرا و توتاليتر  بزرگ شده

 س كـار خـود سالاري ايران را اسـا ، مقابله با نظام مرد خواهي پيوسته بود ي آزادي صفوف مبارزه
 سـايل را بـا كـرد و م زنـدگي بـا هوشـياري كامـل رفتـار مـي هاي ي عرصه در همه . ود قرار داده ب

 مشـي ورزيـد و پيـرو خـط در عمـل بـه مبـاني آزادي اصـرار مـي . نمـود جديت تمام ارزيابي مي
 راي پيشـرفت رفقـا  تـلاش بـه خـرج نمود و ب ئوليت مي نسبت به رفقا احساس مس . ي بود ست ي ئ آپو
 زنـدگي را بسـيار دوسـت . خلاقش، توجه همه را بخود جلب كـرده بـود با اين رفتار و ا . داد مي

 موزشـي بـه شـكل قابـل در جلسـات آ . كه اين نيز بيانگر شخصيت قوي و پايـدار او بـود . داشت
 . ي زن بـود حـول محـور رهبـري  و مسـاله ارزيابي و تحليلاتش اكثـراً . نمود توجهي شركت مي

 خواست با تعمق مي . داد اده، هميشه با دقت گوش مي انجام د تحليلاتي را كه رهبري راجع به زن
 . ش را تحليل نمايـد سالاري، شخصيت خود ن را بشناسد و با شناخت نظام مرد در اين تحليلات ز
 هدف . دهد ي زن اهميت مي اينقدر به مساله بايد بفهمم كه چرا رهبري : " گفت رفيق زاگرس مي

 . " هم همين است PJA من از آمدن به دوره ي آموزشي
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 ن، كمـال كند و بر اين اساس شخصيت شـهيدان مظلـوم دوغـا ايجاد شخصيتي جديد، مبارزه مي

 هبري و اساس پارادايم جديد ر بر PKK . اردال را الگو قرار داده است پير، بريتان، زيلان، سما و
 سوسياليستي، انقلاب وجدان و اخلاق، ذهني و روحـي را ـ كراتيك و مشي ايدئولوژيك دم خط

 كراسي و فلسـفه را تلفيـق نمـوده و اتحـاد دل  و و هدف مبارزه خود قرار داده و در اين راستا دم
 . سازد عقل را ميسر مي

PKK م و اي، دسپوتيسـ ه كاري و دگماتيسم خاورميان بازسازي شده در برابر هر نوع محافظه 
 استثمار و ستم ملي، ديني، جنسـي نوع همه سازي و طلبي و همگون ديكتاتوري، فاناتيسم و زياده

 در برابـر شخصـيت و سيسـتم گسـيخته از تـاريخ و ثمـراتش مبـارزه . نمايـد و طبقاتي مبارزه مي
 هـاي پوسـيده و ر طرف به همان اندازه كه از تاريخ نيرو گرفته به همان اندازه نيز در براب . كند مي

 اي آزاد بر مبناي اخلاقي نوين بوده خواستار تحقق اراده . پردازد كلاسيك خاورميانه به مقابله مي
 در برابـر حمـلات سـهمگين . نمايـد ريـزي مـي اي آزاد و بـا اخـلاق را پايـه و بدين وسيله جامعه

 وژيك، سياسـي، ايدئولوژيك، فكري، فرهنگي، اجتماعي غرب، تلاشي بي حد و حصر ايـدئول
 بـه مقابلـه بـا ظلـم و سـتم و فرهنگي و اجتمـاعي را پيـرو نمـوده و بـا برپـايي انقلابـي وجـداني

 . هد رهانيد و جامعه را از وضعيت بحراني خوا پرداخته و با انقلابي اخلاقي فرد ... طلبي و جدايي
 هـاي حاصـله زش مشاركت در چنين فعاليتي تنها با اعتقادي راسخ به رهبري، شهيدان، خلق و ار

 سـاله و سـازمان و رفقـا ميسـر ١٥ خـواهي آزادي مسلحانه سال مبارزه و بويژه جنگ ٣٠ در طول
 اي اي چنـين وسـيع و مهـم و اسـتراتژيك و بـراي مبـارزه بدون ترديد جهت مبارزه . خواهد بود

 ي ته نوازد، بر اساس گف مي " پايان ايدئولوژيك " داري بر طبل ايدئولوژيك در عصري كه سرمايه
 به كادري دانـا، توانـا، درسـت، " ايدئولوژي ضروري است , براي انسان آغازين و پاياني " رهبري
اـهي فدايي و با اراده و با ادعا و معتقد نياز است صادق،  سـتاي اي علمـي در را كه بـر اسـاس آگ

 هـاي انقـلاب، ي ارزش مشي دفاع مشـروع از كليـه مشي رهبري قدم برداشته و بر اساس خط خط
 خـواهي و بـدور از محافظت نمايد و با عشق به رهبـري ، خلـق و آزادي و آزادي ق و بشريت خل

 و امان و علمي اي بي يي به مبارزه گرايي ابتدا دورويي و رياكاري و نگرش دولت و اقتدار و ملي
از نگـرش علمـي و وسـيع ضـرورتي چنـين جهـت تحقـق لازم است . داشتي بپردازد بدون چشم
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 ي هـا ي عرصـه در كليـه . برجسـته نمايـد ومعيارهاي ميليتـان حقيقـي را در خـود برخوردار بوده

 ي موارد فـوق با توجه به مد نظر قرار دادن كليه . فعاليت خود داراي برنامه و هدفي مشخص باشد
 خـود را بـراي ي همچـون شخصـ ) دفاع از يـك خلـق ( ي جديد رهبري الذكر و بر اساس دفاعيه

 . كنم اد مي پيشنه PKK ي بازسازي دوباره
 با تقديم و سلام و درودهاي انقلابي

 لدان هه زاگرس تول ٢٣ - ٨ - ٢٠٠٤

 ۱۱۷ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 گشتن و در اختيار گـرفتن از جهت استقلال شخصيتي و صاحب . بزرگش دارد حكايت از روح

 . دوستان بايد امثال رفيق زاگرس را نمونه و سنبل خود قرار دهند و ي رفقا ي خويش، همه ه اراد
 توان به ايمان و بـاوري قلبـيش بـه هيد زاگرس مي و مثال زدني ش از ديگر خصوصيات بارز

 ايشان در اين خصوص تحليلات رهبر آپـو در خصـوص آزادي زن را بـا . آزادي زن اشاره كرد
 . تمام وجود درك كرده بود و تمام هم و غمش آن بود كـه بتوانـد در خـود نيـز برجسـته نمايـد

 كه پيشنهاد وي مورد . كت جويد شر PJA ي آموزشي ، پيشنهاد نمود تا در يك دوره براي همين
 انسـاني كـه در محـيط فئـودالي چـون . اين دوره را با موفقيت به پايان رسـاند قبول واقع گشته و

اـدي، اجتمـاعي و جامعه ايـران بـزرگ شـده باشـد كـه همـه  ي شـئونات زنـدگي سياسـي، اقتص
 با كه جز ريسته به زن چون موجودي ناكامل نگ اش دين و اوامر ديني فرا گرفته است و فرهنگي
 و مدني و ساير قوانين مملو است ي آن اعم از اساسي تواند كامل گردد و قوانين مصوبه مرد نمي

 به راستي كـه نگـرش زاگـرس گونـه در خصـوص زن بسـيار . از حقارت به زن و كرمت اوست
 . جاي شگفت است كه خاص بزرگاني چون شهيد زاگرس است

 و در هـر آورد را به جاي مي فرمان حزب در برابر مسئوليت خود وي در هر شرايطي ! آري
 سرانجام نيـز بـراي بجـاي آوردن . كرد داد و به آن عمل مي شرايطي فرامين حزبي را ترجيح مي

 بدين وسيله به فرامين و دستورات  حزبي شهد شيرين شهادت را نوشيد و مسئوليت خود در قبال
 بـا شـهادت خـود جـواب " خواهم م  وچه مي ا به سوالات چرا آمده " عمل نمود و سوگند خويش

 . داد
 خويشـتن خـويش و ؛ آري وي خويش را يافـت ". و خود را بازيابم ام تا خود را بيابم آمده "

 ايشـان خوديـابي را در شـهادت ديـده بـود كـه واضـح اسـت . جوهر  و اصل خويش را بازيافت
 . صواب هم همين است

. ، خود را بازيافت آري آمده بود كه خود را بازيابد، چه زيبا هم



 ۱۱٦ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 . شناسـي خود يابي و نهايتاً اي بوده است براي خود پذيري از نظر رفيق زاگرس، مقدمه انتقاد
 چون، انسـاني كـه . ديد خود نمي را نيز در كردن بود احتياج به محاسبه ر انتقادپذير نمي زيرا كه اگ

 بيند و همين گونه است پذيري نمي ني و تغيير و تحول نوآفري خود را كامل ببيند نياز به نوشدن  و
 شـود كـه در اين حالت مگر مـي . ضعي كه دارد كه راضي به حال خود است و راضي است از و

 ! كامل شدن قدم برداشت؟ شدن و نهايتاً ود و در سوي بهترشدن، زيباتر پذير ب انتقاد
 انست تو بود و انسان مي ر جلب توجه كننده شهيد زاگرس كه بسيا از ديگر خصوصيات بارز

اـيش مصـر، در برخـورد بـا . وي بيابـد، اصـرار بـر حـق بـود در اولين برخورد آنهـا را در  در ادع
 و در فهميـدن و فهمانـدن كوشـا بـود ها و اشتباهات جدي، در پيشرفت كردن مصـمم و ناراستي

 آري تــا . جوينــده يابنـده بــود پيداســت كـه عاقبــت . ورزيــد اصــرار مـي " عمــل " مـدام بــر شـعار
 پيداست اصرار در امري از ايمان قلبي . تواني يابنده هم باشي اصرارنورزي، تا جستجو نكني نمي

 بدون مقاومت . نخواهد بود اگر اصرار نباشد، طبيعي است كه مقاومت و پايداري هم . به آن است
 بـه هـاي زنجيـر ي اينهـا مثـل حلقـه همـه . شناسي و خوديابي ميسر و ممكن نخواهد بـود نيز خود

 . اند يكديگر وابسته
 هاي خـويش روح پايـداري و با بكارگيري سياست ژيم واپسگراي ايران سعي كرده است ر

 . در آنهـا از بـين ببـرد ي ايران نابود كند و اراده و اسـتقامت را هاي بپا خاسته مقاومت را در خلق
 پيداست . ا و خطاهاست ه ها، ناراستي ي زشتي همه اراده بودن و وابسته بودن سرچشمه زيرا كه بي

 انسـاني اسـت كـه تـوجهي بـه خـود و . روح اسـت راده و وابسته، انساني مرده و بي ا كه انسان بي
 . خواهي معنـايي نـدارد خواهي و عدالت براي وي انقلاب و خيزش حق . نمايد اطرافيان خود نمي

 زندگي حقيـر وكـم او فقط به فكر . برد ست به آنچه كه دارد و به آنچه در آن بسر مي ا او راضي
 . زنده بماند بخورد تا نميرد و جسماً . ارزش مادي خود است

 ي به اراده ي نشان از آن دارد كه ايشان پايبند ئيست پيوستن شهد زاگرس به حركت آپو اصلاً
 ينطـور نبـود او بـه صـفوف گر بـود اگـر ا خود او تصميم گيرنده و و انتخاب . خويش بوده است

 آزادمندانه و مسـتقل او، ، روحيه با وجود سن كمي كه داشت ، گرس رفيق زا . پيوست گريلا نمي

 ۲٥ تبسم آبيدر شهيد زاگرس

 " شهيد  زاگرس بريتان " سخنان
 PAJK زنان کردستان ي حزب آزاد ي در آکادم

 " عبور از  ذهنيت مردسالار " در درس

 : رفيق زاگرس
ــدت همــه ــن م ــث ي در خــلال اي ــا در مباح ــاره رفق ــر شــکل ي چگــونگ ي خــود درب  ي گي

 از قبيـل فرهنـگ ي بـويژه بـه مـوارد . حـال سـخن گفتنـد ه تا بـ ي شان از دوران کودک شخصيت
 ي هــا اقشــار فــرا دســت و حــاکم، بــازي ي طــرز و برخوردهــا , ، تــاثيرات نظــام حــاکم ي فئــودال

 آنها بر شخصيت فرد اشـاره ي گران در خاک کردستان و نيز تاثيرات همه استعمار ) ي ها سياست (
 شخصيتم را توضيح دهـم امـا قبـل از ي گير شکل ي يلم در اين چارچوب چگونگ ما من هم . شد

 و اطلاعـات ي آن آگـاه ي بـاره ه متاسـفانه در واقعيت شرق کردستان ک ي خواهم در باره آن، مي
 . بسنده کنم ي مناطق مختلف آن به ذکر موارد ي ها و و يژگي - وجود ندارد ي چندان

د کـه شـهر سـنندج يکـ ي ا همه مـ رفق . ام دج به دنيا آمده من در شهر سنن  ي از شـهرها ي داننـ
 هـزار سـاله و و مرکـز خانـدان ي قدمت تاريخ ي است دارا ي شهر . شرق کردستان است ي مرکز
 به ويـژه در دوران قاجاريـان . روابط  و داد و ستد آن با شهر تهران زياد بوده است . است ي اردلان

 . دج نيز بر تهران تاثير گـذار بـوده اسـت خود سنن . با شاهان اين دوره داشته است ي روابط نزديک
 که ي به طور . ايجاد کرده است ي بدين سبب در خصوص زبان ، فرهنگ و سنت تغيير و تحولات

 مثلا در مقايسـه بـا ؛ برخوردار است ي تر جوار خود از خصوصيات جداگانه در مقايسه با شهر هم
 يـک شـهر . شـويم ي ات ويژه آن م وجه تمايزات و خاصي مهاباد، اروميه و يا کرمانشاه مت ي شهرها
 ي که اهل اين شهر هستند نيز بـه خـوب ي در رفقاي ي بين خود مرکز ي است، بنا براين ويژگ ي مرکز

 ي سـنندج بـرا . سـنندج و مهابـاد اسـت ي شـهرها ي ويژگ از يت خصوص اين . قابل ملاحظه است
عـد از آن بـا امـا ب . کرده است ايفا ي مرکز ي سال اخير نقش ي س ي ها ها و تظاهرات خيزش ي تمام
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 تنهـا بـه منظـور ترسـاندن و بـه وحشـت ١٩٧٩ در نوروز سال . مواجه گشته است ي عام بسيار و قتل

 بـه . شـد ها سوزانده شدند و شهر تاراج ه قتل رسيد، خانه انداختن مردم در يک شب هزاران نفر ب
 ي فراوانـ ي تاثيرات منفـ ي بدون شک مواجه با چنين قتل عام . گويند ي م " سياه ي جمعه " اين روز

 پـذير خورده و تسليميت شکست ي از لحاظ روح و باور ي ب ي در نتيجه، حالت . خواهد داشت ي در پ
 ي آيد فورا الگوها ي ستان و ايران صحبت به ميان م از شرق کرد ي به طور کل ي وقت . به وجود آمد

 در سـنندج اين وضـعيت اين وجود آيد اما با ي به ياد انسان م ... ها و يت االله ، آ ي دين ي ، علما ي دين
 در ميـان ايـن نفـوس تعـداد . هزار نفـر اسـت ٨٠٠ - ٧٠٠ نفوس شهر بين . ندارد ي انعکاس چندان

 ٤ تـا ٢ جماعت در ماه رمضان که بسيار مقدس پنداشته ميشود مـا بـين ي شرکت کنندگان نمازها
 ي مساجد و مراکـز دينـ . دهند شان را بزرگسالان تشکيل مي که اکثريت . هزار نفر در نوسان است

 اين . تاسيس شد ي نيست يک تشکيلات کمو ١٩٦٨ در سال . ت است ي از جمع ي ين شهر اغلب خال ا
 و يافـت ي رئال سوسياليسم سازمانده ي با همکار ) کومله ( " کومه له " گرا تحت نام تشکيلات چپ

 بدين ترتيب هزاران نفر بـه عضـويت . را به طرف خود جذب کرد ي و افراد بسيار پيشرفت نمود
 و ايـن سـطح گرفتنـد ي مسـتقيما در صـفوف آن جـا علاوه بر آن، هزاران زن نيز آن در آمدند،

 که ارائه ي مطابق ليست ؛ راتر رفته سازمان ف ي از گمان و احتما لها ي الحاق  افراد به اين سازمان حت
دـف آنهـا تاسـيس يـک . انـد زن در صفوف آنها شـهيد شـده ٦٠٠٠ نـد ا ه کرد  در ي دولـت فـدرال ه

 ي آنها بيش از هر چيز از افکار و طرز برخوردها . بود ي ک جنبش کمونيست ي ي کردستان به وسيله
 هـزاران زن بـه ايـن تشـکيلات ملحـق . د بودن رو تند بسيار راديکال و . برخوردار بودند ي مائوئيست

 برخـوردار اسـت؛ ي اکنون نيز در سنندج ميراث مقاومت زنان از اهميت قابل توجه لذا هم شدند
 يک ي ر سنندج در نظر بگيريم پنج و يا شش خانواده از اين تعداد دارا خانواده را د ١٠ زيرا اگر
 در ميـان . از اين رو وجود زنان در صفوف مبارزه در سطوح بسـيار بـالايي اسـت . باشند شهيد مي

 مـثلا . کنند هم زيادنـد ي که اسلام را کاملا رد م ي ، افراد ها و ديگر سازمان ي تشکيلات کمونيست
 يـل اما با جبر و تحم اند بوده ي کنند که در اصل زردشت مي ي زندگ ها مي ورا در نزديک سنندج هه

 و از اينکـه برنـد خود ي تاريخ حقيق به در صورتي که پي ي شک چنين افراد بي . اند مسلمان شده
 برخواهنـد آمـد و بـه ي در صدد رد عقايد تحميلـ , اسلام با زور به آنها قبولانيده شده آگاه شوند
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 يـن جهـت نيـز خـود را مـديون شـهيد و چشـمگير اسـت و از ا زاگرس در اين امر بسيار ارزنده

 بوده صميمي بگويم و به اصطلاح اعتراف نمايم در طول عمرم يكي از بهترين هدايايي . بينم مي
 ثرات هديه اي كه در ابتدا برايم خوشايند نبود اما بعدها ا . كه از شهيدمان زاگرس دريافت داشتم

 كه بسياري از هدايا هستند كه تنها ظاهري خـوش دارنـد و دانيم مي . شيرين و دلچسبش را ديدم
 نمـاييم در نيز هدايايي كه دريافت مـي د و گاهاً ن گرد زمان كهنه شده و از رده خارج مي به مرور

 . گردد آنها يافت مي منطقي تجاري  در تقريباً . هايي موجود است داشت آنها چشم
 بـا مـرور زمـان نـه تنهـا كهنـه . ودانـه بـود بديل و جا اي بي ي شهيد زاگرس هديه اما هديده

 افـزوده شـده و چراغـي اسـت كـه خاموشـي گيرش هاي چشم ي شود  بلكه روز به روز زيباي نمي
 . بردار نيست

 به درستي استفاده كـرده ) نقد ذاتي ( خلاصه بگويم كه،  وي از سلاح انتقاد و خود انتقادي
 در انتقـاداتش اغـراض شخصـي و . فته بود خواهي را نشانه ر و با آن قلب دشمنان حركت آزادي

 براي همين است كه انتقاداتش نتيجه بخش و مثمر ثمر . منافع تنگ فردي اصلا و ابدا مطرح نبود
 . شد واقع مي

 : به قول شاعر
 سخني كه از دل برآيد                         لاجرم بر دل نشيند

 مده و بر دل نشسته است، براي همين بود كـه آ از دل بر آري، سخنان سخنان رفيق زاگرس
 بايد از شهيد . طلب نبود غل وغش بوده و منفعت و سخنانش صميمي و راست كردار بي انتقادات

 هايمـان مثمـر اگر خواهان آنيم كـه گفتـه . ا گرفت فر زاگرس در اين خصوص درس و آموزش
 ان كنيم بايد انتقـاداتي را كـه خواهيم بش آزادي به جن ثمر واقع گردد و خدمتي به رفقا و و نهايتاً

 جـويي خـود داري و طلبي و انتقام ت از هر گونه منفع . د ن كنيم، بجا، منطقي و شوق آفرين باش مي
 در اين . دل و يك زبان باشيم هايمان صميمي و يك و انتقاد پذيري در انتقادات . اجتناب ورزيم

 همرزمي و همسـنگري خودمـان را بجـاي مـي صورت است كه فايده خواهيم بخشيد و وظايف
. آوريم



 ۱۱٤ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 كـردن اصلي دشمن، آفريدن منيت و آسميله زيرا كه سياست . َدوراني اينگونه قابل ستايش است

 براي همين است كه بايد گفت كه رفيق شهيدمان مشـكل و معضـل . هويت واقعي شخص است
 . ن برخاسته است را به درستي تشخيص داده و به مبارزه با آ

 . كـرد داد و تشويق مـي مواره رفقا و همرزمانش را به خوديابي و خودشناسي سوق مي وي ه
 ي بـا شـهيد زاگــرس شـاهدش بـودم مســاله ام خصوصـيت بـارز ديگــري كـه در مـدت آشــنايي

 در اين خصوص راديكال بود و به كسي در اين باره از رفقـا . دادن است خواهي و حساب حساب
 كـرد و خـود انتقـاد مـي . ز خويش آغاز كـرده بـود ا را سازي زيرا كه ايشان ابتدا خود ل نبود، قائ

 ي آنهايي نبود از جمله . افيانش را ديد و هم ديگران را يعني اطر هم خود را مي . نمود انتقادي مي
 هـا را در ديگـران ديـده و خـود را معصـوم و مصـون ها و شكست ها و و ناموفقيت كه علت بدي

 وي اول ، گشـت بلكه هر مشكلي كه پيش مي آمد هر شكستي كه حاصل مـي ! هرگز نه، . ببينند
 كرد و به همين خاطر است خود را مي ديد، سهم خود را مي ديد و علت را در خود جستجو مي

 به راستي در اين خصوص هم شهيد . كرد وفقيت و تحليلي درست دست پيدا مي كه سرانجام به م
 بـراي اينكـه انتقاد را صرفاً . ته است كه الگو و نمونه قرار بگيرد زاگرس مثال زدني است و شايس

 وي بـا انتقـاد در . در انتقادات وي روح سازندگي زندگي و نشـاط بـود . داد انتقاد كند انجام نمي
 با وجود اينكه انتقاداتش ظاهراً . بخشيد نيرو مي روحيه و . آفريد زندگي هيجان و شور و شوق مي

 در يكـي از . كـرد دوستي و كمك را از آن استشمام مـي بوي ادب و مهرباني، تند بود، اما انسان
 بـا . برايم قابل هضم نبود . لحن انتقاداتش بسيار تند بود . جلسات به شدت مرا مورد انتقاد قرار داد

 راستش را بخواهيد ابتدا بـه حالـت . از وي بشدت ناراحت گشتم . خود گفتم به پايان خط رسيد
 در خود احساس كردم مجبور به پذيرش انتقادات شدم، در آن لحظه غرور و اجباري كه جبر  و

 شد كه به ماهيت انتقاد بپـردازم و تحليـل صـحيحي از وصيات ديگري در من مانع از آن مي خص
 حاصل انتقاد رفيق زاگرس اين شد كه لااقل من چند روزي در پيرامون آنها بينديشم . آن بنمايم

 اگر هست چكار كنم و چگونه نسـبت بـه رفـع آن ! ها در من هست يا نه اين كمبود كه آيا واقعاً
 همين مساله استارتي بود كه باعث گرديد بخود بيايم و حركت كنم  اگـر تـا . عيوب اقدام نمايم

 ام  هر چند كم، حركتي داشته باشم و پويائي در خـود احسـاس كـنم، سـهم رفيـق بحال توانسته

 ۲۷ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 گرا در انکـار ي هـا از ايـن دسـته کمونيسـت . باز خواهند گشـت ين خود ت و اعتقادات راست ي هو

 از طـرف . ديگر را نيز از خود متاثر سازند ي ها توانستند سازمان ي شهرها زياد بودند که تا حدود
 به تدريج اما . دارند ي جود دارند که حاميان و پشتيبان راديکال هم و ي گرا اسلام ي ها ديگر گروه

 دو قشـر کمونيسـت و مسـلمانان راديکـال و متعصـب از سنندج . شوند ي در درون جامعه منحل م
 باشـد ي م ... ها و ي خرده بورژوا، دهات ، سنندج متشکل از طبقات بورژوا ي جامعه . است برخوردار

 ، کنـد فـردي کـه در ايـن جامعـه زنـدگي مـي . پايدار برخوردار نيسـت ي از هويت لذا جامعه واقعاً
 کـل ي ايـن وضـعيت بـرا . نـدارد آن ي برا ي د اما جايگزين هايي ياب خواهد از تاثيرات اسلام ر ي م

 هـا سنندج در مسير تغيير و تحول با  دشواري . است دق ا ، شرق کردستان و بويژه سنندج ص ايران
 توان گفـت مـردم آن از شـرايط و وضـعيت ي از اين رو نم . شود ي روبرو م ي فراوان ي ها و سختي

 ي ايــن شــهر از آن خـاـرج و آواره ي از اهــال ي زيــاد افــراد ١٩٩٩ تــا ســال . برخوردارنــد ي خــوب
 . کند ي را در مقابل اين شهر اجرا م ي يد و پل کريح زيرا دشمن سياست . ديگر شدند ي کشورها

 ي ها بمانند سيم ي فراوان ي نظام ي ها است، اما اطراف آن را پايگاه ي اطراف سنندج کوهستان
 هر کـه شـ ي بطـور . موجـود اسـت ي بين مخفـ در اکثر نقاط داخل شهر نيز دور . اند خاردار گرفته

 امـر در افـراد باعـث بـروز نگرشـي ايـن . ها و سربازان اسـت کاملا تحت نظارت و کنترل پليس
 اسـت نيـز در مارژينال شـدن و گريـز از سي . گردد ي م باور و گريز از خاک و فرهنگ خويش ي ب

 شـدن را بـه دنبـال له آسـيمي ي دچار شدن به وضـعيت مذکور موارد . گيرد ي م ي راس اين موارد جا
 ل پـنج سـا . دشمن در مناطق کردستان بسيار بارز است ي از سو ي انداز سياست تفرقه . داشته است

 کـرد هـا ي توانست بگويد سنندج از کردستان نيست و سـنندج ي م ي براحت ي قبل  يک فرد مهاباد
 جـدا ن از همين سياست دشمن است که در صـدد بـود سـنندج را از کردسـتا ي نيستند و اين ناش

 ي دشـمنان همچنـين مـ . گذاشـته بـود اجـرا بـه دشمن اين سياست را قبلا در کرمانشاه هم . سازد
 هـا و مـا تظـاهرات ا . از هم دور سازند ي انداز تفرقه ي مال کردستان را به وسيله خواهند شرق و ش

 ، صـورت گرفـت ي عليـه رهبـر المللـي بين که در شرق جهت محکوم نمودن توطئه ي هاي خيزش
 مـن در آن هنگـام در آنجـا ! بود ي خيزش بسيار عظيم ها بود؛ واقعاً به اين سياست ي ساس ا ي جواب

هـا بکشـانيم ؟ نفر را به تظـاهرات ٢٠٠ - ١٠٠ آيا خواهيم توانست . " کردم ي فعاليت م PKK ي برا



 ۲۸ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 هـا خلـق را بـه عصـيان و تظـاهرات مانند به آتـش کشـيدن ماشـين ي هاي توانيم با عمليات ي آيا م

 اما فقـط بـا يـک . ساختند ي آن وقت مغزم را به خود مشغول م بودند که ي اين سوالات " بکشانيم؟
 فراگيـر هجـوم آورد و ي هـا دشمن به اين تظـاهرات . اطلاعيه هزاران نفر به راهپيمايي برخاستند

 مقاومـت ي اما با اين وجود، خلق با همان جوش و خـروش قبلـ . رساند شهادت را به ي افراد زياد
 و بعد اما تظاهرات تا ساعت د کوپتر خلق را سرکوب کند ي کرد با هل ي دشمن سع بالاخره . ود نم

 دشمن با شـليک . يافت دشمن ادامه ي و چوب به سو سنگ پرتاب ي از ظهر با مقاومت به وسيله
اـخت ات گلوله  به تظاهر  از . کنندگان در واقع چهره مغلوب و ناموفق خويش را بيشتر نمايـان س

 اسـت کـه ي ايـن در حـال . فـت شـدند افـزايش يا ي ملحق مـ PKK که به ي د آن به بعد شمار افرا
 يش ا گـر PKK ي بـه سـو ي قشر بسـيار بزرگـ . شوند ي پذير هر چه بيشتر مارژينال م شهرهاي تنوع

 . دهد ي نشان م ي يافتند؛ ديگر همه به اين حزب اهميت وافر
 قوانين . است ي دين ـ گرا ي افکار مل ي ام دارا خانواده . ام به دنيا آمده ي ن شهر من در يک چني

 مـادر . آنها به مثابه هويت است ي اسلام برا ي آوردند ول ي نم ي را نيز کاملا به جا ي و اصول اسلام
 از . بر افـراد خـانواده حـاکم اسـت ي ذهنيت و فرهنگ اسلام . خواندند ي نماز م ي گاه وپدرم گه

 عليـه دولـت کـين و اقـوام و خويشـاوندان . نيز موجود اسـت ي طرف ديگر، عواطف و افکار مل
 دريافـت ي گاه حاضر نيستند که بـرا هيچ . خواهند به آن خدمت کنند ي نم دارند و ي نفرت خاص
 آن کـار و ي از اين قبيـل خـود را بـه دولـت نزديـک کـرده و بـرا ي روزانه يا چيز ي پول مصرف

اـت بـه خـا ي خيانت در کردستان بسيار . است ي ناموس ي آنها ب ي اين کار برا . خدمت کنند  طر اوق
 از ي يکـ . پنداشـتند ي م ي من اين را کار بسيار حقير ي دريافت پول يک لقمه نان است و خانواده

 اوقـات او ي کرديم، بعض ي برقرار نم ي چندان ي ما با او رابطه . بود ي دار نزديکان من پاسدار درجه
 تـا آن . پنداشـتيم ي ، چون او را ضعيف و حقير مـ دوست نداشتيم را اما او . آمد ي به ديدن پدرم م

 در عـين . ملحق نشده بودنـد ي يا سازمان ام و خويشان ما عليه رژيم به حزب وقت هيچ يک از اقو
 اند؛ نه کاملا قرار گرفته ي راه بطوريکه کاملا در دو . هم وجود نداشتند ي حال، خيانتکار و بسيج

اـص را نماينـدگ ي ا بودنـد و نـه کـاراکتر طبقـه دوسـت نه کـاملا مـيهن و ي دين  . د کردنـ ي مـ ي خ
 ي ا من در چنـين خـانواده . در اين خانواده با هم هستند ... فئودال، خرده بورژوا  و ي ها شخصيت

 ۱۱۳ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 حبت كـردن ي كردي تنها با كردي صـ هويت و شناسنامه . ت كردن كردهاست هوي اينها براي بي

 بـا زبـان هـاي راديـو و تلويزيـون كـه ظـاهراً ي برنامه ببينيد همه . گردد و لباس پوشيدن احيا نمي
 از جـوهر و هويـت كـردن شـخص د، داراي جوهري هستندكه آنهم تهـي گرد كردي تقديم مي

 . راستين خويش است
 يـن شهيد زاگرس بـه ا . آنگاه به هويت و جوهرخود برگردم . ام تا ابتدا خود را بشناسم آمده

 در واقـع . مـال انسـاني اسـت شناسـي، مبنـاي  رسـيدن بـه ك حقيقت دست يازيده بـود  كـه خود
 و به كجا مـي من كي هستم؟ از كجا آمده ام . شناسي آغاز برگشتن به اصالت خويش است خود
 : بقول  مولوي . روم

 !! آخر ننمائي وطنم؟ به كجا مي روم ! زكجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟
 . بفهمـد وبفهمانـد . د را بدانـد خواست، ابتدا و انتهـا و يعنـي مبـدا و مقصـ شهيد زاگرس مي

 آموزي، تا تـرك ن اوان دانش از هما . وي براي رسيدن به اين مقصد بود ي تلاش و كوشش همه
 خواسـت خـود را ي شـهادت مـي خانه و كاشانه و پيوستن بـه صـفوف پـولادين گـريلا و لحظـه

 او براي رسيدن به هويت واقعي خود، از منيت گريزان بود و . بشناسد تا به خود واقعي خود برسد
 انع رسيدن به كمال را م او منيت . ي قدرت و حاكميت بود خواهان به زير كشيدن منيت از اريكه

 را زيـ . ها و شناخت قابليت خـويش دانست در جهت شناساندن توانايي و مانعي مي ديد انساني مي
 اي را با خود به همراه دارد، همـه چيـز را بـراي خـود و در كه منيت در شخص، امراض  عديده

 شخصي هـر خدمت خويش قرار دادن، تنها به فكر خود بودن، براي رسيدن به آمال و آرزوهاي
 شناسي خود . جمله است از آن ... چيز را فدا كردن، هر عملي را مشروع دانستن، خود شيفتگي و

 خوديـابي و = خـود شناسـي . ي امـراض مـذكور اسـت اي بر منيت و بـالطبع غلبـه بـر همـه غلبه
 فردي كه حقيقت خـود را بيابـد او جاودانـه خواهـد شـد و در غيـر . باشد زندگي مي = خوديابي

 كه رفيق شهيدمان رفيـق زاگـرس، براي همين بود . ورت جاودانگي امري محال خواهد بود اينص
 ني بسر مي بـرد، پـرداختنش  بـه خوديـابي و در اوان جوا رغم سن كمي كه داشت و طبيعتاً علي
 بـراي جـواني كـه . دهد منشي وي را نشان مي شناسي، در حقيقت ميزان بزرگواري و بزرگ خود

چـرخش و ، گرايي بزرگ شده باشـد و تحت بمباران مليت ل كرده باشد در مدارس ايران تحصي
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 هـا و ها، ياد خوبي ها، سرسبزي ها، بلندي ت از زيبايي ب ذكر ياد شهدا عين صح . اندازد اي مي چاره

 . انسانيت است
 . شـدن اسـت شدن، عادل ت كه صحبت از شهدا، صحبت از زيباشدن، انسان بهمين جهت اس

دـكي طعـم زيبـايي و ه مي براي همين است ك  خواهم اندكي با شهيد زاگـرس همـراه گشـته و ان
 . عدالت و انسان بودن را بچشم

 لاق، شهر شهيد زاگرس در شهر سنندج متولد شده است؛ شهر علم و عرفان، شهر هنر و اخ
 از چنـين . شـهر سياسـت و كردپـروري . مردان ر و كاني عاشقان و اميديه و چهـار دا آبيدر و طاقه

 آبيدر، با قامت رسا و استقامت مثال زدنيش مقاومـت و . ها پرورش يابند ، بايد هم زاگرس شهري
 گر حوادث تلخ و شيرين، غم و شـادي آبيدر نظاره . ان خويش آميخته است پايداري را به فرزند

 . گر آبيدر و شهيد زاگرس نظاره مردمان شهرش بوده است
 ي منطقـه ر واقـع د " دولـه كوكـه " ن در هـاي سـرد زمسـتا ميلادي در يكي از شب ٢٠٠١ سال

 مش را شـنيده بـودم امـا جنوب كردستان قنديل با شهيد زاگرس آشنا گشتم؛ هر چند قبلا نيز اس
 در يكـي از . هاي دشوار زمستاني زمستان بود و يكي از شب . ديدم بار بود كه او را مي براي اولين
 نـو رسـيده و قامـت شـمادي در جـوان . هاي مطبوعات با دوستان گرم صحبت بـوديم آسايشگاه

 بـه گفتگوهـا  و كـه بـه فكـر عميقـي فـرو رفتـه بـود سـاكت و آرام نشسـته بـود و ظـاهراً حالي
 ! از شهيد ريبين سوال كردم ايشان كيسـتند؟ . داد يي كه رد و بدل مي شد گوش فرا مي ها صحبت

 رفقـا از وي آمـد زاگرسـي كـه آري آنزمان بود كه به يادم . جواب داد، وي رفيق زاگرس است
 . صحبت گرديم سكوتش را شكسته و از وي خواستم تا هم . كردند ايشان بود بحث مي

 شـكافانه و ژرف چگونه به حزب پيوستيد، بسـيار مو هايمان از وي پرسيدم در مابين صحبت
 . انديشانه از چگونگي پيوستنش به حزب صحبت كرد

 از وي خواسـتم ". د را بازيـابم آمده ام تـا خـود را و هويـت خـو " در جوابم چنين گفت كه
 مي دانيد كه دشمن مـا را : در ادامه گفت . مطلب را بيشتر شكافته و پيرامونش بيشتر توضيح دهد

 و لباس كردي بـه تـن توانيم صحبت نماييم با زبان كردي مي آسميله نموده است هر چند ظاهراً
 ي اما متاسـفانه همـه از اين قبيل هايي را كه در تلويزيون كردي آماده شده است و كرده و برنامه
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 ي يعنـ ، نداشتيم اما کاملا مرفه هـم نبـوديم ي در خانواده مشکل اقتصاد . ام پرورش يافته بزرگ و

 ران کـودکيم را دو . شش برادر و چهار خواهر کـوچکتر از خـود دارم . متوسط داشتيم ي وضعيت
 هرگـز بـه خـاطر . ام زياد شاهد اختلاف ميان پدر و مادرم نبوده جندان . آورم ي کاملا به خاطر نم

 مادر و پـدرم کارهايشـان را . آورم که پدرم، مادرم را زده و يا حرف ناروايي به او زده باشد ي نم
 مـن . ند کرد ي مديگر و خواهر بزرگترم  مشورت م با ه ي هر چيز ي آنها برا . دادند ي م م با هم انجا

 مـادرم . در پدرم زياد نبـود ي خصوصيات فئودال . آنها مهم بود ي بزرگ شدم نظراتم برا ي هم وقت
 کش و خلاق بـود، بسيار زحمت ي مادرم زن . کرد ي بسيار خشن با خواهرانم رفتار م اوقات ي گاه

ــد ي ل مشــکلات بيچــاره و ســاکت نمــ هرگــز در مقابــ  حــل ي هــا و اقــوام بــرا گاهــا همســايه . مان
 وجـود ي گرايـي چنـدان يـا قبيلـه عشـيره و ي در شهر ويژگ . آمدند ي شان به نزد مادرم م مشکلات

ــز يــان خويشــاوندان از جايگــاه احتــرام مــادرم در م . نــدارد  ايــن . برخــوردار بــود ي ا و ويــژه آمي
بـت بـه مـادرم محبـت ي رفتارها که شد ي سبب م يت او خصوص  احتـرم . آميـز باشـد پـدرم نيـز نس

 کـه بـه فرهنـگ پـدرم ي به طـور . پدرم بود ي خصوصيات بارز و برجسته گذاشتن به اطرافيان از
 مـوارد تغيـر ي در برخـ . د دار ت ه ا من بيشـتر بـه پـدرم شـب هاي شخصيتي ويژگي . تبديل شده بود

 کـاملا از تـاثيرات او ام خود را در شخصيت من ايجاد شده است اما تا کنون نتوانسته ي وتحولات
 در . زد ي ، اما اگر بر حق بود او را کتک م را کتک بزند ي ق کس ناح ه گز نديدم پدرم ب هر . برهانم

 پـدرم . کـرد ي ، با طرف مقابـل دعـوا مـ شد ي و يا نابحق مواجه م بيرون اگر با برخورد نامحترمانه
 ي مـثلا وقتـ . ردد گـ ي عدالتي بزرگ و کوچـک روبـرو مـ ي انسان در جامعه هميشه با ب . مسن بود

 نـد نوبـت را ا کـه هـيچ در صـف نايسـتاده ي ا در حـال هـ برخي بيند که ي ، م رود ي انسان به خريد م
 او بـه مـن ؛ کـرد ي خم نمـ سـر ي در مقابل چنـين چيـز ي پدرم حت . افتند ي رعايت نکرده و جلو م

 هـا را قبـول نکـرده؛ مـن هـم قبـول عـدالتي ي پدر من در طول حيات خـود هرگـز بـ : " گفت مي
 هـا هـا، طبقـات و جـنس عدالتي ميـان ملـت ي او با اين همه هرگز به ب " ل نکن ام، تو هم قبو نکرده

 ي وقتـ : " کـرد پدرم به من خاطر نشان مـي . بود ي باره فاقد بينش  و آگاه داد و در اين ي اهميت نم
 بـا ايـن حـال بـه و ي و ببـاز ي کن اما اگر هم دعوا کن ي تواني از دعوا خوددار تا مي ي بيرون رفت

من هم ايـن ". هم آنقدر تو را کتک خواهم زد من ، اند آنها چقدر تو را کتک زده ي برگرد خانه
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 ي بعضـ . يي داشتم اشخاص دعواها ي بدون شک با يک سر . گرفتم ي خود اساس م ي اصل را برا

 . زد ي شدم اما پدرم من را کتک نم ي اوقات شکست خورده و مغلوب م
 ا گـر پدرم بسيار دگماتيک و قالـب . شدند ي ما با نظم و نظام خاص خود شناخته م ي خانواده

 ؛ از غذا خوردن گرفته ي هر چيز ي برا . است ي کنون نيز به قوت خود باق تاثيرات او بر من تا . بود
 که مانند پدرم ي آنهاي ي همه . رفته بود ي پدرم به سرباز . وجود داشت ي قاعده و قانون ، تا شستشو

 او ي کـس بـه انـدازه در خـانواده هـيچ ي حتـ . کردنـد ي رفته بودند مانند او رفتـار نمـ ي به سرباز
 پـدرم بـه ، سنش بزرگ يا کوچـک باشـد ، آمد ي ما م ي به خانه ي کس ي مثلا وقت . تيک نبود دگما

 عـادت ندارنـد مـردم ي معمولا در جوامع فئودال . گذاشت ي شد و به او احترام م ي احترام او بلند م
 د پدر من اينطور نبود؛  آنچه که به نظـرش صـحيح  و بجـا بـو . ها بلند شوند که در برابر کوچکتر

 کشـيد، ي لا خودش هر روز دو بسته سيگار م مث . خورد داد؛ ولو زمين و آسمان به هم مي انجام مي
 کودکـان ، نگـاه ي سيگار به ويژه برا ي ها را پيرامون ضرر و زيان ي تلويزيون ي يک برنامه ي روز

 کـه علـت تـرک سـيگارش را ي وقتـ . از آن روز به بعد سيگار را کاملا تـرک کـرد و کرده بود
 ي سـلامت ي گفـت سـيگار بـرا ي بـود و مـ ي که تماشا کـردم علمـ ي ا برنامه :" ديم ، پاسخ داد پرسي

 ". من هم آن را ترک کردم . مضر است ي جسمان
 ام خـانواده . گذاشـت ي بر دوشم م ي هاي مسئو ليت , پسر  بزرگ خانواده بودم  و اين موقعيت

 کردم انتظاراتشان را ي م ي سع من هم . ند از من داشت و هم انتظاراتي گذاشت ي هم به من احترام م
 در خواسـتند زيـاد ي گذاشتم آنها نم ي من بزرگ شده و به محيط مدرسه پا ي وقت . بياورم ي به جا

 در برابر اينها . زشت ياد بگيرم ي ترسيدندکه در بيرون از خانه چيزها ي جمع بچه ها باشم ، چون م
 ما ميـان ي در خانه . سيار زياد بود خانواده نسبت به من ب ي قه ون محبت و علا نداشتم  چ ي اعتراض

 بيشـتر دوسـت خـواهرانم و پـدر از وجـود نداشـت؛ مـادرم مـن را ي فرزندان دختر و پسر تبعيض
 پسـرها . کننـد، بـا وفـا هسـتند ي دختران حيثيت خانواده را بيشتر حفظ م :" گفت ي پدرم م . داشت

 شوند و ي از خانواده جدا م ازدواج کرده و رسند ي م ي که به سن بيست سالگ ي اينطور نيستند، وقت
 ". پسرها عصيان کار هستند ؛ کنند ي ديگر فراموششان م
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 شهيد بهاي آزاديست
 " شهيد زاگرس " آمده ام تا خود را باز يابم

 تي اما به راسـ ! او كي بود و چكار كرد و چه شد؟ . شهيد زاگرس سنه بنويسم مي خواهم از
 خود كـاري  مشـكل ، نوشتن . كردن كاري بغايت مشكل است از شهيد نوشتن و از شهيد صحبت

 . كني است؛ چه رسد به اينكه در خصوص شهيدي قلم فرسايي
 آزادي تبـديل " ميـزان " شهيد بهاي آزاديست؛ يعني آنقدر بزرگوار و ارزشمند است كـه بـه

 آزادي معلـول . علـت آزادي اسـت » شـهيد « . يعني به هم ارز آزادي تبديل شده است . شده است
 يعنـي شـهدا آنقـدر . همه شكوه و عظمتي كه دارد، مديون شهيد است آزادي با آن . شهيد است

 پس حق دارم كـه بگـويم، توصـيف . بزرگوارند كه آبروي آزادي و آزادگي وابسته به آنهاست
 هـم كـه بخـواهي، بنويسـي چقـدر . چونكه توصيف آزادي نـاممكن اسـت . شهدا ناممكن است

 ايي را توصـيف كـرد، بزرگـواري مگـر شود روشن مگر مي . تواني حقش را افاده كني بازهم نمي
 كردن، گنجانـدن در قالـب چنـد كلمـه و چنـد چرا كه تعريف يعني حصـر ! ريف است؟ قابل تع

 امـا آزادي حصـر ناشـدني اسـت، . ها ها و كتابخانه اب و كتاب جمله و چند سطر و حتي چند كت
 دنيا و همه و همه را در نورديـده، ريخته و تن و هم ها را در الب شهيد، خود حصارها را شكسته، ق

 ي ماوراهـا را در نورديـده اسـت، ارتفـاع و ريده، بالا و بالا رفته است، همه او از هر آنچه هست ب
 . نهايت بلندي و نهايت قله . زيرا او خود بلندي و  قله است . بر ندارد بلندي براي او مفهومي در

 هاي رفيع هستيم، دوست داريم قله را تعريف گر قله ازماندگان كه از اين پايين نظاره اما ما ب
 زيـرا كـه . آنهـا حـرف بـزنيم ا تعريف كنيم و دوست داريم كه از دوست داريم آزادي ر ! كنيم

 هـا، خـواهيم بلنـدي كـه مـي . رهروان و مبارزان، هستيم به ما كه بخشد مي توصيف آنها آرامش
 . را ببينيم  و از تماشاي آنها روحمان را صيقل داده و و آرامشي كسب نماييم ... ها و ها، زيبايي قله

 كنم كه روح بيقرارم، اندكي زيرا احساس مي . هيد زاگرس بنويسم به اين جهت راضي شدم از ش
نشانم داده و مرا به فكر نايي شهدا ضميرم را روشن ساخته و درونم را آرام خواهد گرفت و روش



 ۱۱۰ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 باشـندچنانكه فعاليـت و هـاي شـهدا مـي هـايي در راسـتاي تحقـق سـاختن آرمـان همچون مليتان

 ك با مسـاله شـهادت . ك . اين، فرهنگ و برخورد پ . اي گسترده در اين راستا ادامه دارد مبارزه
 و شهادت رفيق زاگرس در ايـن مرحلـه لازم ك و پارادايم جديد . ك . مرحله بازسازي پ . است

 است در شرق كردستان جهشي عظيم در ابعاد مختلف فلسفي، ايدئولوژيك، سازماني، اجتماعي
 ك لازم اسـت بـراي . ك . بويژه شهادت رفيق زاگرس و معيارهـاي پ . و فرهنگي را ايجاد نمايد

 اي كـه ميـراث بـه گونـه اي نـوين را ترسـيم نمايـد جوانان و خلق كرد در شرق كردستان مرحله
 . هاي همه شهداء را ايجاد نمـائيم شدن خواست شهيدان حقي قرار را تكرار نموده و عرصه عملي

 اي سخت و باري گران است كـه لازم اسـت هرجـوان و فـرد كـرد و هـر كـادري بـا اين وظيفه
 رسـانده تـا احساس مسئوليت و عهد و پيماني راستين و علمي با اهداف شهيدان، آن را به انجـام

ك . ك . بر همين اساس شهيد زاگـرس علمـدار پ . ناپذير لايق شهداء باشيم اي خستگي با مبارزه
 نوين برخوردار از پارادايم جامعه اكولوژيك ـ دمكراتيك مبتني بر آزاديخواه جنسيتي در شرق

 شهيد زاگرس سمبل حركت آزادي با پارادايم نوين و پيشاهنگ اسـتقرار . كردستان گشته است
 لازم . ك اسـت . ك . مشـي ايـدئولوژي پ پيشـاهنگ خـط . سيستم كنفدراليسم دمكراتيك است

 ك و عرصه عمليات و دستاوردهاي دمكراتيـك . ك . است شرق كردستان به عرصه فرهنگ پ
 خواهي در كردسـتان تبـديل شـود و ايـن امـر تنهـا بـا تحقـق اهـداف شـهيدان و حركت آزادي

 . اي همچون شهيد زاگرس ميسر اسـت سخ و بويژه اراده اي را شخصيتي برخوردار از عزم و اراده
 براي تحقق اين امر بار ديگر با شهدا تجديد پيمان نموده و بر اساس ضروريات اين عهد و پيمان

 . دهيم مشي انقلابي خويش را ادامه مي
 بريار گابار
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 زودتـر از موقـع لازم بـه مدرسـه پـا ي من کمـ . رفتم ي فراوان به مدرسه م ي با ذوق و علا قه

 آرزو داشتم معلم شوم تا کودکان کرد را . تا اول دبيرستان در تحصيلاتم بسيار موفق بودم . نهادم
 برخوردار نبودم اما عواطف و ي و  تئوري چندان ي از سطح آگاه ي ر مورد افکار مل د . تعليم دهم

 روابـط خـود و پوشيدم ي م ) ي کرد ( ي رفتم لباس مل ي م ي به جاي ي قت و . بود ي ام قو ي احساسات مل
 تمايـل ) ي ه بـورژواز و خـرد ي بطـور تقليـد ( ديگـر ي هـا ها و فرهنـگ که به لباس ي را با دوستان

 کـه ايـن ي داشتم، با کسان ي برقرار کردن روابط با افراد قواعد خاص ي برا . کردم ي قطع م ، داشتند
 مانـدم ي به مدت سه ماه تـک و تنهـا مـ بعضاً . داشتم ي تر روابط گرم , آوردند عد را بجاي مي قوا

 کـه ي داشـتم بـا کسـان ي بزرگتر که شدم اينبار سع ي کم . دوست داشتم ي هم همزمان س ي وگاه
 هـا کـين خود را حفظ کرده  و نسبت به فـارس ي کنم و خصوصيات مل کرد بودند، رابطه برقرار

 ي آنهـا بـا زبـان فارسـ . شـتم اختلاف دا ي در مدرسه هم هميشه با دبيران فارس . در دل داشته باشم
 يکبار در صـف . انداختم به راه مي عليه آنها تنضيمات . ي کردند و ما هم با زبان کرد ي صحبت م

 و بـراي ادامـه فتم به همين خاطر من را از مدرسـه اخـراج کردنـد مراسم روزانه به آنها دشنام گ
 کين من در برابـر آنهـا و تنظيمـاتم بـر . تحصيلاتم به پايان رسيد . به مدارس شبانه رفتم تحصيل

 ٤٠ در کـلاس . در سال دوم دبيرستان، بسيجيان را از کلاس بيـرون کـرديم . شان ادامه يافت عليه
 ي هـم اينکـه در درس و تحصـيل ضـعف و ي جواب و جـد اضـر ، ح راديکـال گي هم ، نفر بوديم

 PKK در اين هنگام با . شد ي گرفت و تنظيم م ي م کم داشت شکل گروه دلخواه من کم . نداشتيم

 مـن بـدون . رسيد ي هاي حزب به دستمان م روزانه بياننامه، اعلاميه، مجلات و فراخوان . آشنا شدم
 حزب را به مدرسه بـرده و ي ها بيانيه . خواندم ي م م اطرافيان ي آنها را برا ي گونه ترس و وحشت هيچ

 آمدند ي دبيران م . نوشتيم ي م " سه روک آپو ي بژ " شعار ، تخته سياه کلاس ي رو . کردم ي پخش م
 گفتـيم کـه ايـن شـعار ي اما مـا مـ . خواستند تخته را پاک کنيم ي و از ما م " اين چيه " گفتند ي م و

 ي آنها بـه خـوب . بردند ي برابر ما زياد خشونت به کار نم دبيران در . کنيم ي ماست و ما آنرا پاک نم
 امـا نتوانسـتند مـن را . کردنـد ي و تفتـيش مـ ي اوقات ما را بازرس ي گاه . از افکار من آگاه بودند

 حـزب در شـرق کردسـتان در رويـدادها دخالـت ي هـا آن موقـع فعـالين و کادر . گير کننـد دسـت
سـتانم بسـيار زود دو . و تنظـيم کننـد ي سـازمانده کردند بيشتر مردم را ي م ي بلکه سع . کردند ي نم
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 ي کردم و هـم بـه سـازمانده ي ها شرکت م هم در عمليات . اما من اينطور نبودم . شدند ي دستگير م

 اگر دولت آنها . نوشتم ي م ي حزب ي مدرسه شعارها ي ديوارها ي هر شب بر رو تقريباً . پرداختم ي م
 گـاه دستگير شدند امـا مـن هـيچ ي رو افراد زياد از اين . نوشتم ي کرد دوباره آنها را م ي پاک م را

 رفقا را ١٩٩٩ حزب بيشتر شد اما نخستين بار در سال ي روابطم با رفقا ٩٧ در سال . دستگير نشدم
 رفتم امـا چـون موقعيـت لازم را تصميم الحاق به صفوف حـزب را گـ ١٩٩٨ در سال . ديده بودم

 ها، مجلات يط و هرآنچه که از رفقا، روزنامه مح بسيار مايل بودم . ملحق شوم نتوانستم ، يافتم ي نم
 کرده  و توجهم را محيط گريلا بسيار مرا جذب . شنيدم را با چشمان خودم  ببينم ي و تلويزيون م

 ها و دولـت در برخورد فارس . ام از قبل وجود داشت ي دوست عواطف ميهن . کرد ي به خود جلب م
 با پـدرم ي ها در ادارات دولت فارس ي شاهد معامله خودم . داشت برابر کردها من را به تفکر وا مي

 بـا زبـان ي تـوانيم در مراکـز دولتـ ي اينکـه چـرا نمـ . سوال بود ي اينها برايم جا ي همه . شده بودم
 . مادريمان سخن بگوييم و با فرهنگ خودمان کار و حرکت کنيم؟ بـرايم غيـر قابـل هضـم بـود

 را در انسـان ي ارد خـواه نـاخواه عواطـف ملـ اين مـو . گفت ي ها برايم م ي  پيشمرگ پدرم درباره
 سـال قريب به هشت . گرفتم ي جا ي در ميان تشکيلات اسلام ي مدت زمان کوتاه . کرد ي ايجاد م

 مـدت ده . م کـردم خـت ي ن را در مدت بسـيار کوتـاه آ قر . آوردم ي م ي مرتب نماز و روزه را بجا
ــدريس نمــودم ي را در مدرســه ي روز ــ علاقــه . ابتــدايي ت  بيشــتر ي و اخــلاق اســلام ه تربيــت ام ب

 برايم تعجب برانگيز " قبل از اينکه مسلمان باشيم کرد هستيم " بر ي آنها مبن ي اما گفته . گشت ي م
 ام را کـم علاقـه ديگـر کـم . بتدريج ديالوگ و گفتگوهايمان پيرامون اين موارد بيشـتر شـد . بود

بـت بـه مسـجد از دسـت مـ  ي وقـع هفتـه نامـه م کـه آن ـ انتشـارات حـزب ٩٧ از سـال . دادم ي نس
WELAT رسـيد ي هم به دستم مـ يستي مارکس ي ها از طرف ديگر کتاب . رسيد ي به دستم م , بود . 

 تـوجهم را ي رفقا پيرامون منطق اسـلام ي ها ي مقالات و ارزشياب . کردم ي يافت م اينها را از رفقا در
 در . تـر شـود ام نسبت به ديـن کم شد که علاقه ي اينها باعث م ي همه . کرد ي خود جلب م ي به سو

 ي اعـراب نـه بـرا ي است که بـرا ي دين اسلام مدت زمان دراز " نتيجه به اين فکر دست يافتم که
 اً ض گرفتم و بع ي تا موقع پيوستنم به حزب روزه م ٩٨ اما باز هم از سال " . کردها ظهور کرده است

 ي موجـب مـ در جامعـه ي گونه قواعد اسـلام اين ي رفتم زيرا ادا ي خواندن نماز به مسجد م ي برا
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 . اي راسـخ و مصـمم داشـت ز لحاظ معنوي همواره شخصيتي بـود كـه اراده رفيق زاگرس ا

 . نمـود توان گفت كه سرچشمه روحيه و معنويات بود كـه آن را بـا رفقـاي خـود تقسـيم مـي مي
 . باشـد دراين رابطه اعتقاد و اراده و معنويات رفيق زاگرس مورد بحث و گفتگو در ميان رفقا مي

 . شود يشاهنگ از وي نام برده مي به ويژه همچون ويژگي مليتاني پ
 اي كـه بعـد از توطئـه ك همزمان بود با توطئه . ك . دانيم مرحله بازسازي پ همچنان كه مي

 ، خود را بر مشي خيانت و مارژينال نمودن زندگي انقلابي المللي عليه رهبر آپو بر اساس خط بين
 زاگـرس مشـخص اسـت در اين مرحله همچنان كـه از گـزارش رفيـق . نمود سازمان تحميل مي

 اي مشي رهبري و شـهيدان در ايشـان در سـطح برجسـته اي حقيقي به خط سطح اعتقاد و پايبندي
اـركت  بوده و همچون شخصيتي پيشاهنگ در زمره اشخاصي است كه گزارش خود را براي مش

 مشـي خيانـت گيري او نسبت به خـط لذا بايستي از موضع . نمايد ك ارائه مي . ك . در بازسازي پ
 ي ويژه گرفته شود و موضع و اعتقاد و پايبندي او در اين مرحله به اعتقاد و پايبندي هركادر درس

 بويژه كادرهاي شـرق كردسـتان بايسـتي زنـدگي ايشـان را سـرلوحه . در اين حركت مبدل شود
 . زندگي انقلابي و مبارزه خود قرار دهند

 فيـق زاگـرس را متمايـل بـه هاي مذكور ر ويژگي . ناپذير بود رفيق زاگرس مليتاني خستگي
 از اين لحاظ شهيد زاگرس بعنـوان نخسـتين شـهيد . ك نموده بود . ك . مشاركت در بازسازي پ

 ك جهش انقلابي است كه بـر اسـاس برخـورد صـحيح در . ك . پ . ك نوين معرفي شد . ك . پ
 قبال شهادت رفيق حقي قرار، تاسيس شد و با خود تحولات فكري، ذهنيتي، سياسي، اجتماعي و

 ي را به دنبال داشته است و ملتي را دوباره حيات بخشـيد و شخصـيت و تـاريخي نـوين را فرهنگ
 آفريد تا جائي كه امروزه خلق كرد را بـه پيشـاهنگ  دمكراتيزاسـيون خاورميانـه مبـدل سـاخته

 مشي رهبري دوباره اي است كه با نظريات و افكار و خط مشخص است كه شهادت فلسفه . است
 اي علمي جهت پيشبرد معيارهاي انساني در درون جامعه به نماد مبـارزات ه تعريف شده و به شيو
 ك شروع شده و با شهادت رفقـا . ك . با شهادت حقي قرار مرحله پ . شوند دمكراتيك مبدل مي

 كمال پير، مظلوم دوغان، فكري، عگيد، خيري، زيلان، سما و هزاران شهيد ديگر دسـتاوردهاي
بيننـد و اين حركت و خلق كرد، خود را مديون ايـن شـهدا مـي اند و امروز نيز مذكور خلق شده
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 رس بـه فعاليـت پرداختـه، مشـاهده نمـود كـه چگونـه از همـه توان در مناطقي كه رفيق زاگـ مي

 هايي كه رفيق در اين مناطق هنوزهم خانواده . امكانات جهت خدمت به خلق استفاده نموده است
 زاگرس به آنجا رفته و به آموزش آنها همت گمـارده اسـت، از اخـلاق و رفتـار انقلابـي ايشـان

 . كنند بحث مي
 ديـد و گاه سطح آگاهي و معلومات خود را كافي نمـي هيچ رفيق زاگرس شخصيتي بود كه

 هاسـت، رفتـار هاي زندگي همچون دانشجويي كه درصدد كسب دانش و دانستني در همه عرصه
 به تعبيري ديگر رفيـق زاگـرس شخصـيتي . ديد كه تجارب بيشتري كسب كند لازم مي . نمود مي

 جهت آفريـدن شخصـيتي نـوين در ك بود كه طرز برخورد با آموزش و نياز خود به آموزش را
 از اين رو هرچندكه سن اين رفيق چندان زيـاد نبـود ولـي در درون حركـت آزادي، . نموده بود

 . تلاشي جهت درك بيشتر ايدئولوژي و  فرهنگي جهت خلق انساني نو در ايشان وجـود داشـت
 يـژه خـود را نمود، علاقـه و اي كه مشاركت مي حقيقت آن است كه ايشان در هر دوره آموزشي

 داد؛ ايشان لحظه به لحظه حيـات سـازماني و زنـدگي در ميـان جهت كسب چيزهاي نو نشان مي
 ديد و در اين خصوص ميراث بزرگي را بـراي صفوف گريلا را همچون آموزشي براي خود مي

 اين خصوصيت همچون وصيتي هم از طرف كادرهـايي كـه بـا ايشـان . ما به ارمغان آورده است
 . گردد اي راستين پيرو مي هم ساير رفقا بعنوان طرز و شيوه اند و مانده

 رفيق زاگرس تعمق زيادي نسبت به برخورد جامعه سـنتي و ذهنيـت مردسـالار بـا جامعـه و
 . در شخصيت وي تضاد عميقي با ارتجاع سيستم مردسالاري وجود داشـت . بويژه قشر زن داشت

 تدارطلب در درون جنبش آپوئيستي، اميدوار همچنين نسبت به تغيير طرز سيستم مردسالاري و اق
 آزادي زن و تغيير سيسـتم مردسـالار ام كه تا آخرين حد توانش به خط اين را از وي شنيده . بود

 مشـي همزمان بـراي زن و خـط . نمايد، اميدوار است كه بر روي زن معيارهاي خود را تحميل مي
 م شاياني قايل بـود و در ايـن خصـوص آزادي زن و براي ايدئولوژي آزادي زن، حرمت و احترا

 اي داشت و از نخستين اشخاصي بود كه در دوره آموزشي آكادمي حـزب آزاد هاي ويژه فعاليت
 هـاي او هاي او در روند آموزش و ويژگي زنان كردستان شركت نموده بود و براي هميشه تلاش

 . در ميان رفقاي زن و صفوف گريلا قابل تقدير است
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 . دانسـتم ي مـ ي آميـز بـا انسـان برخـورد کننـد و مـن ايـن را بخـوب شود که اطرافيان با ديد احترام

 کردنـد چـون ي رد با من مخالفت م در اين مو . حزب آگاه بودند ي ام از ارتباط من با رفقا خانواده
 . د کردنـ ي مـ است و با آن مخالفت ي يک تشکيلات کمونيست PKK کردند ي فکر م . ترسيدند ي م

 حـزب کمونيسـت ترکيـه در :" نوشته بـود PKK ي ايران درباره ي ها از روزنامه ي يک ٩٣ در سال
 در . را شنيدم PKK نخستين بار نام ي آن وقت برا " . کند ي شمال خاورميانه به نفع کردها مبارزه م

 ي ه بـار در ي ، ديدگاه کمونيسـت تر شده ها در شرق وسيع اين چند سال اخير به خاطر اينکه فعاليت
PKK ي سـياه و نـامعقول ي کمونيسـم، واژه ي در شـرق واژه . قبل رنگ باخته است در مقايسه با 

 اين بنـابر . شـود ي بندوبار شناخته م ي و ب اخلاق ي تربيت ، ب ي ب ي است؛ فرد کمونيست همچون فرد
 اينکه تحت نام کمونيست بودن ي کردم برا ي هايي که با حزب رابطه برقرار م در خلال سال ي حت

 بـود کـه ي ايـن در حـال . دادم ي مانند نماز و روزه ادامـه مـ ي ت دين دا عبا ي از اهميت نيفتم به ادا
 ناسـزا بـه خـاطر مـن بـه حـزب ي خواسـتم کسـ ي نم . ام را نسبت به آنها از دست داده بودم عقيده

 ٩٨ در سـال . جسـتم ي از دين دور مـ باطناً حال در عين . کند ي داور آن پيش ي باره بگويد و يا در
 تـوانم ي با اين وجود نم . يرستان کامل شد شدت گرفت و در دوران تحصيلات دب ي اعتقاد ي اين ب

 ام زيـرا هـر خود برداشته ي را کاملا از رو د ن ها عمر دار تاثيرات دين را که قرن ي بگويم که همه
 . چه باشد تحت تاثيرات آن پرورش يافته بودم

 گفتن که به خاطر اينکه مشکل درسـت ي قا م نيز خواستم به حزب بپيوندم اما رف ٩٩ در سال
 از ايـن وضـعيت . ملحـق نشـود ي شود از طرف حزب دستور صادر شده تا در اين مدت کسـ ي م

 دوستان . پرداختم اطرافيان ي بعد از يك ماه و نيم به سازمانده . ناراحت بودم و از آن انتقاد کردم
 . راه بـا مـن بـه حـزب ملحـق شـوند خواهنـد همـ ي اکثر آنها پرسيدم کـه آيـا مـ از . داشتم ي زياد

 بدين ترتيب ما به شکل . پيوستن داوطلب بودند ي از حزب نداشتند برا ي بيشترشان با اينکه شناخت
 ي هـا اکنون بيشتر آنهـا در منـاطق مختلـف در فعاليـت . ملحق شديم PKK به نفره ٢٥ يک گروه

 رفتم ) قره داغ "  ( ش ره ي چيا " ه در اوايل الحاقم ب . اند کرده تن نيز فرار ٢ فکر کنم . هستند ي نظام
 بـه فعاليـت ، خنيـره تلف از قبيل اردوگاه مخمور، گـارا بعد در مناطق مخ . در آنجا ماندم ي و مدت

. ام نشـده مواجـه ي ام در خانواده با شکسـت ي گ در طول زند . باشم مي قنديل نيز در و حال پرداختم
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 شلوغ و ي ها خوردن در مکان عام، جنگ، زدوخورد، جنايت، کتک و همچون قتل ي شاهد وقايع

 در اينجـا ٢٠٠١ سـال از رفقـايم کـه در ي در درون حزب نيز به غير از جنازه يک . ام بوده ... غيره
 کشـتن را نـه قتـل و ام، نديـده ي ا در جامعه هيچ جنـازه ي حت . ام انتحار کرد، تاکنون جنازه نديده

 پدرم فقط يک بـار . ست نخورده است ام شک اراده هرگز از راه خشونت . ام شاهد بوده و نه شنيده
 حـزب بـودم از جـاش و ي مشغول تبليغات بـرا ٢٠٠٠ - ٩٩ ي ها که در سال هنگامي . مرا کتک زد

 کنون چنـان در درون حـزب نيـز تـا . ام ک نخـورده غير از اين هرگز کت . مزدوران کتک خوردم
 . تشکيل نشده اسـت برايم ، شده باشد ي ارزياب ي که شخصيتم در آن بسيار منف ي ا ي پلاتفرم انتقاد

 و آسان بوده است؛ ي بسيار طبيع برايم تشکيل شده و هر دو بار هم ي کنون دو بار پلاتفرم انتقاد تا
 که مرا بسـيار ناراحـت کـرده و آزار دهـد در ي صورت گرفت اما انتقادات ي من انتقادات ي باره در

 معتقد بودم کـه . بود ديدگاهم در قبال حزب، شبيه طرز نگرش اسلام . قبال من پيش نيامده است
 ايـن طـرز فکـرم تـا اواخـر سـال . کـرد ي عمل ي حزب را بدون کم و کاست بايستي سيستم و نظام

 تنهـا . شـد ي ارائه نم ي روزانه در مورد من هيچ انتقاد ي ها جلسات نتايج فعاليت . ادامه يافت ٢٠٠١
دم؛ ي مـ ها اوقات به پليس ي بعض . شد که با نظم و انضباط و راديکال هستم گفته مي  در کجـا مانـ

 رفقا در ايـن . دادم ي دم فورا آنرا موضوع جلسه قرار م ش ي م ي و نقص ي ترين کاست متوجه کوچک
 سـال اسـت در صـفوف حـزب ي که سـ ي ي با رفقا اوقات ي گاه ي حت . شدند ي مورد از من بيزار م

 PKK ي مه مثل اينکه قابل فهم نيست، بياييد برنامه و اساسـنا " گفتم ي باشند مخالفت کرده و م ي م

 ي کادرهـا . بـودم ي با اين دسته از رفقـا مـدام در اختلافـات فکـر ." را يک بار ديگر مطالعه کنيم
 ، دادنـد ي را در درون سازمان ترويج م ي دور که خط مز ي توسط فرماندهان مزدور و کسان ي زياد

 م حيلـه و کـردم کـه بـه دا ي سع . من به دام اين بازيها نيفتادم . اند به کار گرفته شده ي همچون آلت
دـون آنکـه . نيفتم ي خورده بورژواز ي ها حقه  هميشه معتقد بودم  که انضباط و ديسيپلين حـزب ب

 ي بـاره بايسـت در ي به ويژه از نظـر مـن نمـ . گردد ي عمل آن شود بايد ي بر رو ي ا گفتگو و مناقشه
 هـر تا پارسـال نيـز در . گفته شود ي چيز ي رهبر ي ها و تفکرات شورا و ارزيابي ي تحليلات رهبر

 شد فورا گفته مي ي رهبر ي شورا ي درباره ي يا حرف ي اگر کوچکترين چيز ي که بودم  حت جايي
 ي شـورا ي بـاره معتقد بودم که هر آنچه در . د بود ام شدي ي تقابل فکر . دادم ي عکس العمل نشان م
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 منتظر اين نبود كه كاري كـه پـيش روي او . شد ها با اين ويژگي شناخته مي و در ميان توده كرد

 . نمود گرفت، كس ديگري انجام دهد و فداكارانه برخورد مي قرار مي
 بايـد گفـت كـه كليـه سـاعات . هاي زندگي شخصـيتي مـنظم بـود رفيق زاگرس در عرصه

 از . تفكر، كاركردن، ارتبـاط بـا سـاير رفقـا ساعات خواندن، . زندگي او داراي نظمي خاص بود
 لحاظ اخلاق و فرهنگ انقلابي نيز رفيق زاگرس شخصـيتي بـود كـه در همـه لحظـات زنـدگي

اـهي بـا رفيـق . نمود معيارهاي انقلابي را برجسته مي  بعبارتي ديگر رفقايي كه در مدت زمان كوت
 اعتقاد رفيق به معيارهاي انقلابي و ماندند، از سطح شدند و در يكجا با ايشان مي زاگرس آشنا مي

 رفيق زاگـرس شخصـيتي بـود كـه احسـاس مسـئوليت تـا . راندند عملكرد انقلابي وي سخن مي
 آخرين حد در ايشان برجسته بود و هـر كـار و فعـاليتي را بـا ايـن احسـاس مسـئوليت بـه انجـام

 اي وافر تا بـه اتمـام لاقه احساس مسئوليت ايشان باعث شده بود كه ايشان با اراده و ع . رسانيد مي
 . آميز آن احساس خستگي ننمايد رساندن كار محوله به وي و انجام موفقيت

 همچنين دربرابر كساني كه سعي داشتند سازمان را به سوي سـيري قهقرايـي سـوق دهنـد و
 ه گونـ نمود و بسيار راديكال بود و در برابـر هـيچ ليبراليزه نمايند، با احساس مسئوليت برخورد مي

 يـابي مشـكلات زنـدگي و كـار و اي راديكـال جهـت چـاره ماند و بـه شـيوه مشكلي ساكت نمي
 . نمود فعاليت برخورد مي

 شناخت كافي در خصوص ويژگيهاي بنيادين جنبش آپوئيستي و به خصوص فهم و دركي
 مشي رهبري در رفيق زاگرس به بعـدي علمـي رسـيده بـود و در كـار و عميق از رهبر آپو و خط

 نظيـر مشـي زنـدگي انقلابـي بـا احسـاس مسـئوليتي بـي در برابر خـط . شد گي نيز برجسته مي زند
 در مواضع سازماني و انقلابي خود بسيار شفاف بود و كمتر تردد در او مشاهده . نمود برخورد مي

 . شد مي
 علاوه براين در خصوص خدمت به خلق نيز رفيق زاگرس به حقيقت كـادري پيشـاهنگ و

 بعبارتي ديگر فـداكاري و نشسـت و برخاسـتي مبنـي بـر اينكـه همـه . بي رسيده بود مليتاني انقلا
 احساس و توانايي خود را تحت هر شرايطي در جهت خدمت به خلق بكار گيرد و تنها معيـار او

ايـن مطلـب را بخصـوص . اش در ميزان خـدمت بـه خلـق خلاصـه شـده بـود در روابط سازماني
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 رفيق زاگرس
 ناپذير مليتاني خستگي

 هاي شهيد زاگرس ناتوان است و به تمامي بيـان كليـه ابعـاد در حقيقت زبان از بيان ويژگي
 چراكـه قلـم در شناسـاندن شخصـيت . گنجـد شخصيتي اين رفيق شهيد در قالـب جمـلات نمـي

 اي، در اما همزمان همچون وظيفه . شهيد زاگرس به طور حتم ناتوان خواهد ماند بزرگي همچون
 نمـائيم كـه خطوط كلي و در حد توان چند ويژگي و خصوصيت بارز شهيد زاگرس را بيان مي

 . لازم است به هويت و پيشاهنگ جوانان در شرق كردستان مبدل شود
 و همزمـان احتـرام متقـابلي بـراي شـناختم مدت زمان طولاني بود كه رفيق زاگـرس را مـي

 رفيـق زاگـرس، . ما وجود داشـت رفاقتي گرم براي مدتي طولاني، در ميان . يكديگر قائل بوديم
 همچنـين در . شخصيتي است كه در ميان طبقه فقيـر جامعـه شـرق كردسـتان متولـد شـده اسـت

 خلق رشد نمـوده ديدگي اين هاي تاريخي خلق كرد و ستم دوست كه با واقعيت اي ميهن خانواده
 شـدن بـه به همين دليل مواردي كه رفيق زاگرس را به ملحق . و با اين حقايق زندگي كرده است

 جنبش آزاديخواهي سوق داده بود، تضادهايي همچون؛ سيستم و جامعه مردسالا و اقتدارطلب و
 ارزه بـا سري از ويژگيها جهـت مبـ يك . ها و ابعاد استثمارگري چنين سيستمي بود نيز ظلم و ستم

 آنها در شخصيت اين رفيق تبلور يافته بود و اين امر در طول زندگي انقلابي ايشان بسهولت قابل
 هاي خلق رفيق زاگرس شخصيتي رنجبر بود و با ديده احترام به رنج ديگران ارزش . مشاهده بود

 گـرا ف برداري امكانات انقلاب، شخصيتي نبوده كه مصـر نگريست؛ بويژه از لحاظ بهره شده مي
 در . باشد بلكه شخصيتي رنجبر بود كه همواره در تلاش بود امكانات و ارزشهاي انقلابي بيافريند

 واقع  ويژگي رنجبري و به واسطه همت و پشتكار خويش بزرگ شدن در ويژگيهاي زنـدگي او
 فداكاري از ديگر ويژگيهايي است كه در ميـان رفقـا و صـفوف مبـارزه خلـق . قابل مشاهده بود
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 نامناسـب ي زهـا چي ي رهبـر ي باره گمان در بي . حزب گفته شده است ي گفته شود درباره ي رهبر

 به شـدت بـر . شد ي گفته م ي نامناسب ي چيزها ي گاهگاه ي رهبر ي شورا ي باره شد اما در ي م گفته ن
 مـنطقم اطمينـان خـاطر دارم امـا صحت اين ي اکنون هم درباره . خواستم ي ها بر م عليه اين گفته

 ي زنـدگ چنـدان بـه احساسـات، افکـار و . ي برخوردم بجا نبود دانم که شيوه، اسلوب و نحوه ي م
 گونـه رفقـا در مقابـل ايـن . کـردم مبـارزه و جنـگ توجـه نمـي خاطب در صفوف چندين ساله م

 ، هنـوز محـيط را در حـزب نگذرانـده ي زيـاد ي هـا گفتند که سـال ي نادرست من م ي برخوردها
 کـردم ي مـ ي من هـم سـع . گذشتند ي ب از من م و بدين ترتي ... غيره شناسد و ي نم ي را بخوب ي حزب

 وجـدان اهميـت ي به راحتـ . ين بابت وجدانم آسوده باشد آنچه صحيح است را انجام دهم تا از ا
 باشـد تـا بـا مـن بـه ي کـنم کسـ ي تـاکنون فکـر نمـ . ظم برايم بسيار مهم بود دادم لذا ن ي م ي زياد

 ي کـان " بنا  باشد بـه ي انجام ماموريت ي مثلا اگر برا . رفته باشد اما از دستم ناراحت نباشد ي ماموريت
 کـه يا اينکـه؛ بـا وجـودي . ارم را انجام داده و برگردم ساعت ک ٢٤ بروم مايلم در عرض " جنگ

 ايـن . خـورم ي ديگـر غـذا نمـ ي ها در اتاق ، انسان است ي غذا از احتياجات روزمره و بسيار طبيع
 که هنوز پابرجاست؛ قبل از پيوستنم به حزب نيز بـه غيـر از . از خصوصيات کودکيم است ي يک

 فاميلهايم ي وقت . گرفتم ي پول نم ي ردم و از کس خو ي غذا نم ي ديگر ي خودمان در هيچ جا ي خانه
 . کـردم گيرم و بدين ترتيب پول را رد مي ي از پدرم م و گفتم لازم نيست ي م ، دادند به من پول مي

 شد ي مانع از رشد سطح انتقادات علم ي فئودال و دهات ، ذهنيت کلاسيک PKK در درون " گفتن
 بـر مـن ٢٠٠١ در دفاعيـات سـال ي رهبر ي سو از )" پيشرفت نکرد ( ما عقب ماند ي لذا ايدئولوژ و

 در دين اسلام . نيست ي آن موقع احساس کردم که صرفا اتکا به عمل کاف . گذاشت ي تاثير فراوان
 کورکورانـه ي به صورت عـادت کـردن و پيـرو نيز اگر عبادات بدون درک و فهم لازم و صرفاً

 ز محتمـل بـود و در حزب نيـ ي چنين چيز . انجام پذيرد از ماهيت و بطن خود دور خواهد گشت
 تـا کنـون ٢٠٠١ از سـال . از حـزب رانـده و دور سـازد توانسـت انسـان را ي عمل بدون ادراک م

 هـا و کـردم تـا قالـب ي مـ ي طول اين مدت سع يابد و در ام در اين مورد ادامه مي ي مواخذه شخص
 ي ر خصوصـ نيسـت کـه در هـ ي البته آن بـدان معنـ . ين ببرم موجود را در شخصيتم از ب ي دگماها

. ام نداشـته ي ا اراده ي عيت بـ گرا و تاب اصلا خصوصيات تقليد . يان عمل کنم اطراف ي مطابق خواسته
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 و هـم بگـو بلـه تـ ي ا به تو بگويند کلاهت را کج گذشته اگر ده نفر " گفت ي مادرم مدام به من م

 م بگوينـد بـاز ر هزار نفر ه ده نف ي نه، اگر به جا : دادم ي من هم پاسخ م ". ام کلاهم را کج گذاشته
 ". دانـم کـه کلاهـم را درسـت گذاشـته ام ام، چون مي بله، کلاهم را کج گذاشته : گويم ي هم نم

 در . ورزيـدم ي پنداشتم تاکيد مـ ي برنجانم باز هم به آنچه صحيح م اگر طرف مقابل را ي حت ي يعن
 خطـابتم مخالفـت کـردنم بجـا بـود امـا در . از رفقا به پا خواسـتم ي يک نيز عليه ي آموزش مرکز

 کـه ي ايمـان داشـتم کـه در جـاي . در اين باره با ديگر رفقا صـحبت کـردم . وجود داشت ي کاست
 خواهـد شـد و يـا بـه ي يـاب چـاره وجود دارد مساله بايد حل و فصل گردد، يا ي اختلاف و تناقض

 کـه ي خـروج از جـاي ي شخصـ ي هـا ي ه خاطر ناراحت گز ب هر . پايان خواهد يافت ي ديگر ي شيوه
 بـه کـار امکانـات موجـود را ، مشـکل ي سـاز ام، بلکه جهت برطـرف رخواست نکرده د ام را بوده

 ي و پلاتفـرم انتقـاد روبـرو نشـده ي زب با هيچ گونه شکست کنون در درون ح از اينرو تا . ام گرفته
 ديـدم بيشـتر ي هسـت کـه اگـر لازم مـ ي مـوارد . من صورت داده نشده اسـت ي درباره ي ا ي جد

 ي نظـرات خـود تواننـد بـا ارائـه ي اشاره کنم، رفقا م ي ند خصوص به چ خواستم . دادم ي توضيح م
 . ام کنند ي و راهنماي ي همکار
 را در خـود ي آزاد ي اشاره کنم؛ يک زن چـه انـدازه معيارهـا ي به مورد خواهم صريحاً ي م

 به نظر مـن . شده  و با او رابطه برقرار خواهم کرد همان اندازه به او نزديک ن هم به دهد م ي تجل
 هر دو جنس زن و مرد به عنوان دو موجود مکمل يکـديگر , در طبيعت . علاقه اين است عشق و

 اما از لحـاظ . است ي کنم زيرا يک امر ديالکتيک ي من اين را رد نم . بايد وجود داشته باشند مطلقاً
 شک اگـر ي ب . دهم ي انجام نم ي رس باره تحقيقات و بر اين در . کنم ي آنها را رد م ي و عاطف ي ريز غ

 ديگر رفقـا نظـرات، آناليزهـا و . است ي العاده طبيع ظهور کند، اين فوق PJA آل در يده شخص ا
 تفکرات  و تعمقات آنها بوده است ي ها يا نتيجه هر يک از اين . ئه نمودند خود را ارا ي ها ارزيابي

 ي خـواهم دربـاره ي م . نظرات رفقا احترام قائلم ي را ب . بهتر شناختن شخصيتم ي هايي برا و يا زمينه
 ه نکات هنوز همديگر را بـ ي کنم در بعض ي فکر م چراکه موارد نظراتم را را بيان کنم ي يک سر

 ي ؛ بويژه هنگـام کردم ي م ي موارد بسيار راديکال با پدرم رودروي ي برخ در من . ايم نشناخته ي خوب
 ي أت فراوانـ بـا پـدرم جـر ي رودررويـ . شـد ي حزب شدم اختلافاتم بيشتر مـ ي ها يت که وارد فعال
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 زن ي که توسط رفقـا " پروژه مرد آزاد " اين اواخر در آموزش، که در خصوصاً . بودند راه مصمم
 اراده زن قائـل بودنـد، ي برا ي ا از طرف ديگر احترام ويژه . نمودند شده بود، شرکت ي سازمانده

 آزاد و مسـتقل بـه آنهـا برخـورد ، بلکـه براسـاس ديـدگاه زن ي نه بر اسـاس ديـدگاه مردسـالار
 . نمود ي م

 هـا بـه خلـق . دوسـت بودنـد دوست و مـيهن ، بسيار انسان ي انقلاب ي ها علاوه بر ويژگي ايشان
 ي آرمـان اساسـ ؛ قائل بودند ي ا آنها ارزش ويژه ي و معنو ي ماد ي ها ارزش خلق کرد و وخصوصاً

 آزاد بـه حقـوق ي دموکراتيـک و کردسـتان ي ايشان اين بود که خلق کـرد در چهـارچوب ايرانـ
 ي ايشـان بـه زنـدگ . نماينـد ي ديگـر آزادانـه زنـدگ ي هـا د ساير خلـق مشروع خود برسند و همانن

 شــدن بســيار مهــم و ارزشــمند ي شــتر اهميــت داده و در جهــت اجتمــاع بي ي اشــتراكي و گروهــ
 همـواره . کـرد ي بر همين اساس از فرديت و تک سو بودن بيش از پـيش اجتنـاب مـ ، دانستند ي م

 ان هـيچ ارفـاقي بـراي اشـتباهات ديگـر ي انقلاب ي در زندگ . کرد ي رک و پوست کنده صحبت م
 . " نخواهم زيست را اصلاً ي بدون رهبر ي زندگ " گفتند که ي ايشان همواره م . شد قائل نمي

 از ي نبود که به حزب ملحق شده بود، امـا ايسـتار و مـنش آنچنـان ي از باآنکه مدت زمان در
 ي ش آزاد اسـت کـه در صـفوف جنـب ي و مديـد ي طـولان ي ها سال ي داد که گوي ي خود نشان م

 توان گفت که درآداب و رسوم، اخلاق، رفتار ي الواقع م ي ف . باشد ي م گرفته و بسيار مجرب ي جا
 . سبقت را از همه برده و در قله نشسته بود ي گو ي و معاشرت انقلاب

 گرفتـه و ي سازمان جـا ي ها از فعاليت ي خود در بسيار ي انقلاب ي ايشان در طول مدت زندگ
 ي نظـام ي و تنظيم خلق، مطبوعات، نيروهـا ي سازمانده ي ها ر فعاليت موفقيت کسب نموده بود؛ د

 ي ا قابـل ملاحظـه ي هـا هم فعاليـت PJAK و تدارکات ي شهيد زاگرس در کار سازمانده ... . و
 کرده و صاحب انديشـه بـوده و تحصيل ي توان گفت که ايشان فرد ي در پايان م . انجام داده است

 . گرديد ي کردستان در آينده محسوب م ي آزاد برتر و پيشاهنگ جنبش ي از کادرها ي يک

فرهاد روژهلات



 ۱۰٤ تبسم آبيدر شهيد زاگرس

 از ديار دهگلان ي وان ج

 هـا به کـدامين جملـه . ها از تو بنويسم با كدامين  واژه . دانم ازکجا و چطور شروع کنم ي نم
 توانـد ي ايـن تنهـا مـ . رشته تحريـر درآورم ي شما به شايد بتوانم چند سطر ناقابلي درباره . پناه برم

 ي رفيق عزيزم قلم نـاچيزم باورکن ا . تو باشد ي ها فضايل و ويژگي ي دريا ي ها از مفصل ي مجمل
 ي چرا که قايق شناختم در دريا . تو نيست ي ها و ويژگي ي به زبان آوردن شرح حال زندگ ي يارا

 هـا و بـه بيکـران . گان آسمان، ، به ستاره ي ا تو ديگر به تاريخ پيوسته . بيکران تو غرق خواهد شد
 سـر ي و آزادگـ ي آزاد و نشـيط ي دل بـه دريـا زد . ي مونس و همدم آنهـا شـد . ي ها پيوست غايت

 . ي داد
 کـه در ي تو بـود . داد ي که مدام  در نگاهت گل اميد و آرزو شکوفه م ي رفيق عزيز تو بود

 بر شاخسـار ي روز ي که زمزمه سرود آزاد ي تو به ما ياد داد . ي تنوره طوفان تاريخ حماسه آفريد
 . آرزوها آشيان خواهد گزيد

 از رهگذران در ايـن گـذرگاه ي که بسيار چه بسا . در گذر است و ما رهگذران آن ي زندگ
 از . ي باشـ ي بخش کردستان م ي تو هم جاويدان گذرگاه جبنش آزاد . اند جاويدان و ماندگار شده

 . ي و ما را هم مدهوش اين باده نمود ي و شربت شيرين شهادت را نوشيد ي جان مايه گذاشت
 همت و عزم در اين راه با همواره . باشد ي اخلاق و اراده نستوه و آزاده م رفيق زاگرس نمونه

 برابـر ناملايمـات روزگـار شـانه خـم و در نـداده راه گاه ترديد بـه دل راسخ گام برداشت و هيچ
 درک ي کردستان و ملـت کـرد را بـه خـوب ي ايشان حقايق و راست . ابرو نينداخت خم به نکرده و

 . ند دريغ و ابا نکرد ي ا ي اين خلق از هيچ گونه فداکار ي در جهت آزاد و کرده
د کـه ي و سطح تفکر هم همواره تمرکز کاف ي لحاظ فکر ايشان از  داشـته و در صـدد بودنـ

 ايشان . قبول نموده و رهرو راستين آن باشند ي را از ته دل و به طور جوهر ي پارادايم جديد رهبر
 نموده و در اين ي زياد ي ها گرا تلاش و دولت ي و جنسيت ي ن ذهنيت هيرارش کرد ي درجهت سپر

 ۳۷ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 ي ا نکته " کتک " دانيم که در جامعه ي همه م . واست چون اين کار با اخلاق من در تضاد بود خ ي م

 . خواسـت درگيـر سياسـت شـوم ي فقط نمـ . کرد ي اين کار را نم ي است اما پدرم حت ي بسيار طبيع
اـ آنهـا بـرايم قهر . روز با هم قهر کرديم ١٥ اله بر سر اين مس . مادرم هم با پدرم موافق بود  کردن ب

 احتـرام که همه بـه هـم ي در محيط ي پيشامد ناگهان . که عادت نکرده بودم سخت بود چون بسيار
 بـه . اده بـودم من چندين نفر را به حزب فرسـت . اقعا برايم بسيار سخت و دشوار بود گذاشتند، و ي م

د کـه مـن فرزندانشـان را از راه بـه در ي و مـ آمدنـد ي هايشان هميشه مـ همين  دليل خانواده  گفتنـ
 ام بسيار سخت خانواده ي من و هم برا ي تحمل اين اوضاع، هم برا . ام فرستاده PKK و به ام کرده

 اما به علت اينکه مـن در برابـر آنهـا . اند هايي از اين خانواده برخاسته و فئودال ) آقا ( قبلا آغا . بود
 طرافيـان کـه در نـزد ا ي ام به خاطر حرمتـ روبرو شدم، اما خانواده ي ايستادم با برخورد بسيار خشن

 پسـرت را خـوب تربيـت « گفتنـد کـه و مـي بودنـد ي آنها از پدرم ناراضـ . داشتند از من گذشتند
 و به مـا ي بايد سرت را خم کن ي ما رد شد ي که از جلو ي گفتند که هنگام ي به من م . » ؟ ي ا نکرده

 بـه کـنم بلکـه ي نمـ خم گفتم که نه تنها در برابر شما سر من هم در پاسخ به آنها . ي احترام بگذار
 را در ي مـن چنـين چيـز . من برايشان بسيار ناخوشـايند آمـد ي اين گفته . دهم ي شما سلام هم نم

 ميان حذب در ، انسان همانطور که اسلام را پذيرفته است . آور شدم رفقا ياد ي درون حزب نيز برا
 دختـر و پسـر بـرايم ي ديـدن رفقـا . دهـد ي گونه ادامه م نيز در صورت عدم شناخت علمي، همان

 اينکه مثل فرشته به آنها نگاه به خاطر ي حت . ديدم آنها را بسيار پاک و صاف مي . تخار آميز بود اف
 رفتـيم، ي م » بهدييان « که از اردوگاه مخمور به ي موقع . ديدم از آنها انتقاد کنم ي ، لازم نم کردم ي م

 و ي عاطف ر من با شنيدن اين حرف آنقد . رفقاست وآمد رفت همراه گفتند که اين راه، راه ي رفقا
 اينکـه ي زيرا آن خاک  برا . کنم ده بار خم شده و خاک را بوسيدم ي شدم که فکر م ي احساسات

 به حزب پيوستم ي من وقت . من پاک و مقدس بود ي انقلابيون و شورشيان از آن گذشته بودند برا
 ها را تخريب کردم و آمدم؛ چقـدر دوسـت و آشـنا داشـتم همـه را بـا خـود بـه اينجـا پل ي همه

 در . داده اسـت ي رو ي هـا دعواهـاي بر سر اين مسـاله در ميـان خـانواده ي که حت ي به طور . آوردم
. دو تن از آنها شهيد شدند ) کردستان ي ميهن ي اتحاديه ( YNK يکم ي حمله



 ۳۸ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 بسـيار کوچـک و ي مـن چيزهـا ي بـرا ي گشت به جامعه و يا خودکش خروج از حزب و باز

 هر اندازه . آنرا جا گذاشت و ي يد سنگر انقلاب را خال نبا ي تحت هيچ شرايط . هستند ي فاقد ارزش
 وجود داشته باشد نبايد به آغوش خيانت پناه برد ي ، فشار مديريت و فعاليت کنترگريلاي ي مزدور
 . ل نيز داد د آن ب ي اگر لازم باشد بايد برا ي آن بايد مبارزه را پيشبرد داد و حت ي جا ه بلکه ب

 در اين خصوص کنم مختصراً ي م ي سع . ا زن را بفهمند برخوردم ب ي خواهند چگونگ ي رفقا م
 هـايم بـا ديـد ام بلکـه تمـام اقـوام و فاميـل نـه تنهـا خـانواده . خود را توضـيح دهـم ي برخوردها

 برخـوردار ي تـر زن در ميان آنها از موقعيت برجسته . نگرند ي م ي به زن و به هر کس ي آميز احترام
 دارند و خودشان بسيار کم ي خانواده حاکميت بيشتر مثلا؛ دو عمو دارم که همسر آنها در . است

 و ي فراتر از ايـن بـود؛ طـرز فکـر و نگـرش برابـر ي ي من وضعيت حت در خانواده . رنگ هستند
 ي و هـم از لحـاظ فکـر ي لحـاظ جسـمان گويد که زن هم بـه ي اسلام م شرع . ساوات حاکم بود م

 خـورد و در ي نيـز بـه چشـم مـ ايران دون در قوانين م اين مورد . ضعيف و نصف يک مرد است
 آورد چونکـه پيش مي ي من تناقض فکر ي برا ام اين خصوص خانواده در . ن نيز هست آ کتاب قر

 داشـتم کـه ي خـواهر . داشـت ي مادرم صد برابر پدرم عاقـل بـود و در ميـان همـه احتـرام خاصـ
 برداشـتن اگر مـن قـدرت توانستم بردارم؛ فرضاً ي داشت که من نم بر مي ي آنقدر سنگين ي چيزها

 زور ي داشـتم کـه در مسـابقه ي خواهر کوچک همچنين . داشت ي يک کيلو داشتم او دو کيلو برم
 علامت هر يک از اينها . او بود ي شد و اين بيانگر زور جسمان ي ها هميشه پيروز م بازو با ديگر بچه

 در . آنهـا بـرايم تعجـب برانگيـز بـود ي و فکـر ي زور جسـمان . کـرد ي در مغز من ترسيم م ي سوال
 زنـان در مشـاغل . جالـب توجـه اسـت ي دختران در تحصيلات عـال ي سنندج مشارکت گسترده

 بـه ي توانـد برخـورد ي انسان خواه ناخواه نمـ ي در چنين وضعيت . مشغول به کار هستند ي گوناگون
 ) ي کنـاج زينب ( رفيق زيلان ي ها نامه ١٩٩٧ ر سال د . داشته باشد ي يک دهات ي مانند برخورد فئودال

 ايـن . کـردم ي تماشـا مـ MEDYA.TV زن را در ي مرتبط با رفقا ي ها همچنين برنامه . را خواندم
 ي رفقـا حزب با ي در درون حزب نيز در آموزش مرکز . من تاثير گذاشتند ي قبيل تصاوير بر رو

 آنوقت بزرگترين و بهتـرين معيـار در نظـر مـن معيـار روابـط . کردم ي زن مانند خواهر برخورد م
 روابـط بسـيار گـرم و ) PJA ( زن ي بـا پنجـاه نفـر از رفقـا اکنون تقريبـاً هم . خواهر و برادرانه بود

 ۱۰۳ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 شرق کردستان هـم شـهيد زاگـرس ي داشته باشد، برا قرار چه معنايي در بر ي شمال کردستان حق

 ي که با اعتقاد راسخ به اتحاد سازمان ي و . ي دو مرحله تاريخ ي بريتان همان معنا را؛ دو ديباچه برا
 زه برخاست بر ايـن بـاور بـود کـه تسليميت و خيانتکار به مبار ي و ايدئولوژيک در برابر خط مش

 و فلسـفه ي ميتوان در شرق کردستان بـه نشـر ايـدئولوژ ي ، کمال، مظلوم و خير ي تنها با روح حق
 کـه جوانـان بـه بحـران ي در شـرايط . ايـن اعتقـاد ي پرداخت و خود پيش قدم شد بـرا ي آپوئيست

 جوانـان ي بينند، او بـرا ي م . .. هويت، بحران ارزشها گرفتار آمده و راه چاره را در فرار، اعتياد و
 او خود يک ارزش اسـت؛ . است، بازگشت به هويت واقعي است ي شرق کردستان يک خط مش

 جنگد و عشق به خلـق ي م ي آزاد ي انديشد، برا ي م ي که تنها و تنها به پيروز ي و هويت ي خط مش
 ان، اراده و چه در صفوف گريلا و چه در ميان خلق، سرچشمه هيج . پروراند و ميهن را در دل مي

 ، ي ، پوچگراييٍ، نااميد ي ، تسليميت پذير ي ، عوام فريب ي در برابر گرايشات فرصت طلب . اتحاد بود
 آلالـه . وجـود نداشـت " غير ممکـن " اش واژه و مبارزه ي در قاموس زندگ . سمبل روح فدايي بود

 کوههـايش ي و طراوت کوه و دشتش روح او را، سـربلند ي وطن خون سرخ او را، سرسبز ي ها
 او را، خروش رودخانه هايش شور هيجان او را و غرش ابرهايش شجاعت و خشم او را ي ستوار ا

 بعـد شـرق بـر ايـن مدعاسـت کـه از ايـن بـه ي اثبـات ي شـهادت و . ميکنند ي در برابر دشمن تداع
 . خود خواهد داشت ي را بر پيشان ي کردستان مهر فلسفه و روح آپوييست

 ي سرزمين آفتـاب بـه امثـال و . آخرين نخواهد بود شهيد زاگرس گرچه از اولين هاست اما
 ي عظيم خلق در اين سرزمين، صدها و حتـ ي از تاريخ کهن، فرهنگ اصيل و مقاومتها . نياز دارد

 ي و دمکراسـ ي هزاران زاگرس ديگر خواهند روييد، آثار ظلـم و سـتم را خواهنـد زدود و آزاد
 . راستين را به ارمغان خواهند آورد

زاگرس هيوا



 ۱۰۲ تبسم آبيدر شهيد زاگرس

 با خون شستن بايد اين خاک را

ر سـر ي هـزاران سـال اسـت کـه همچـون ابـر ... و ي ، ويران ي عام، آوارگ اشغال، قتل  سـياه بـ
 گرفتـه تـا ي از اسـکندر مقـدون . ن سايه افکنده است و اين سرزمين را آلوده نموده است کردستا

 لشکرکشان و ي ، اسد و اردوغان تمام ي جرج بوش، از تيمور و چنگيزخان گرفته تا صدام، خمين
 ذهـن و تفکـر . در طول تاريخ، کردستان را به اشغال خـود آلـوده انـد ي ا و منطقه ي فاتحان جهان

 و ي ، کماليسـت ي بعثـ ي گرفته تـا ايـدئولوژها ي کاهنان سومر ي ها زوبوم از اسطوره مردمان اين مر
 بواسـطه بايد، زيرا مردم اين مرزوبـوم ي اين آلودن را پالودن . آلوده گرديده است ي ولايت فقيه

 خـويش دسـت ي خـود و ايـدئولوژ ي ديگر بـه هويـت تـاريخ ي سال مبارزه جنبش آپوييست ي س
 را از سـرزمين خـود بشـويند و آنـرا بـه ي هم نوع اشغال، ظلـم و نـابرابر اند و لازم است که يافته

 . اما اين خاک مقدس را نه با آب بلکه با خـون بايـد شسـت . اصيلش برگردانند ي طراوت و پاک
اـک را بايـد بـا خـون . وجود ندارد ي زيرا پاکتر و مقدستر از خون شهيدان چيز ديگر  سـرزمين پ

 و ضـروريات ي تاريخ ي که ريشه ها ي فرزندان . رزندانش آنهم خون برگزيده ترين ف . پاک شست
 و جـان خـويش را در ي رفع ظلم و ستم از اين سرزمين هست ي اند و برا معاصر خويش را شناخته

 . اند طبق اخلاص نهاده
 از آن هزاران فرزند برومند اين سـرزمين اسـت کـه بـا ايمـان بـه ي شيهد زاگرس بريتان يک
 ي در جنـبش آزاديخـواه ي و ايدئولوژيک ي ، سازمان ي امان سياس ه بي فلسفه آپوئيسم و انجام مبارز

 قره ي دشت ليلاخ، قهرمان ي فراخنا ي و . کردستان، جان خويش را صادقانه در راه ميهن فدا نمود
 زاگـرس ي مخمور و صلابت قنديل و رفعت و بلنـدا ي داغ، طراوت بهدينان، مقاومت و ايستادگ

 الهـام ي و خيـر ي روح مقاومـت مظلـوم، کمـال،حق را در شخصيت خويش برجسـته سـاخته، از
 در زمستان . بريتان و شهامت زيلان را اسوه قرار داده بود ي گرفته و شجاعت عگيد، تسليم ناپذير

 فعالانـه شـرکت PKK زاگرس در مباحثات مربوط به تاسـيس ي در دامنه ها ١٣٨٣ سخت و سرد
 ي بـرا . وين را از آن خـويش سـاخت ن PKK اولين شهيد ي افتخار تاريخ ٨٤ جست و در تابستان
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 باشد و با آنها هميشـه تبـادل ي ام روابطم با آنها سطح اما هرگز به خود اجازه نداده دارم ي نزديک

 بـه نظـر مـن در . ر کار باشد د ي کنم اشتباه ي در اينجا فکر نم . و ايدئولوژيک دارم ي سياس ي فکر
 وجـود داشـته ي زن بايد موضوع خاصـ ي انجام گفتگو و ديالوگ با رفقا ي برا ي جنسيت ي مبارزه

 به خاطر اين نگرشم سه سال است به مـن . در غير اين صورت وقت بيهوده تلف شده است . باشد
 ه از اين وضعيت در برابـر مـن ها با سوء استفاد داده شده است و البته برخي " طرفدار زنان " عنوان
وـل نکـردم ي اما من هرگز اين نوع برخوردهـا . هم كردند ي گير موضع  ي بـا مطالعـه . غلـط را قب

 مهمتـر از همـه بـا درک عميـق . در شخصيتم ايجاد شـد ي تغيير و تحولات مثبت ي دفاعيات رهبر
 بـه نظـر . خواهر و برادر را کنار گذاشـتم ي است برخوردها ي اينکه در اينجا هر کس يک انقلاب

 چـه ي چنـين شخصـ . مهم است نه اهل کجـا بـودن ي آزاد ي انسان سطح درک معيارها ي من برا
 ي زيرا براحت . ندارد ي باشد هيچ فرق ... و يا ي ، جنوب ي ، شرق ي کرد و يا فارس، ترک، عرب، شمال

 ـ ي بلکه خارج از آکادم ، در اينجا نه البته ـ زن ي رفقا از ي بعض با . توانم با او رابطه برقرار کنم ي م
ــ ــلام دادن ه ــر از س ــ يچ غي ــه رابط ــعيت ي ا ه گون ــرا وض ــدارم زي ــده و ن ــط، خن ــرز رواب ــان، ط  ش

 ان نزديکتر باشد من هم بـه همـ ي چه اندازه به آزاد ي کس . وحشتناک است برخوردهايشان واقعاً
 . کنم ي اندازه با او رابطه برقرار م

 در قانون اسلام دوست نداشتن زن گنـاه . ! ؟ رفقا سوال کردند که آيا زن را دوست دارم يا نه
 از کودکي . و سرسخت نيستم رو تند ي من يک اسلام . به جهنم خواهد رفت ي کس است و چنين

 در ايـن دنيـا ي مطابق اسلام زندگ . ام که هر کس بگويد که من بهترين انسانم رفتار کرده ي طور
 اوقات که ي بعض . کردم ي گونه برخورد م من هم بدين . پاک و صادق بود ي است لذا بايست ي موقت

 جامعـه زماني که در . پنداشتم ي م » کله پوک « ديدم آنها را جوانان ي هم م را با ي دختران و پسران
 منطـق . ديـدم ي مـ ي و غريبـ را چيـز عجيـب مساله پيوند و ارتباطات دو جنس ، کردم ي م ي زندگ
 اما . مهم بودند که مغز و افکارم را به خود مشغول کرده بودند ي دو نکته ي مل ي و مساله ي اسلام

 نگـرش را اساس گـرفتم و ديگـر برخـورد و ي مل ي ار گذاشته و مساله اسلام راکن ١٩٩٨ در سال
 گونـه بـا منطـق نيز هرگز آن PKK در درون . ها با شخصيت من در تضاد بود غلط در برابر انسان

کنم در حد تـوان ي م ي شک من هم عاطفه دارم اما سع ي ب . ام و نخواهم کرد قبلي برخورد نکرده
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 ، جهـاد اکبـر و بزرگتـرين مبـارزه " : گفت ي م ١٩٩٩ ر آپو در سال رهب . ن ببرم آن را کشته و از بي

 ي ا از اهميت ويژه ي ايران ي ها خلق ي من و هم برا ي مهم هم برا ي اين نکته ." با نفس است مبارزه
 مـن بعـد از . است را نـدارم ي من تاب تحمل روابطي که دور از معيارهاي انقلاب . برخوردار است

 اگر من . شرکت خواهم کرد ) زن آزاد حزب ( PJA که در کنفرانس اينکه به اينجا آمدم گفتند
 . ! ؟ کردم ي بودم اينجا در ميان شما چکار م ي برخوردار نم ي معين ي از سطح مواخذه شخص

 وجـود ! ؟ آمدم ي پنداشتم چرا به اينجا م ي م ي کاست ي را حزب، مرکز و يا پاک و ب اگر خود
 در تلاش آن هستم که رفتار، اخـلاق و . ندارد ي ي هيچ معنا ي شخص ي من در اينجا بدون مواخذه

 . آمدم PJA با اين هدف به اينجا . و خلق مورد مواخذه قرار دهم ي تربيت خود را در برابر رهبر
 ي کارهـا بايد راه . ال را اساس خواهم گرفت راديک ي مش ام که يک خط هميشه تاکيد کرده

 علـت آنکـه در ه و بجا هستند امـا بـ کنم درست ي اوقات آنچه که بيان م ي بسيار . آن را پيدا کنم
 . شوند ي پذيرفته نم ، تثبيت زمان و مکان مشکل دارم

 کـه در ي هـا و تحليلاتـ ي در ميـان ارزيـاب . رفقا ايمـان دارم ي ها به صميميت و صداقت گفته
 خـواهم کـرد مـورد ي که به نظر من صـحيح نيسـتند را نيـز سـع ي مورد من صورت گرفت آنهاي

 خـواهم ي اين جنبش باشم و مـ ي يستي حقيق خواهم مبارز آپوئ ي طر اينکه م بخا . قرار دهم ي بازبين
 . شخصيت خود را از نو بسازم
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 . بـود ي شـهادت بسـيار زود هنگـام ... و اعتراض به شهادت رفيق زاگرس کين و نفرت از دشمن

 ي از کارهـا ي شهيد شد و هنوز بسـيار ي سالگ ٢٤ در سن ي يعن ي وان رفيق زاگرس در سن بسيار ج
 . هنوز انجام نداده بود ي ديد ول ي در قبال انجام دادن آن مسئول م او مانده که او خود را

 ايدئولوژيک که او به لزوم پيشـبرد آنهـا ي ها فعاليت ي با ياد و خاطرات شهيد زاگرس همه
 آرزوهايش بدين ترتيب به تحقق خواهند پيوست و ايـن ايمان داشت، پيشرفت داده شده و اميد

 . است؛ چه او را بشناسد و چه نشناسد ي هر مبارز آپوئيست ي انقلاب ي وظيفه

دورشين آگر
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 به ي ال راحت را با کم ي هر چيز ي يد گونه ترد ه او اطمينان داشتيم که بدون هيچ ها ، آنقدر ب سختي

 . گذاشتيم ي عنوان امانت نزدش م
 آنهـا ترتيـب داديـم و ي مراسم تبريـک را بـرا ) ٢٠٠٤ سوم اکتبر ( ي آموزش ي در پايان دوره

 ماه اکتبـر از . همه سرشار از هيجان وشور و شوق  بودند . سوگند خوردند ، دوره ي يکايك اعضا
 در ايـن مـاه ي زن زيـاد ي رفقـا . دارد ي بزرگـ ي د من معنـا است در نز " ماه شهيدان " که ي آنجاي

 مـرد ي رفقا ي آموزش ي دوره ي در اين ماه مراسم اختتاميه PAJK ما هم به عنوان . اند شهيد شده
 ي هـا در پشت هر يک از عکس . به اين ماه بخشيديم ي بيشتر ي گونه معنا را ترتيب داديم و بدين

 دوره تقديم کـرديم بـا نـام ي به يکايک اعضا PAJK رهبر آپو که در خود مراسم بعنوان هديه
 و خـود آمدنـد ي رفقـا بـه نوبـه ي همه . نوشتيم ي ا پشت هر يک از آنها خاطره PAJK ي نيروها

 رفيق زاگرس هم چنـين کـرد او عکـس را در . ها را تحويل گرفتند بعد عکس . سوگند خوردند
 ن و بهتـرين هديـه، عکـس ري بزرگتـ PKK در فرهنـگ . اول آلبوم خود گذاشـته بـود ي صفحه

 ي بيشـتر ي اول آلبوم خود معنا ي رفيق زاگرس هم با گذاشتن عکس در صفحه . باشد ي م ي رهبر
 . به آن بخشيد

اـرج شـد يـک بـار او را در PAJK بعد از اينکه رفيق زاگـرس از  ديـدم و بـا او PKK خ
 و هـم بـا PAJK ي رفيـق زاگـرس هـم باشناسـنامه . پيرامون يک سري مسائل به بحث پرداختم

 کرد کـه ي تاکيد م . داشت ي ها احساس مسئوليت فراوان فعاليت ي در برابر همه PKK ي شناسنامه
 کـه رفيـق قرار بر آن بـود . صورت گيرد PJAK ي ها ايدئولوژيک در فعاليت ي بايد دخالت مطلقاً

ــان دوره ــد از پاي ــ ي زاگــرس بع ــژه ي آموزش ــه PKK از اي وي ــود PJAK ب ــال داده ش  ي و . انتق
 از اين رو با جديت کامل با آن آموزش برخورد . کند ي ارزياب ي است اين فرصت را بخوب خو ي م
 . کرد ي م

 او در جمـع مـا ي جسـمان ت غيابـ . ما غير قابل تحمل بـود ي همه ي شهادت رفيق زاگرس برا
 مـا ي هستيم و بـرا PKK ها هزار نفر در صفوف ما ده . نيست که بتوانيم بدان عادت کنيم ي چيز

 جنـازه ي در مراسـم خاکسـپار . سـت ا مهـم ي و معنو ي بلكه حضور روح ي ي فيزيک نه هست صرفاً
 . را ديـدم موقـع ي غمگيني رفقا را از چنين شهادت نابهنگام و ب تاثير و ي حضور داشتم و به روشن
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 هاي نوشته
 زاگرس رفيق

 سم ي سم ـ لنن ي مارکس ي نواقص تئور
 PKK ي بازساز و ضرورت

ــار ي بــه درازا ي ســم عمــر ي ال ي سوس ــا از زمــان کمــون ؛ دارد خ ي ت  اي ي زنــدگ ه کــه يــ اول ي ه
 سـم وجـود داشـته و ي ال ي از سوس ي وسـته نـوع ي پ و در واقـع انقـلاب روسـتا بوقـوع ي ن ي جانشـ ک يـ

 ي ک و علم ي ستمات ي س ي ا مانند مکتب بگونه ه سم ب ي ال ي سوس اما . ده است ي روار تا روزگار ما رس ي زنج
 نوان پر ج بع ي مطرح و بتدر ١٩ قرن ٤٠ ي مارکس ـ انگلس در دهه ي عن ي انگذاران آن ي از جانب بن

 . درآمد يك دئولوژ ي نظام ا ن ي تر ن و جذاب ي ادعاتر
 بعـد از آن جنـب و جـوش . ر درآمد ي تحر به رشتة ١٨٤٨ ست در سال ي فست کمون ي ن مان ي اول

 ن صورت ي نخست ي ه جرق ١٨٧١ در سال . جاد گشت ي مستضعف جامعه ا ي ها ان توده ي در م ي م ي عظ
 لازم به ذکر است که قبل از . ماند ق چند ناموف ي ل ي جاد گشت اما به دلا ي س ا ي کمون پار و گرفت

ــار ــ ١٨٦٤ س در ســال ي کمــون پ  ســت برگــزار شــده و ي ال ي ونال ـ سوس ي انترناســ ن کنفــرانس ي اول
 ن کنفـرانس ي دومـ . کارگر گرفته شـده بـود شبرد مبارزات هماهنگ طبقة ي در جهت پ ي مات ي تصم

 در ؛ تخـاذ گشـت ا ي ن ي مات نـو ي د و تصـم ي انجـام رسـ به ١٨٨٩ ست در سال ي ال ي سوس ونال ـ ي انترناس
 فرودسـت و ي هـا و ملـت ات ، طبقـ زنـان جانـب از ي ن ي نـو ي هـا از مناطق جهان حرکـت ي ار ي بس

 در ي سـت ي ال ي ن انقـلاب سوس ي بزرگتـر ١٩١٧ ه در سـال ي روسـ مستعمره صورت گرفت و با انقلاب
. جهان شکل گرفت
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 ن حـال ي باشـد کـه در عـ ي سـتم مـ ي در قرن ب ي ست ي ال ي سوس ن انقلاب ي ه اول ي م روس ي انقلاب عظ

 ه بود در همان حال به عنـوان ي جامعه روس ي ساختار فئودال روس و ي مرگبار به نظام تزار ي ا ضربه
 ن مـژده را بـه ي تحت ستم و جنس زن قلمداد گشت و ا ي ها ملت مستضعف ي ه د طبق ي ام ي نقطه

 ي هــا ه نظــام ي ر ســا يــ ز ي ي و رهــا ي مظلومــان داد کــه عصـر آزاد ژه مستضــعفان و ي همگـان و بــو
 . ده است ي فرا رس ي و ضد مردم ي دار ه ي و سرما ي ک فئودال ي ، دسپوت رگرا دا اقت

ب نـو ه سـم بـ ي ال ي گمـان سوس ي ب  و ي اسـ ي ، س ي مختلـف فکـر ي هـا عرصـه ن در ي عنـوان مکتـ
 ه بـ . در سراسر جهان نمود ي ا و طبقه ي مل ي دار ي بر ب ي ي ر بسزا ي ه تأث ي ر روس ي و انقلاب کب ي اجتماع
 ن گرفتـه تـا کوبـا، از ي گوشه جهان از چ هر چهار در ي مل ي ي رها ي ها روار حرکت ي زنج ي صورت

اـرچ ي آنگولا گرفته تا و  بردن غمـا ي ن و بـه ي و اسـتعمار نـو ي دار ه ي سـرما آسـا در برابـر نظـام تنـام ق
 سـم متجـاوز ي ال ي امپر ي ه کر ي را بر پ ي ضربات مرگبار شان سر بر آوردند و ي و معنو ي مل ي ها ثروت

 دار ه ي گـر سـرما چپـاول ي ه جامعه از جمله طبق قاني فو طبقات ان ي م ي مبارزات طبقات . وارد آوردند
 ن يـ ا ي را بـرا ي مـ ي عظ ي کند، شدت گرفت و دستاوردها ي م ي زندگ ا ي که بر خون و رنج پرولتار
 دار مجبـور بـه ه ي ما ر سـ ي ه ن و طاقت فرسـا طبقـ ي ن مبارزات خون ي اثر ا طبقه به ارمغان آورد و در

 . خود برسد ي و اقتصاد ي ـ اجتماع ي اس ي قوق س توانست به ح ي ا تا حد ي پرولتار شد و ي ن ي عقب نش
 ي هـا زنـان تحـت نـام حرکـت ي ي ن انقلاب، جنبش رهـا ي از هم ي ر ي رپذ ي و با تأث گر ي از طرف د

 خ ي تار شده در ن قشر له ي جهان ظهور نمودند و توانستند بزرگتر ي از کشورها ي ار ي در بس ي ست ي فمن
 ن سـطح، ي بـالاتر کـه در ي دار ه ي سـرما اقتـدارگراي در برابر نظـام ، را دگر بار آگاه نموده ي بشر
ــ ذهن ــالار را نما ي ــدگ ي ت مردس ــ ي ن ــا تبل ي م ــود ب ــدد ب ــرد و در ص ــر زرق و ي ک ــات پ ــرق و غ  ب

 ي تنهـا بـرا هـا، زنـان را جنس ي و برابر » زن ي آزاد « مکارانه و منافقانه تحت نام ، ي سالار ه شايست ن
 نيـروي عظـيم زنـان را در ايـن ، سـطحي ي سـازمانده و بـا رد يـ بکار گ يي غات و به مانند کالا ي تبل

 . گيرد خود بكار راستاي منافع
 ه کـه بـ زن هـا، طبقـات و جـنس مظلـوم ر خلـق ي ناپذ ي بدون شک مبارزات مستمر و خستگ

 وادار نمـود کـه ست را در تنگنا قرار داد و ي ال ي در بالا بدان اشاره شد نظام امپر ي اختصار ي صورت
 رعايـت دارد و از لحـاظ گســترش بـر ي جــد ي هـا مستضــعفان گـام ي هـا خواسـته ي در راسـتا
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 هايي هسـتند کـه از لحـاظ انسان . " کنم که بايد با آنها بحث کنم ي بينم احساس م ي اين رفقا را م

 گونـه نبـود و از اما رفيق زاگرس اين . کنند ي نم ي دارند اما تبادل فکر ي ا سطح پيشرفته ي تئوريک
 ي سـازمان بـه وضـعيت درون . از اين نظر هم معلم بود و هم شـاگرد . آمد ي وشش م خ ي تبادل فکر

PJA بحـث ي برا را ي هر فرصت . بسياري قايل بود اهميت نيز آن ي موجود در بنيه ي ها و پيشرفت 
 ي جـا HPG خلـق مـدافع ي که در ميان نيروها داشت بسيار دوست . کرد ي م ي زن ارزياب ي با رفقا

 گرفتن را در ميان ي تشکيلات بود جا ي بحث اصل PKK ي ساز نگام باز بگيرد اما چون در اين ه
 بـر اسـاس پيشـنهاد PJA هـايش قـرار داده و از در اولويت فعايت PKK موسسان بازسازندگان و

 آمـوزش ايـدئولوژيک در ي يـک دوره ي ادعا داشت که پـس از طـ . انتقال يافت PKK خود به
PKK ًاـطق گريلايـ " رفتـه و از آنجـا بـه به بهـدينان حتماً ، واجب است که مطلقا  در شـمال ي من

 ــ PKK ي بازسـاز ي ها و فعاليت PJA زن در ي آزاد ي ها هم به فعاليت . خواهم رفت " کردستان
 PJAK ي و از طـرف ديگـر نيـز بـه فعاليتهـا HPG ي هم به فعاليتهـا ـ بودند ي رهبر ي که پروژه

 اينکـه هرگـز خـود را در ي يعنـ . داد مـي ي ا اهميـت فـوق العـاده ) آزاد کردسـتان ت حزب حيـا (
 . نمود ي خود تنگ نم ي را برا ي فعاليت ي چارچوب يک فعاليت محدود نکرده و عرصه

 رفيق زاگرس نسبت به ما پيشبرد فعاليت در ميان زنان شـرق ي ها ترين توصيه از اساسي ي يک
 ي نوان عضـو به ع . داشت ي فراوان ي ها ي داشتيم اما کاست ي هاي در اين رابطه فعاليت . كردستان بود

 معتقدم که بزرگترين پاسـخ بـه سفارشـات و خـاطرات رفيـق زاگـرس PAJK از کورديناسيون
 . باشد ي م ) زنان شرق کردستان ي اتحاديه ( YJRK ي پيشبرد فعاليتها

 نخسـتين PAJK در . پيوسـت PKK ي بازسـاز ي هـا رفيق زاگرس بسيار صميمانه به فعاليت
 روح ي نـوين و احيـا ي PKK بـر ي مبنـ ي قو ي ا روحيه با عزم راسخ و با ، ي که بدون نگران ي کس

 ي آن موقـع دوره . زاگـرس بـود رفيـق ، خـود را پيشـنهاد کـرد PKK رفـتن بـه ي بـرا ي آپوئيست
 PKK اگـر : " گفت ي اين تصميم آنقدر مصمم بود که م در . به پايان رسيده بود PJAK ي آموزش

 در نـزد PKK با اينکـه در ." ه شوم نويسم تا پذيرفت ي ل نکند آنقدر گزارش و پيشنهاد م من را قبو
 بسـيار ي بازسـاز ي آن و به ويژه در کنگره ي ها ي فعاليت نبوديم اما مطمئنم که در کليه ديگر هم

ي هم گذرانـديم و بـا وجـود همـه را با ي ا مراحل سخت و پيچيده . فعالانه مشارکت جسته است



۹۸ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 مبـين نظـم و ي هميشـه داوطلـب بـود و اينهـا جملگـ ي زنـدگ ي هـا فعاليـت ي در انجام همه . بود

 ي زنـدگ . او دوست نداشت اوقاتش را بيهوده تلف کند . د ن باش ي ديسيپلين خاص رفيق زاگرس م
 . کـرد ي برخـورد مـ ي زنـدگ با جديت کامل با را در بر داشت لذا ي بسيار بزرگ ي در نزدش معنا

 بـه ي از زنـدگ . نمـود ي هـا طـرح مـ آن برنامـه و پـروژه ي و بـرا گرفت ي آينده تصميم م ي درباره
 پيشـرفت ي بـرا . داشـته باشـد ي پـر معنـاي ت خواسـت حيـا ي خود بيـزار بـود و مـ ي صورت طبيع

 کيـد بـر بـا تا ي به هنگام بـروز و رشـد مشـکلات سـازمان . قائل بود ي اهميت فراوان ي ژيک ايدئولو
 خارج ي است لذا از مسير رهبر ي ايدئولوژ عدم درك ترين مشکل ما اساسي " : گفت ي ايدئولوژ

 ي خود او در اينبـاره تفکـر و تعمـق زيـاد ". لازم است بار ديگر به آغوش آن بازگرديم . ايم شده
 . داشت

 در مـورد ي و نبـود تحلـيلات رهبـر ي شرق کردستان نزد رهبـر ي رفيق زاگرس نرفتن رفقا
 : گفـت ي کرد و م ي م ي عظيم ارزياب ي را همچون محروميتي از رهبري و بد شانس ي يت شرق شخص

اـهي . " نمـود ي بـزرگ مـ ي و تحليلات ي در مورد شخصيت شرق کردستان ارزياب ي کاش رهبر "  گ
 در شرق ي گرايي اجتماع گفتند برخورد با زن  و جنسيت ي نم مگر " : گفتيم که ي م اوقات با خود

 ديـديم احسـاس ي رفيـق زاگـرس را مـ ي چـون وقتـ " يار حـاکم اسـت؟ کردستان بر ذهنيـت بسـ
 از ايـن رو . گونه که ما اطلاع داريم نيست در اين بخش آن ي شخصيت ي گير کرديم که شکل ي م

 رغـم علـي ؛ نمـود ي مـ ي ي بسيار وسـيع رفيق زاگرس در اين راستا مبارزه . سوال بود ي ما جا ي برا
 . د ش ي هم روبرو م ي بسيار ي ها اينكه با سختي

 ديگر ي تر از رفقا متفاوت ي هيچ وقت برخورد مثلاً . بود ي رفيق زاگرس باطن و ظاهرش يک
 نگريست و در برابر ي و همه را با ديدي يكسان م مجلس و کورديناسيون نداشت ي در برابر اعضا

 رفيـق . ي نـه ظـاهر ، داد او اينهـا را از تـه دل انجـام مـي . داشـت ي زن احترام خاص ي رفقا ي همه
 او را هميشه با عشق . شود ي آور بل از هر چيز با احترام خاصش ياد ياقت آنرا دارد که ق زاگرس ل

 ي ها شـرکت فعـال در بحث " گفتم که ي به او م PJA در . اش به ياد خواهيم آورد ي راستين و باطن
 ضـعيف ا از ديـدن مشـکلات موجـود متـاثر و رفق ي روحيه " داد گونه پاسخ مي او هم اين " ي دار

 ي وقتـ . حله برايشان سخت است به همين خاطر بايد زياد فعال باشم و بحـث کـنم شده، درک مر

 ٤۳ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 ي ل نهادهـا ي بـا تشـک . رد ي صـورت پـذ ي ا ي جـد ي هـا شـرفت ي پ ... غيره و ي بشر، دموکراس حقوق

 ي متفـاوت اجتمـاع ي ها تر شد و حرکت ارات دولت تنگ و تنگ ي اخت ي ه محدود ي مدن متفاوت
 ر که ي چشمگ ي ها شرفت ي ن پ ي ا ي ه ک قد علم نمودند اما با هم ي دولت استثمارگر و دسپوت در برابر

 سوسياليسـم نظام ژه ي سم و بو ي ال ي مکتب سوس ، از آن بود ي ناش ي ها سم و انقلاب ي ال ي آن سوس اء منش
 ي دار ه ي سـم سـرما ي ال ي نظام امپر ي و عمل ي ، فلسف ي نتوانست محدودة فکر ) شوروي سابق ( رئاليستي

 ات ن نـواقص و اشـتباه يـ ا ي جهـت بررسـ . زد يـ مة آن بگر ي در نوردد و از مبدل شدن بـه ضـم را
 سم و ي ال ي سوس آن در قبال ي عمل ه ج ي ژه نت ي سم و بو ني ي سم ـ لن ي در فلسفة مارکس ي ک ي و پرات ي ک ي تئور

 . م ي ي نما ي ل م ي ه و تحل ي چند را تجز ي نکات ي مل ي ي رها ي ها حرکت
 رغم اينكه انديشمنداني چون كـارل مـاركس و فـردريش انگلـس دولـت را تقبـيح علي ـ ١

 " دان تـاريخ انداختـه شـود چيزي كه بتدريج به زبالـه " در " ا ه ي استثمار ملت وسيله " كرده و آن را
 ي کتاتور ي سم تحت نام د ي مارکس ي تئور ي ر لوا ي در ز نظام سوسياليستي شوروي ، اند تعريف كرده

 د پـا برجـا باشـد ـ يـ با ي مـدت نسـبتاً کمـ انقـلاب و بـه ي دفاع از دستاوردها ي ا ـ که برا ي پرولتار
 پنداشت و در صدد قبولاندن آن بـه همـة دولت را مقدس ن دولت قرن را بوجود آورد، ي بزرگتر

ت تنهـا وسـ ي مارکس ه که در فلسف ي آمد در حال معه بر اد مختلف جا ح آ  اسـت جهـت ي ا له ي سم دولـ
 اينكـه هـم هـم مبـدل شـد و به هـدف رئاليستي همين دولت سم ي ال ي اما در سوس . دن به هدف ي رس

 د دانسـت يـ با . تبديل شـد » ا ي پرولتار ي کتاتور ي دولت د " دن به ي جهت رس ي له و ابزار ي انسان به وس
 تنها تواند ي م . عدالت است منافي با و ي ي گرا کثرت و ک ي دموکرات ماهيتي آنتي ي که دولت دارا

 . اسـت و وحشـت ، هـراس مظهـر ظلـم . کوچک از جامعه باشـد ي ا ا طبقه ي منافع قشر و ي ند ي نما
 امـا در ـ ز اسـت يـ محور همـه چ سم انسان ي ال ي در سوس ـ ي ست ي ال ي است نه سوس ي دار ه ي سرما ي ابزار

 ي دولتــ ا بـه يــ پرولتار ي کتــاتور ي تحــت نـام د ي ر شـورو ي ســم دولـت اتحــاد جمــاه ي ال ي سوس رئـال
 و در برابـر ژه در داخـل ي و بو ي رانسان ي خ مبدل گشت و با اعمال غ ي ک در طول تار ي دموکرات ي آنت

 اسـت ي س رفتن پـيش گـ بـا در شـان ي ، دگراند ي نـ ي د ي ها ت ي گر، جنس زن، اقل ي ها و طبقات د خلق
 به ي خ بشر ي در تار ي جاسوس ف مخو نظام ي جاد رعب و وحشت و برقرار ي ام، ا ع و اسپورا، قتل ي د

ا ي پرولتار ي کتاتور ي چون د يي ابزارها بكارگيري علاوه بر همة آنها . مبدل شد ي ضد مردم ي م ي رژ
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 از ي کـ ي ــ دارد ي مردمـ ضـد ي شناسـد و کـاراکتر ي جـنس را نمـ ملـت، طبقـه و ي کتاتور ي د ـ

 ان يـ سـم اسـت چـرا کـه بان ي ال ي سوس رئـال ي کـ ي سم و پراکت ي مارکس ي ک ي ن اشتباهات تئور ي گتر بزر
 ا را يـ پرولتار ي کتـاتور ي د ه توانند اقتدار و سلط ي دند که چگونه م ي ش ي اند ي م ر م ن ا ي سم به ا ي ال ي سوس
 ه علاوه بر همـ . ن ببرند ي ب ج از ي مبدل شده را بتدر ي مهار نشدن ي جاد شود و به غول ي د موقتاً ا ي که با

 و ي ، رشـوه و فسـاد حکـومت ي ار و مـأمور ت يـ ان خلـق ذهن يـ جاد آن در م ي آنها کاراکتر دولت و ا
 بـه وضـوح ه متأثر از آن نمونـ ي ها دولت سم و ي ال ي سوس را بوجود خواهد آورد که در رئال ي ادار

 دولـت ؛ ي سـت ي ال ي سـت و نـه سوس ي دار ه ي سـرما ي ابـزار ، د گفت کـه دولـت ي ن رو با ي از ا . ده شد ي د
 ندارد چرا که کـاراکتر دولـت اسـتثمار و ظلـم و وجود ي و مذهب ي دار ه ي ا، سرما ي ر خوب، پرولتا

اـل ضـد ي و در عـ ي که باشد ضـد عـدالت و آزاد نده هر قشر و طبقه ي زور است و دولت نما  ن ح
 . ت سم اس ي ال ي سوس

 دن بـه اهـداف ي داسـت جهـت رسـ ي کـه از نـامش پ ي طور همان نيز ي خشونت انقلاب ي تئور
 را ي گونه خشونت بکار بردن هر ، طبقه کارگر است ه ا و سلط ي پرولتار ي تور کتا ي د انقلاب که همان

 و ي ن داخلـ ي مخـالف ه ي ر و واضـح آن تصـف ي چشـمگ ه نمونـ و آورد ي حسـاب مـ ه بـ ي انقلابـ روا و
 نمودن زه ي ال ي سوس ه ، پروژ ي جاد اردوگاه کار اجبار ي ؛ ا د بو ن ي شان در زمان حکومت استال ي دگراند

 ها، پراکنده نمودن خلق و ي اجبار اسپورا و کوچ ي است د ي ام آنها، س ع و ان و دهقانان و قتل ي ي روستا
 د ي کا به گواتمالا و تقل ي آمر ، تجاوز به افغانستان در جواب تجاوز ي ـ مذهب ي مل ي ها ت ي واقع انكار
 جـاد ارتـش سـرخ ي ت ا يـ لحـاظ و در نها ن ي از ا آن و به رقابت پرداختن با ي دار ه ي ب سرما ي و تعق
 عنـوان ه بـ هم نمودن ارتش و خشونت آن بود و فراتر از آن مقدس گرا که تنها مصرف ي شورو

 از نتايج و ... غيره ان تودة خلق و ي ارتش در م شبرد ي در جهت پ ي ست ي ال ي انقلاب سوس ي دستاوردها
 . باشند ماحصل اين تئوري مي

 سـم ـ ي فلسـفة مارکس ي خ ي اشتباه تـار ن ي از دوم ي ا فوق تنها گوشه ي ها بدون شک ذکر نکته
 د دانسـت کـه هـر يـ با . د يـ آن انجام ي فروپاشـ ت بـه يـ سم است کـه در نها ي ال ي سوس و رئال سم ني ي لن

 . باشـد ي مـ ي ست ي ال ي انه و ضد سوس ي گرا رانت ، ي دفاع مشروع ضد مردم ه خارج از محدود ي خشونت

 ۹۷ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 زوم روشـن شـدن لـ ي داد و درباره ي ها انتقادات خود را واضح و صريح ارائه م جلسات و نشست

 ، اظهـار نظـر نمـاييم ي گيـر ا زنان چگونـه بايـد برخـورد و موضـع زن و اينکه م ي آزاد ي مش خط
 . نمود ي م

 PJA در پايان دوره، سخنان اختتاميه از طـرف مـن صـورت گرفـت و مـن بـا نـام مجلـس

 را ي ا ي خود انتقـاد ورزيديم ي بهتر به آموزش اين دوره اهتمام م بيشتر و ي پيرامون اينکه ما بايست
 ي عمـل برخـورد بيـانگر ايـن شـيوه . برخورد کرد ي کاف ي درک با رفيق زاگرس واقعاً . ارائه دادم

 . افتـاد ي نمـ ي سياسـ ي هـا به دام پليدي . کرد ي ساب خدمت م ح بي . رفاقت صميمانه و معتبر او بود
 و ي ، پـاک ي سـادگ در طـرز رفاقـت خـود . داد را بـه نحـو احسـن انجـام مـي ي زنـدگ ي ها فعاليت

 ي يعنـ ؛ کـرد ي ما اينگونه برخورد م ي ها ي کاست ي رغم همه ي او عل . گرفت ي يميت را اساس م صم
 ي مهم آنست که ما به عنـوان اعضـا : " گفت ي بلکه م برد ي ما را عليه ما بکار نم ي ها ي هرگز کاست

 ي مـا بايـد بـاطن، عاطفـه، اراده و زنـدگ . صـحيح داشـته باشـيم ي بتوانيم برخورد PJA مرد در
 کـه رفيـق زاگـرس بعـد از ما اطمينان کامل داشتيم ي همه " درک کنيم ي ن را به خوب ز ي اک اشتر
PJA که از آمـوزش ي ا که روبرو شود، با توجه به روحيه ي در هر جايي که  باشد و با هر مشکل 

 تند از رفقا وجود داشـ ي در اين دوره بعض . آيد فعاليتي بر هر ي خواهد توانست از عهده ، گيرد ي م
 او . دو نفـر هـم از سـازمان فـرار کردنـد ي يکـ ي حتـ . کردند ي کار م ي بات شخص که مطابق حسا

 رفيـق زاگـرس . فرار آنهـا بـراي او مفهـومي نداشـت ي هرگز تحت تاثير آنها قرار نگرفت و حت
 ي را يک طرف بگذاريم، اما ما در اينجا و در اين محيط تحت کنترل رفقا ي هر چيز " : گفت مي

 همه جهت تربيت و پرورش مـا زحمـت شما اين . صرف کرديم همه نان و آب شما را م زن اين
 همـه زحمـات اگر تنها احترام به اين زحمات هم كه باشد بايـد لايـق و شايسـته ايـن . ايد کشيده
 ي گرايي و روابط تنـگ ناشـ بود که فرد ي کرد و اين در حال ي بسيار عادلانه رفتار م واقعاً ". باشيم

 هرگـز روابـط تنـگ و . بـالايي رسـيده بـود ي به درجـه ي ن موجود در درون سازما ي ها از بحران
 بيشتر از ديگر رفقا دوست داشته و يـا ي از رفقا را اندک ي شايد بعض . گرفت ي محدود را اساس نم

 ي تحقيرآميـز بـه کسـ ي اه بـا ديـد گـ کـرد امـا هـيچ ي تر با آنها برقـرار مـ صميمي ي اندک ي رابطه
کمپ پيدا ي رنگ و سيمايش در هر جا . شد ي او هرگز ضعيف نم ي قو ي روحيه و نگريست ي نم



 ۹٦ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 در PJA ي هـا در نخستين گفتگو به ما توصيه کرد که به فعاليـت . گفت ي برايمان م ي زنان مهاباد

 کرد که وضعيت زنان در شـرق کردسـتان بسـيار ي کيد م أ دهيم و با اصرار ت ي شرق اهميت بيشتر
 بايـد مطلقاً ؛ و تنظيمات ما در آنجا ضعيف است ي ده وخيم و دردناک است و با اين حال سازمان

 در اين بـاره پيشـنهادات . اين زنان داشته باشيم ي برا ي ا ويژه ي همراه با رفع اين مشکلات، پروژه
 خود به عنوان گريلايي از شـرق ي رفيق زاگرس همچنين درباره . ارائه نمود ي مشخص و ملموس

 تحت نظارت کامل زنـان، زن ي زو دارد در محيط گفت که هرچند مرد است اما آر ي کردستان م
 مناسب ي ها اقدام " تحول مرد ي پروژه " بر ي را بيشتر بشناسد تا بتواند در تغيير و تحول خود مبن

 . و به جايي انجام دهد
 محيط زندگيشـان ي درباره جمع شدند و هر کدام از آنها مختصراً ي آموزش ي دوره ي اعضا

 PJA و بـه مـديريت نوشـته ي خانواده گزارش ي و اجتماع ي ط اقتصاد در خانواده و جامعه و شراي

 آن . کامل گزارش خود را حاضـر نمـود ي رفيق زاگرس مانند ديگر رفقا با جديت . تقديم نمودند
 ي جـد ي انحرافـ . روبرو بوديم ي ا ي چه جنبش زنان با مشکلات جد و موقع ما چه کل تشکيلات

 . بـوديم ي جد ي وان جنبش زنان در حال دگرگون گرفت و ما بعن ي صورت م ي رهبر ي مش در خط
ر آنهـا ي ايـن مسـائل چـه تـاثير ي اينکـه همـه ي در ميان خود درباره PJA از اين رو مديريت  بـ

 که به اين دوره آمـده بودنـد متـاثر از ي مرد ي از رفقا ي برخ . کرديم ي خواهد گذاشت گفتگو م
 امـا رفيـق زاگـرس هرگـز . بودنـد اين مشکلات اعتمادشان را نسبت به جنبش زن از دست داده

 ي مشکلات و حتـ ي رغم همه ي اده و از آمدنش پشيمان نشد و عل اعتماد و ايمانش را از دست ند
 ي در کليـه . نسبت بـه زنـان داشـت ي بسيار صحيح و جوهر ي آن موقع ما، برخورد ي ها ناتوانايي

 تفکر يم او مطلقاً داد ي ترتيب م ي که جهت حل و فصل بحران و مشکلات درون سازمان ي جلسات
 داشـت و هرگـز بـه دام ي کـاملا آپوئيسـت ي ايسـتار واقعـاً . کـرد ي خود را اظهار مـ ي ها و انديشه

 گفتند ها به او مي ي هرچند برخ . مصائب موجود نيفتاد از ي کارانه ناش و تفکرات خيانت ي باور بي
 ي به برخـ ، ي ر دا ي هايي شخص ي ، پايبند ي دار ي و عاطف ي غير علم دگماتيک، ي تو برخورد " که

 داشت و عليه خط خيانـت و ي م کاملا عل ي ا ي پايبند او واقعاً اما " ي نگر ي از اشخاص مانند تابو م
 ي در همـه . کـرد ي انتقادات وارده فکر م ي درباره . نمود جدي مي کاملاً ي نيز برخورد ي رو ميانه
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 ي دار ه ي ت سـرما يـ سم نتوانست از محـدودة ذهن ي ال ي سوس رئال ي خشونت انقلاب ي ن لحاظ تئور ي از ا

 . گشت تلر ي سم ه ي در حد فاش يي ها ت ي جنا رتکب م ي فراتر رود و حت
 طلـب، ر ذات خـود زورگـو، منفعـت سـلطه د و باشد ي م سلطه ي ا؛ اقتدار مبنا ي اقتدار پرولتار

 ، اقتـدار ي دار ه ي ا، اقتـدار سـرما يـ معنـا اقتـدار پرولتار ن يـ اسـت؛ در ا سر و در واقع ضد خلق خود
 مشـروع و روا ي چ نـوع اقتـدار ي هـد داد و هـ ر نخوا يي له را تغ ا مس ت ي ماه ي ا اقتدار جنس ي و ي مذهب

 ت، يـ ت اسـت ذهن يـ ستند بلکه آنچه حائز اهم ي ا اوامر اقتدار ن ي عوامل و چرا که مهم . نخواهد بود
 و افتـادن بـه ي ا و در افتـادن از دامـ يـ دن پرولتار ي به اقتدار رسـان ا اقتدار است لذ منطق و کاراکتر

 ت يـ جاد نمـودن و ذهن اي ي ا ر طبقات مظلوم جامعه را د ي طلب تر، منطق اقتدار و سلطه ق ي عم ي چاه
 سـم ني ي لن سم ـ ي مارکس ي گر از اشتباهات فاحش تئور ي د ي ک ي ف نمودن ي آنها را با منطق اقتدار کث

 ي اصـطلاح ملـ به ي آلوده ها از دولت ي ار ي سم و هم در بس ي ال ي سوس است که مثال بارز آن در رئال
 . ده شد ي د ي به خوب

 سـم بـود و سـبب ني ي سـم ـ لن ي مارکس ي اشتباهات تئور ن ي تر نکات مذکور بدون شک فاحش
 سم مبدل شود و خـود ي ال ي و نظام امپر ي نتواند به آلترنات ) سم ي لنن ـ سم ي مارکس ( ي سم علم ي ال ي شد سوس

 گـر از ي د ي نها اشـاره بـه برخـ ي ا ه علاوه بر هم . سازد مه و مذهب آن رها ي ضم را از مبدل شدن به
 گرفتـار آورد جالـب ي دار ه ي نظـام سـرما ه را در محـدود ت آن يـ که در نها ي تئور ن ي اشتباهات ا

 جوامع  غلط ي مطلق و اجبار انقلاب و قانون ي طبقات مبارزه ي تئور . آموزنده خواهد بود توجه و
 بـا ي عنـ ي بـا دسـت خـود ي دار ه ي گفت؛ سرما ي که مارکس م ي طور چرا که همان . از آب درآمد

 سـال ١٠٠ ي دار ه ي صورت نگرفـت و سـرما ي ر ن ام ي ا گور خود را خواهد کند چن ي پرولتار جاد ي ا
 و قدر در افتادن به دام قضا ي ا ي ن تئور ي نها طرح چن ي ا ه علاوه بر هم . به بقاء خود ادامه داد گر ي د

 چرا کـه مطـابق معنا خواهد نمود ي را ب ي طبقات ي ها ن امر مبارزات و تلاش ي سم است و ا ي دئال ي و ا
 ا ناخواسـته مطـابق يـ خواهد آمد که خواسـته سم ي ال ي سوس ، ي دار ه ي مارکس بعد از سرما ي ها گفته

 جوامـع را ي هـا شـرفت ي ر پ ي م س س ي مارکس . ظهور خواهد نمود ي جبر به صورت ک ي الکت ي ن د ي قوان
ي ن مفهـوم يـ کـه ا دانست ي خواهانه م ي م و ترق ي مستق ي خط ي ر و دارا ي رپذ يي مرحله به مرحله و تغ
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 از آن بـه وجود دارد کـه اي مرحله د، ي قبل از ظهور مرحله جد که ي باشد، در حال ي م ي ک ي ز ي متاف

 . شود تعبير مي ي نظم ي کائوس و ب مرحله
 ونـان گرفتـه شـده تاريخ و تمدن ي از ي دار ه ي مانند سرما ه خ ب ي سم آغاز تار ي در فلسفة مارکس

 يـابي عـدم درك و شـناخت و ريشـه فاحش است چرا کـه ي انحراف و اشتباه ي خود نوبه که به
 انحرافات ه را بر را ) كردستان امروزي ( وتاميا پ ميزو انه و ي خاورم آن در هزار سال قبل از ١٠ خ ي تار

 . بـه آن دچـار شـدند ي سم علمـ ي ال ي انگذاران سوس ي که بن ي امر ؛ خواهد گشود بزرگي اشتباهات و
 ترتيـب ن دو جامعـه بـه يـ کـه از ا ي طبقات ه و جامع ي ع ي طب ه گر مارکس در مورد جامع ي د ات ي نظر

 عامـل اصـلي توان ي ست و نم ي ن ي دار ه ي ات سرما ي شود فراتر از نظر ي ر م ي شرفته تعب ي مانده و پ عقب
اـم نهـاد چـرا کـه ي طبقـات مبـارزه شرفت تحـولات جامعـه را تنهـا ي پ  ي برخـورد ايـن برخـورد، ن

 ت يـ و ذهن ي ت هرمـ يـ ان ذهن يـ عدم درک جنگ هزاران ساله م . خواهد بود ي و ناکاف نظرانه تنگ
 ست ي ط ز ي دگاه در مورد زن و مح ي د . م است ي عظ ي اشتباه ) ي ع ي طب ه جامع ( اشتراكي ک ي دموکرات

 و دادن نقـش ي دار ه ي دگاه سـرما يـ سـم هسـتند فراتـر از د ي ال ي دن به سوس ي رس ي اساس که دو عامل
 ر ي ر و تفسـ يـ و تعب ي يـ گرا سـم و جامعـه ي ال ي سم تحت نام سوس ي ال ي سوس ست رئال ي آنان ن به ي ک ي تاکت

 اشـخاص و اسـتفاده از ي ي ا يـ هـا، پو ت يـ بل مانع از ظهور قا ي غرب ه د ي به عنوان پد ي فردباور ه د ي پد
 گرا نتوانست بر اسـاس مکتـب ي دگاه تنگ و عموم ي ن د ي ها در جامعه شد و با ا زات کثرت ي تما

 آفريدن شخصيت سوسياليستي رهبرآپو . را بيافريند ي ست ي ال ي سوس شخصيت ، سم ي ال ي ساز سوس انسان
 . آورد ي ک دولت به حساب م ي جاد ي تر و بزرگتر از ا ت ي اهم با را

 سـم در مـورد ي دگاه مارکس يـ و در واقـع د » ست ها ون خلق ي ن اف ي د « ه ل گفت ي گر، تحل ي د ه ل ا مس
 در حد پول و ي ن حت ي ل د ي عدم تحل . ها و افراد است ها، گروه خلق ي ها ي ان، اعتقادات و باور ي اد

 ژه ي خ بـو ي تـار ي هـا هـا و دوران جاد تمدن ي سم، اساس تحولات و ا ي مارکس د از جانب ي ل تول ي وسا
 سـت و فراتـر نـرفتن ي دار ه ي مبارزه با سرما ي له برا ي ن وس ي و اخلاق که بهتر ات ي به معنو عدم توجه

 گر اشـتباهات موجـود ي از د ي دار ه ي سم از طرز نگرش سرما ي ن و لائ ي در مورد د ات مارکس ي نظر
 ) ي نـ ي د اي و اسـطوره ( هـا ي دئولوژ ي خ ا ي تار به نوعي ي خ بشر ي باشد؛ چرا که تار ي م ن فلسفه ي در ا

 مـورد در ي دار ه ي سـرما ي تنگ و انکـارگرا ه ي سم نتوانست نظر ي ن لحاظ مارکس ي ذا از ا ل . باشد ي م
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 سيمايي ناپيدا

 ي رفقـا ي آموزش ي تدارکات دوره ي ها موقع فعاليت آن . با او آشنا شدم ٢٠٠٣ در نوامبر سال
 . بـه پايـان رسـيده بـود ) حـزب زنـان آزاد ( PJA کز در مر " تحول مرد ي پروژه " مرد بر محوريت

 کرده بودند و گزارش PJA خود را تقديم مديريت ي ها گزارش ي آموزش ي داوطلبان اين دوره
 بـر آن بـوديم کـه بـويژه PJA اعضاء مديريت عنوان ما به . هم در ميان آنها بود " رفيق زاگرس "

 پـنج تـن از آنهـا ي درباره . ره بپذيريم شرق کردستان را به عضويت در اين دو ي چند تن از رفقا
 آن هنگـام، . مناسـب ديـديم PJA بـه بحث و گفتگو کرديم و در نتيجه آمدن رفيق زاگـرس را

 ها توسعه عرصه ي ، فعاليت خود را در همه نخستين کنگره ي ار ز برگ ي خلق کردستان ط ي کنگره
 نيـز شـديداً PJA افتـه و بـروز ي ي ا فـوق العـاده ي بخشيده و در عين حال مشکلات درون سازمان

 رفيـق . مشکلات به اوج خـود رسـيده بودنـد ي که تمام ي آن قرار گرفته بود، به طور تحت تاثير
 از ي مـن بـه نماينـدگ . در آغاز او به تنهايي آمده بود . آمد PJA به ي زاگرس در يک چنين زمان

 » مهابـاد « ي هـا گفـت کـه تـازه از فعاليـت . او به اتاق ما آمـد . طرف مديريت با او صحبت کردم
 مدت زمان ي جهت آشناي . گرفته بود ي ميان خلق جا ي سياس ي ها در فعاليت ي مدت . برگشته است

 ي بـر مشـارکت در دوره ي ملحق شدنش به صـفوف حـزب، علـت و هـدف از پيشـنهادش مبنـ
 را از او پرسيدم و از " تحول مرد ي پروژه " مرد و نگرش او نسبت به ي رفقا ي ويژه PJA ي آموزش
 دريافت ي اطلاعات بيشتر ي چيز ي خواهد درباره ي دارد يا اينکه اگر م ي استم که اگر سوال او خو

 خجالـت ي ، کمـ او به خاطر اينکه به محيط تحت نظارت زنـان آمـده بـود . تواند بپرسد ي م ، کند
بـت بـه ايـن محـيط و آمـوزش زنـان . کشيد ي م  در عين حال شور و شوق و هيجان وافرش را نس

 ايـن . فـوق العـاده بـود ي ا روحيـه ي شخصيت او هميشه با نشـاط و دارا . سازد توانست پنهان ي نم
 ي معلـوم بـود کـه ذکـاوت بزرگـ . قبل از هر چيز توجه من را نسبت به خود جلـب کـرد ي ويژگ

 کـه در ميـان خلـق بـه فعاليـت ي او هنگـام . رشد خواهد کرد ي زود از لحاظ فکر ي داشته و خيل
ي ـ سياسـ ي از اين رو از وضـعيت اجتمـاع . ن توجه کرده بود پرداخته بود  به اوضاع و احوال زنا
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 او همشـه زنـده خواهـد مانـد . اش هـم بـروم نتوانستم به مراسم تدفين جنازه ي سخت بود که حت

 هـا و خـود غيـر ي ضـد سـاختگ شخصـيت او کـاملاً . اسـت هاي ما همواره زنـده چراكه در قلب
 موفق شـد آن PKK داشته و در درون ي اين شخصيت را از همان اوائل کودک او . ها بود پنداري

 . توانست به درون آن نفوذ کنند ي ها نم ي داشت که هرگز نادرست ي زيباي ي دنيا . تر کند را برجسته
 ر اش د ي انقلابـ ي او در زنـدگ ي ش و سـرزندگ جوش و خـرو . نداشت ي زياد ي در جنگ تجربه

 د آنقدر مقدس است که هرگز نباي PKK او معتقد بودکه . دميد ي م ي روح اطرافيان نشاط و شاداب
وـد کـه بـه . کرد ي برخواست يا بر ضد آن کار PKK آلوده شود، هرگز نبايد عليه  بر اين بـاور ب

 خيانـت PKK ، شهيدان، تاريخ، اسلحه، سـنگ، خـاک و هـيچ چيـز ي هيچ عنوان نبايد به رهبر
 . برده بود ي کرد، رفيق زاگرس به اين حقايق پ

 تـوانيم بـه ببـريم امـا مـي ي پـ PKK و ي رهبر حقيقت او به عمق ي شايد ما نتوانيم به اندازه
 او پاک و ي توانيم به اندازه ي م . ادق باشيم ص PKK ي و معنو ي ماد ي او در برابر ارزشها ي اندازه

 . منزه باشيم ي روح ي ساده و دارا
 کرد بـار ي منتقل شد آرزو م PKK به ) زنان کردستان ي حزب آزاد ( PAJK بعد از اينکه از

 آنجـا را ديـدار کنـد امـا متاسـفانه شـهادت نابهنگـامش چنـين ي برگشته و رفقا PAJK ديگر به
 . نداد ي مجال

 . يادش گرامي، روحش شاد باد

 ي پيروز کوچگر

 ٤۷ تبسم آبيدر شهيد زاگرس
 از . ارائـه دهـد ي ا نانه ي ب واقع ن و ي لات نو ي تحل . نهد ر پشت س ها را خلق ي ها و فرهنگ ي ن، باور ي د

 سم ي ال ي سوس ي بان ي ر و پشت ي و با تأث سم ي ال ي سوس ي ر لوا ي که در ز ي مل ي ي رها ي ها گر حرکت ي د ي طرف
 علـت ه نـد بـ ي جـاد نما ي ا  ا ي پرولتار ي کتاتور ي و د ي به اصطلاح مل ي ها موفق شدند دولت تي رئاليس

 سـم رهـا ني ي سـم ـ لن ي سم محـض مارکس ي ال ي ماتر نکه نتوانسته بودند خود را از منطق قضا و قدر و ي ا
 مبـدل ي دار ه ي ت به مـذاهب سـرما ي بود در نها ي دار ه ي فکر آنها سرما ت ت و ي ذهن ء ا سازند و سرمنش

 و ي ملــ يي هـا کـه تحــت نـام رهـا دولـت ن يـ ا . در آمدنـد آن ج تحــت کنتـرل ي تـدر ه بـ شـده و
 ک و مـزدور ي کتـاتور ـ دسـپوت ي د ي ها به دولت ي ظهور نمودند بعد از چند مردمي ي ها حکومت

 و نظـام مردسـالار ي ت جامعه طبقـات ي ذهن و تداوم ي دار ه ي ق به بقاء سرما ي ن طر ي مبدل شدند و از ا
 . نمودند ي هزار ساله خدمت بزرگ ١٠

 نمـود ي از درون را مـ ي دار ه ي و بودن نظام و انحطاط سـرما ي آلترنات ي گر که ادعا ي د ي حرکت
 هـا کـه در آغـاز بماننـد مخالفـان ن حرکـت ي ا ؛ بودند " سي کرا و ال دم ي سوس " تحت نام ي حرکتها

 با افتند و ي ان نظام اضمحلال ي ج در م ي تدر ه را صورت دادند ب يي ها تلاش ي دار ه ي سرما ي ها دولت
 ي ي اروپـا ي مثـال بـارز آن در کشـورها و دن به قدرت به محافظ و نگهبان نظام مبدل گشتند ي رس

 ي هـا حرکـت ، سـي کرا و ال دم ي سم، سوس ي ال ي توان گفت که رئال سوس ي ن رو م ي از ا . شود ي ده م ي د
 بعـد از . هسـتند ي دار ه ي نظام سـرما ي ها ن مذهب ي تر بزرگ ي کار سم و محافظه ي برال ي ، ل ي مل ي ي رها
 ه جـاد جامعـ ي اسـت کـه ا ن يـ نمود ا تاكيد د مستمر بر آن ي که با ي ا نکته ي لات ي ه و تحل ي ن تجز ي چن

 مظلـوم هسـت و ي هـا در دل انسـان اي آرماني بلكه ايجاد چنين جامعه نبوده، ي ال ي خ ي ست ي ال ي سوس
 د که خون آنان درخت ي ن ام ي ن راه جان خود را فدا نمودند؛ با ا ي ها انسان در ا ون ميلي . د خواهد بو

 برابـر و ي ط ي خـود در شـرا ه ي ر سـا ي ت را در ز ي ج بشر ي تدر ه د و ب ي نما ي ار ي سم را آب ي ال ي سوس ي نوپا
 م ي عظـ ي هـا شـرفت ي ت، پ ي انسـان ي کنــون ي دار يـ بـدون شـک ب . آورد ک گـرد يـ آزاد و دموکرات

 مربوط به آنهـا، ي و نهادها ي بشر، دموکراس حقوق گسترش رعايت ، ي ، فرهنگ ي اس ي ، س ي اجتماع
 هـا ي ون فداکار ي زنان مد ي ي بزرگ رها ي ها ژه ظهور جنبش ي و بو ست ي ز ط ي مح ي ها جنبش ظهور

 است ي ن امر ي سم است و ا ي ال ي و سوس ي روان آزاد ي خواه و پ ي آزاد ي انسانها ه خالصان ي ها و تلاش
ات نظـام ي از خصوصـ ي کـ ي انـه بـوده و ي و انکارگرا ي خلاقـ ا ر ي غ ي انکار نمودن آن برخورد که
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 اکتبـر و ١٧ سم، انقـلاب ني ي سم ـ لن ي مارکس ه ل فلسف ي تحل ه و ي نقد و تجز رو ن ي ست از ا ي دار ه ي سرما

 ه روح هم به ي بند ي تنها جهت پا سي کرا و ال دم ي و سوس ي مل ي ي رها ي ها سم، حرکت ي ال ي رئال سوس
ــوآور ي ال ي و سوس ي دان راه آزاد ي شــه ــم و ن ــار ا ي س ــ و ابتک ــ ي ک ي دئولوژ ي ــه ي و رس ــداف دن ب  اه
 دون شـک ب . باشد ي م ي ع ي طلب و طب وات ک مسا ي آزاد، دموکرات ي ا جاد جامعه ي ا ي عن ي سم ي ال ي سوس

 نشسـت و نخواهـد ي سـم از پـا ي ال ي سوس ي دن بـه اهـدف والا ي سـم تـا رسـ ي ساز آپوئ جنبش انسان
 . باشد ي م PKK ي ساز ن ادعا باز ي ن نشان ا ي بزرگتر

PKK در ي ست ي ال ي سوس ي ها و جنبش ي مل ي دار ي ر ب ي ست که تحت تأث ا ي ي ها سازمان از ي ک ي 
 نطـام اي بـود كـه شرايط سياسي اين دهه به شيوه باشد؛ ي م ي ا ه ژ ي ات و ي خصوص ي دارا ٧٠ ي دهه
 گر بلوک ي انزوا قرار گرفته و از طرف د ي ب ي در سراش ي دار ه ي سرما نظام ي از طرف ي دو قطب ي جهان
 تنام بازگشته ي کا سرافکنده از و ي اند، آمر در اوج قرار گرفته ي مل ي ي رها ي ها سم و حرکت ي ال ي سوس

 به ت ي با موفق " ي ي لا ي جنگ گر " مدت ي ده و جنگ طولان ي رس ي روز ي پ تنام به ي و ي مردم و انقلاب
 ش در ي زگـزم ي دن ا، يـ پاکا ي م کا ي ان، ابـراه يـ ه ماهرچا يـ ست ترک ي ال ي رهبران سوس . پايان رسيده است

 HKP بسـيار عميقـي رات ي و تـأث دار آويختـه شـدند بـه ي، نظـام ١٩٧١ ي سـت ي فاش ي کودتا ه ج ي نت

 . نهادنـد PKK يك دئولوژ يـ و گـروه ا ي رهبـر به ) بخش مردمي تركيه ي آزادي حزب و جبهه (
PKK مبـارزات " کردستان مسـتعمره اسـت " و با شعار ي سم علم ي ال ي سوس ي دئولوژ ي ا ي تحت لوا 

 در کنـار سـد ١٩٧٦ س ي مـا ٦ در ي رسـم مـه ي ـ ن ي ن نشسـت رسـم ي لـ او . ه خود را آغـاز نمـود ي اول
 کردسـتان در ت يـ مأمور جهت انجام مذكور گروه ي از آن رفقا بعد . چوبوک آنکارا برگزار شد

 مـزدور مشـهور بـه ي روهـا ي که از جانب ن ١٩٧٧ مه ١٨ قرار در ي شهادت حق . پخش شدند ه ي و ترک
 و پراکنـده شـدن ي سـ ي دن ع ي ب کشـ ي به مانند بـه صـل ي نقش ي دارا ، صورت گرفت " سرخ ه ستار "

 . بود PKK ان ي ون آن در سراسر جهان در م ي حوار
 بـه هـر چهـار طـرف " هـا ي ي آپـو " وان مشـهور بـه ان ج ي عد دانشجو ب ه اسفناک ب ه ن واقع ي از ا

 ق يـ شـهادت رف در جـواب و ر شـدند ي ام و رسالت خود سراز ي دن پ ي ه جهت رسان ي کردستان و ترک
 برگزار و حـزب ه کنگر نخستين » آمد « س از توابع ي ف ي در روستا ١٩٧٨ دسامبر ٢٧ در ، قرار ي حق

 جانبـه فشـار دولـت همـه ن امـر يـ بعـد از ا . ت کـرد ي اعلام موجود ) PKK ( کارگران کردستان
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 شهيد زاگرس ، احترام خاص او نسبت به اطرافيان بود، حـالا اگـر اطرافيـان رفقـايي کـه مـدت

 از آنها انتقاد . بيشتر بود ي س اين احترام ب ند، بود ي م اند شده ي بوده و زخم ي در مناطق جنگ ي دراز
 بـر . کـرد ي بـه آنهـا نگـاه مـ ي مشـ همچو  رهبران و پيشاهنگان اين خـط اما در عين حال کرد ي م

 . وسيعي برخوردار بود ي تحليل بسيار ي و از نيرو کرد ي واقعيات بسيار تاکيد م
 واقعـاً . رفقا روزها برايش گريسـتند در اينجا . بود ي تلخ ي شهادت رفيق زاگرس واقعه واقعاً

 در اين مدت کوتاه چگونه توانست وارد دنيـا و درون . لياقت دارد که هر کس برايش گريه کند
 ي بزرگ، جوهر ي اش کوتاه بود ول ي رفيق زاگرس عمر و زندگ ! ي ما شود؟ آر ي گ هم هاي قلب

 او . بود ي اطمينان و باور ي ي  رفقا جا او در ميان همه ! کوتاه اما بزرگ ي زيست؛ عمر ي و حقيق
 را از ي ما چنين شخصيت عظيمـ . ، يک شخصيت بزرگ و يک پتانسيل عظيم بود ي مش يک خط

 معلـوم اسـت کـه او . لذا اين رويداد برايمان غير قابل تحمل و بسيار دردناک است . دست داديم
 اين روح . م گويي ي ي سخن م يست هميشه از روح آپوئ ما . ما رخنه کرده است ي در درون باطن همه

 آن را پايمـال گرفتـه و هـا را نديـده اين ارزش ها بعضي . آفريده است ي مقدس زياد ي ها ارزش
 در طول تاريخ اين اولـين بـار . ها خواستند آن را آلوده کنند برخي . کرده و به آن خيانت نمودند

 فه به وجود م درک کامل اين فلس از عد ي ناش ي مشکلات گاهاً . کند ي ظهور م ي ا است چنين فلسفه
 امـا خوشـبختانه توانسـتيم  بـار . گـرفتيم مي فاصله ي اوقات از روح آپوئيست ي گاه ي آمد، حت ي م

 ي شـدن بـا فلسـفه ي رفيـق زاگـرس نماينـده  و مظهـر درآميخـتن و يکـ . ديگر با آن در آميزيم
 . ايجاد نمود ي بسيار بزرگ ء رفتن او از ميان ما خلا . بود ي يست ئ آپو

 رمتش و حـ ي اخلاقـ ي برخوردار بود که به خـاطر معيارهـا ي آنچنان رفيق زاگرس از تواضع
 او هميشـه در . داد ي ارائـه مـ ي صورت لزوم خود انتقـاد کرد و در ي گوش م ي انتقادات را به خوب

 او آنقـدر در نهـان مـن جـا . در شرق کردسـتان بـود PKK نظر من سمبل  روح مقاومت و رشد
اـيش را در خود او با رنـج . نم کرده که هرگز قادر نخواهم بود فراموشش ک  و کوشـش خـود ج

اـکش هميشـه جلـو ي ا قهوه ي ، موها ي چشمان عسل . ما ساخت قلب  ي مايل بـه سـياه و صـورت پ
 توانايي واقعاً . خواهد ماند ي چشمانمان بوده و قلب مقدس و بزرگش هميشه در درون قلب ما باق

مـن آنقـدر ي برا . ابهنگام بود بسيار زود و ن ي شهادت . را ندارم " شهيد زاگرس " توصيف شخصيت
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 نداشت؛ ي مشکل ، بويژه پيرامون تاريخ ي به لحاظ اندوخته تئور . شخصيت او را تکميل کرده بود

 ي انگار از نخستين روز تاسيس حزب در ميان صفوف آن بوده،  همه چيز را تجربه کرده و همـه
 بسـيار درک ايـن همـه چيـز مسـتلزم احساسـات و عواطـف . کـرد ي احسـاس مـ حقايق را عميقاً

 بيانگر نهان عميق امر شد و اين ي متاثر م رويدادها فوراً ي از جوانب مثبت و يا منف . بود ي نيرومند
 . او بود ي و والا

 بايسـت ي گيريم اما در برابر رفيق زاگرس م مي ي جا PKK با اينکه ما سالهاست در صفوف
 را او انسان را به حال  خود زي . گرفتيم ي نان و همه چيز خود را زير نظر م همه رفتار، حرکات، سخ

 آپوئيسـت ي و انقلابـ PKK ي چارچوب معيارها و در صورتي كه شخصيت فرد در کرد ي رها نم
 بـه آمـد مسـتقيماً ي خوشش نم ي ملکرد و يا خصوصيات کس اگر ازع . پذيرفت ي م وي را ، بود ي م

 . داد و او را مورد انتقادي سازنده قرار مي گفت ي خود او م
 از ي زن باشد بيايـد در آغـاز از لحـاظ روانشناسـ ي که زير نظر رفقا ي ط به محي ي مرد ي وقت

 از ايـن رو بـه . کنـد ي حسـاس مـ خود را غريبه و يـا تنهـا ا باشد و نمي برخوردار ي وضعيت  خوب
 در . رفيق زاگـرس اينطـور نبـود ي ول . کند ي و اشتباهات آن محيط  هم اعتراض نم ي کار نواقص

 کرد و پيشنهادات مي و اظهار نظر نمود مي به اشتباهات ما اعتراض راديکال و ي بسيار طبيع ي حالت
 گونـه فکـر خواهنـد او چ ي در اين باره برايش مهم نبود اطرافيان دربـاره ؛ نمود ي خود را ارائه م

 كردم کـه ايـن خصوصـيت او ي احساس م . کرد ي ه داشت را بيان م هر آنچه که به آن عقيد . کرد
 . اين مـورد را بـه او گفـتم . ورد برايش فراهم خواهد آ ي آفرين در آينده وضع نامناسب و دردسر

 در حـين ي روز . گوينـد ي كرده و انتقادات خـود را بـه او مـ رفقا با او ديالوگ ي دانستم همه ي م
 مثل ي رفقا . ي شد ي زود شهيد م ي شد ي اگر وارد جنگ م : " س به او گفتم ديالوگ با رفيق زاگر

 ماننـد نارنجـک بودنـد و در نتيجـه ، ي انقلاب ي و هيجان زندگ شور حيث ام که از اد ديده تو را زي
 هـايم هايم دوخته بود اما گفته زدم چشم به چشم ي ها را م که اين حرف ي وقت ..." زود شهيد شدند

 روزمـره ي زنـدگ ي شور و هيجان تو در جنگ هم اگـر بـه انـدازه " به او گفتم که . ييد نکرد را تا
 اگر اينقدر خـونگرم و حقيقتاً . ..." ند ا جنگ به هم شبيه و ي زندگ . شد ي زود شهيد خواه ، باشد

 از خصوصـيات بـارز . شـد ي شـهيد نمـ ي در اين درگير داد، به خرج مي ي خونسرد ي نبود و اندک
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 گـر ي بعـد از آن بـار د ي مـدت . د اسرار سازمان را فاش نمو ي و برخ ر ي ن دونمز دستگ ي گشت؛ شاه

 رهبرآپـو . ن کنعـان صـورت گرفـت ي م زمان از اورفا بـه سـرزم ي خ تکرار شد و هجرت ابراه ي تار
 ـ علوم نـام ي ا نقطـه ي ه خارج و به سـو ي ص داد از ترک ي تشخ ي ت بغرنج را به خوب ي که وضع ي زمان

 ي کودتـا ه دچـار يـ دگر بـار ترک . براه افتاد ـ بقاع ه منطقه در طيني در فلس ي لاها ي گر هاي اردوگاه
 چـپ و ي هـا شـرفت ي کـه پ ي ان زمـان يـ گر نظام ي و د " کنعان اورن " ن بار ي شد و ا ي ست ي ـ فاش ي نظام

 وحشـت، رعـب و ي جاد فضا ي ، ا ي ر ي دند قدرت را به دست گرفته و به دستگ ي را د PKK ژه ي بو
 ن حوادث ي ا ه ج ي در نت و پرداختند ي اس ي س ي ها ان ي عام و اعدام کادرها و رهبران جر و جه، قتل شکن

 ن نـوع ي تـر انه ي وحشـ ر و بـه زنـدان افتـاده و دچـار ي دسـتگ PKK ي مرکـز ي ها در از کا ي ار ي بس
 ام و يـ دند چرا که آنهـا پ ي نکش ي اوردند و آه ي گاه خم به ابرو ن چ ي خ شدند؛ اما ه ي در تار ها شکنجه
 . آوردند ي م به حساب و مقاومت ن مبارزه ي نو ه عرص داشتند و زندان را ي حزب رسالت

 حقـوق خلـق کـرد ز احقـاق يـ آم ک و مسالمت ي دموکرات ـ ي اس ي س ي ها راه ه ن به بعد هم ي از ا
 منحل و ي اس ي س ي ها ها و سازمان ها و تشکل ، موسسات، انجمن ي اس ي احزاب س ه هم ، شده مصدود

 ، ) اربکر يـ د ( آمـد زنـدان رفقـا در ي خ ي ادث و بعـد از مقاومـت تـار ن حو ي بعد از ا . ان رفتند ي از م
 دوم مبـارزه ه مرحلـ شـروع م بـه ي کال خود را برداشت و تصـم ي ن گام راد ي دوم ي ست ي جنبش آپوئ

 ي يـ لا ي جنـگ گر ١٩٨٤ ) مـرداد ٢٤ ( آگوسـت ١٥ ن رو در يـ از ا . مسـلحانه گرفـت ه مبـارز ي عن ي
PKK ن آ نظامي شاخه ق ي از طر HRK ) مـدت ه آغاز گشـت و بـ ) ش كردستان نيروي آزاديبخ 

 رسـماً ١٩٩٨ / سـپتامبر / ١ خ ي تـار با اعلام آتش بـس از طـرف رهبـري در افت که ي سال تداوم ١٥
. پايان يافت

 ش و ي دا يـ ط پ ي و مجسم نمـودن شـرا ي ادآور ي تنها جهت PKK خ ي تار چند از ي ذکر نکات
 مسـتقل ي تـ ل جاد دو ي ا ه ل ا د بدان اشاره نمود مس ي که با ي از نکات اساس ي ک ي . بود PKK شرفت ي پ

 ذکر شده بـود امـا PKK فست حرکت ي ن امر در مان ي نکه ا ي رغم ا ي عل . متحد است در کردستان
 مشـکوک بـه ي د ي شه با د ي هم : ند ي گو ي م " ک خلق ي دفاع از " ات ي در دفاع ي که رهبر ي طور همان

 ت اسـت يـ واقع يك ن ي ن امر نداشتم اما ا ي ا ي برا ي خاص ه چ برنام ي کردم و ه ي نگاه م له دولت ا مس
مورد سم را ي ال ي رئال سوس ي انتقاد ي دگاه ي س با د ي تأس ي از همان ابتدا PKK نکه ي رغم ا ي عل که
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 لذا تـلاش سازد رات آن رها ي دهد اما نتوانست از هر لحاظ خود را از تأث ي ل قرار م ي ه و تحل ي تجز

اـرج داخل و چـه در را چه در ي اد ي ار ز ي ها و مشکلات بس ي ي مستقل نارسا ي جاد دولت ي در راه ا  خ
 کـه بـر ي ا حزبـ ي باشد؛ سازمان و ي م » ي اقتدارطلب « گر ي د ي اساس ه ل ا مس . سازمان بوجود آورد ي برا

 د بـدون يـ ج نما ي ن راه بسـ يـ خـود را در ا ي هـا تلاش ه جاد شود و هم ي ا ي ا توده ي ها اساس آرمان
 پ يـ ت و ت يـ ت، ذهن ي شـد و نـوع شخصـ ش منحرف خواهـد ي ا توده ي ها شک از اخلاق و آرمان

 هر چنـد کـه انـدک دف، به ه دن ي رس و بعد از ي را بوجود خواهد آورد که در مدت کم ي انسان
 . مبدل خواهند شد ي دار ه ي نظام سرما ه دگر بار به مهر ، باشد نيز

 از بعـد PKK که در ابتدا بدان اشاره شد ي طور همان . گر جنگ و خشونت است ي د ه ل ا مس
 راه شـدت گرفـت تنهـا ي ر و امحـاء ملـ اسـت انکـا ي آن بسـته شـد و س ي ها بـر رو راه ه نکه هم ي ا

 ١٩٨٤ آگوسـت ١٥ ي تـاريخي حملـه ن رو دست به ي د و از ا ي د ي زان ي را در جنگ پارت ي اب ي چاره
 ن ي سـت امـا جنـگ را نـه بـه عنـوان آخـر ي بر آن ن ي راد ي چ ا ي که برحق و رواست و ه ي امر ؛ زد

 در و حرکـت کـردن ن اسـاس يـ ل نمـودن و بـر ا ي تحل ي اب ي راهکار بلکه به عنوان تنها راه چاره
 ي اساسـ ي نکته . مرتکب شد بدان در عمل PKK بود که ي سم اشتباه بزرگ ي افتادن به دام دگمات

 ج ي تـدر ه بـ ي ر ي ن سـ ي چن چرا که تداوم . الذکر است ن سه مورد فوق ي رهبر آپو در ا ي خود انتقاد
PKK مـذهب بـه ي ملـ ي ي رهـا ي ها گر حرکت ي رفت که به مانند د ي را به بن بست کشانده و م 

 » ک خلـق يـ دفـاع از « که در شاهکار هزاره ي طور همان ، خلاصه طور به . مبدل شود ي دار ه ي سرما
 دولت و سلطه و بـا راهکـار جاد ي که بر اساس ا ي ا حزب ي سازمان و ، ح شده ي ع تشر ي وس ي ا به گونه

 ، فئـودال و خـرده ي دهـات ي هـا ت ي آن از شخصـ ي جـاد شـده باشـد و اعضـا ي خشونت و جنگ ا
 مـال و ي ز و حتـ يـ چ چ ي آن بـر هـ ها که تا قبـل از ها و فئودال ي جه از دهات ي اشند در نت ب ي بورژواز
 ي رو و حتـ ي اند به ن دشمن توانسته ه ي ط جنگ بر عل ي ت نداشتند و در شرا ي خود حق حاکم ه خانواد
 از گـر ي د ي فرمان خود در آوردنـد و از طرفـ جنگ مبدل شوند و هزاران انسان را تحت ه فرماند

 و از ي اشرار وحش ها ، از دهاتي باشند نگذشته ي و اخلاق ي ـ وجدان ي ذهن ه فشرد و ي علم آموزش
 به حسرت اقتدار و سـلطه را روز و که شب هايي و منفعت طلب ها ست ي اپورتون ي خرده بورژواها

 بـه وفـور PKK خ ي آن در تـار مثال بـارز . د شد ن جاد خواه ي ک ا ي مأموران دسپوت و گذراندند ي م
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 رفيق زاگرس با وجود سن جوانش هرگز به چنين اما واقعاً . شود ي م ي زياد ي اشتباهات و خطاها

 ديـده و بـه ي را در ايمان راسخش  به مسـير آزاد ي دچار نشد زيرا او راه راست و درست ي ت وضعي
 نيـز مـان ي خـواه ي رفقا و نيز در برابـر جنـبش آزاد اين صميميت او در برخورد با . آن پايبند بود

 . نمايان و چشمگير بود
 او را در خـود از ي اوقـات قـدرت انتقـادگير ي ام؛ بعض تقاد زيادي از رفيق زاگرس نداشته ان

 بـه ي هر کس ي اگرس قدرت فکر رفيق ز : " کردم که ي اوقات به او خاطر نشان م ي گاه . ديدم ي نم
 ي برا . پنداشت ي طبيع ي بايد اين نکته را امر . مانند تو نينديشد ي تو نيست و شايد هر کس ي اندازه

 ي چنين انتقاد ". باشد ؛ جوهر انتقاد نيز بايستي بر اين مبنا استوار ما تصحيح اشتباهات اساس است
 بـا وجـود سـن . آوردم ي بود که به احترامش سـر تعظـيم فـرود مـ ي شخصيت از او داشتم اما واقعاً

 برقرار کردن روابط را ي بويژه نظم و ديسيپلين و چگونگ و چيزها را ي جوانش ممکن بود بسيار
 بـوده و شخصـيت PKK روح رفيق زاگرس مثل اينکه وجودش لبريز از . از او ياد گرفت بايستي

 . گرفت مي ي امنيتي جا ي در کميته PJA او در . کرده و در آن آميخته است ي خود را با آن يک
 اهميـت فـراوان ي كنتـرل و سـنگرگير شناسايي، ي ويژه ي ها ، فعاليت ي به مکان و ساعات نگهبان

 ر مـا بايـد در آنجـا سـنگ ي وجـود داشـت کـه نيروهـا ي جـاي " قـه لا توکـان " در منطقـه . داد ي م
 و ـ دور بـود ي کـه کمـ ـ بـرد رفيق زاگرس هر روز خـودش تيربـار را بـه آنجـا مـي . گرفتند ي م
 اين خود . گذاشت ي کرد و سر جايش م ي آن را پاک م ي آورد و همه روزه گرد و خاک رو ي م

 تنهـا يـک . داد ي ايشان را نشان م ي طرز زندگ و بود و مبارزه ي از جديت ايشان در زندگ ي حاک
 در ـ دانم رفقا او را از خواب بيدار نکرده بودند و يا اينکـه در خـواب مانـده بـود ي که نم ـ شب

 کـرد و ي خـود قبـول نمـ ي را بـرا ي چنـين چيـز اما اصلاً . رود ي به خواب فرو م ي ساعت نگهبان
 . كرد مي ي ها را ارزياب تسليميت در برابر نادرستي

 وقتـي . سائل بسيار علاقه داشت م ي رفيق زاگرس به مطالعه و تحقيقات در پيرامون يک سر
 از ي کـردم زيـرا تنهـا چنـد سـال ي تعجب مـ کردم واقعاً ي هايش نگاه م بحث ي به سطح بسيار عال

 خـاطرات شـهدا، . بـود ي فراوانـ ي ها با اين حال شاهد شهادت . پيوستنش به جنبشمان گذشته بود
هـا هـا و واقعيـت اليـت ايشان، فع ي ها و گفته ي رهبر ي زندگ PKK تاريخ ي درباره ي کاف ي آگاه
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 زيبا ترين شهيد

 ي آموزشـ ي رفيـق زاگـرس از شـاگردان دوره . با رفيق زاگرس آشـنا شـدم ٢٠٠٤ بهار سال
PJA من هم عضو کورديناسيون . بود PJA ت بـودم ؛ البته در مكاني ديگر بودم  . مشغول به فعاليـ
 . با رفيق زاگرس ماندم ي بازگشتم مدت PJA که به ي اما وقت

 بود که در هر جايي که بود توجه همگان را به خود ي آنچنان ي صيت شخ ي رفيق زاگرس دارا
 کـه بـه اطرافيـان گـوش ي وقتـ . بـود ي شوق و عاطف و بسيار شاداب، فعال، با شور . کرد ي جلب م

 کـرد کـه ي آنقـدر جلـب توجـه مـ ، داد ي تحليل انجام م ي کس ي که درباره ي سپرد و يا هنگام ي م
 هـا جوان بود و با اين وجود در برابر رويدادها و پديده . سد او را بشنا خواست فوراً ي سان دلش م ان

 م و احسـاس ديـد ي را هميشـه در روح رفيـق زاگـرس مـ PKK ي روح حقيقت . بسيار حساس بود
 رفيـق زاگـرس . هـا شـنيده بـودم بسيار گزيـده آن ي زيرا از تاريخ حزب و از رشادتها . کردم ي م

 ي اه داشـت کـه گـ ي آن آنقـدر ايمـان معظمـ بود و نسبت به ي چنين روح و احساسات اين ي دارا
 مـورد انتقـاد قـرار نمـود كـه از سـوي رفقـا اوقات آنچنان بر موضـع راديكـال خـود اصـرار مـي

 زيـرا . گذاشـت ي نمـ ي بـاق قرار گرفتن انتقاد مورد ي برا ي رفيق زاگرس چندان چيز . گرفت ي م
 از ي نبـود و ايـن يکـ ي سـان از اين رو انتقـاد از او کـار آ . کرد ي گفت عمل هم م ي بدان چه که م

 هـر ي وار ي هـا عـادت نداشـت کـه طـوط ي مانند بعضـ . رفيق زاگرس بود ي ته خصوصيات برجس
 کـه بـر آن اصـرار ي فاقـد خصوصـيات را بر زبان بياورد، به ديگران هشدار بدهد اما خـود ي چيز

 و شـهيدان رهبـر آپـو . آورد ي کرد بر زبان م ي م هر آنچه را که باور رفيق زاگرس . باشد ، کند ي م
 نيـز بـه همـان مبارزه ي مش به خط . نداشت ي ين باره هيچ ترديد و در ا ند آل او بود بزرگترين  ايده

 مبـارزه عليـه شهيدان و قطعاً ي رهبر آپو، طرز زندگ ي که ايدئولوژ ي به طور ؛ ايمان داشت اندازه
 در . بود ي ضرور لازم و قطعاً ي چنين راديکاليسم . نمود ي او را ترسيم م ي چارچوب زندگ ، دشمن

 . سـال بـود ٢١ سـن او هنـوز . وجود نداشت ي تحت هيچ شرايط ي او هيچ گونه لغزش ي طرز زندگ
 رتکـب اوقـات م ي اش گـاه ي و طـراوت جـوان ي گرم ي ا وجود همه ب ي انسان در چنين سن جوان
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 و ي قـت رهبـر ي که در مقابـل حق ي ک هنگام ي و مأموران دسپوت ي شرار وحش ن ا ي ا . شود ي ده م ي د
 تند چرا کـه گش ي م دشمن م ي گذاشته و تسل پا به فرار ، گرفتند ي و خلق قرار م PKK ي دئولوژ ي ا

 ملحـق شـده و در صـدد بودنـد ي يـ لا ي بلکـه بـه جنـگ گر پيوسته بودند ن PKK به در واقع آنها
 قـاطع م ي در برخـ حتـي گرداننـد کـه جنگ حـاکم ه نحو ت و کاراکتر خود را بر عرصه و ي ذهن

 بـدون شـک . را به انقلاب وارد آوردنـد ي اد ي ز ار ي بس ي ها ان ي موفق هم گشتند و ضرر و ز زماني
 ن، سـلطه ي طلـب، خـود مرکـز بـ اقتدارگرا و خشـونت خواه، دولت ي ت ي شخص ضعيتي، و چنين در

 ... غيـره سـم و ي شـرارت ـ دسپوت ـ ي يـ ـ رانت گرا ي وار مأمور ي طلب، توسعه طلب و طرز زندگ
 خـارج از . اسـت ي بلکه ضد انقلابـ ي ات نه انقلاب ي خصوص ن ي با ا ي ت ي ظهور خواهد نمود و شخص

 ح ي دن اخبـار صـح ي و نرس ي مبارزات نظام ه از عرص ي رهبر ي ، دور ي ن موارد از لحاظ عمل ي ا ه هم
 حمـلات و ه عـلاو ه ب ي مرکز ي محوله از کادرها ي ها ت ي مأمور اوردن ي ن ي و بجا ي و بجا به رهبر

 ه در عرصـ ي ا ده يـ قـرار داد و بـا مشـکلات عد ي جـد ي تنگاها را در PKK ي خارج ي فشارها
اـخت کـه آخـر ي زندگ ي و حت ي اس ي ـ س ي نظام  هـا و افکـار شـه ي ن مـورد آن ظهـور اند ي روبرو س

 ن سـابق سـازمان ي از مسـئول ي شـدن برخـ ي جـه بـا متـوار ي نت کـه در د بو منحرف در درون سازمان
 و احزاب ي ا فرامنطقه ي روها ي آشکار و پنهان ن ي ها دست مختلف آن و از جمله وجود ي ها جنبه

 کرد و دفاع از دستاوردها خلق ي آزاد ه ل ا آنها مس ه بر هم علاوه . تر گشت شفاف كردستان مزدور
 کـه در ي ک ي دئولوژ يـ ا ي ده و ضرورت وجود مرکز ي رس ي حساس ه به مرحل لاتم ت ن جهان پر ي در ا

 خلقمـان دفـاع برحـق لازم را صـورت داده و از حقـوق ي هـا ي روشنگر و اسرع وقت رهنمودها
 سم ي ال ي سم و امپر ي ال ي سوس رئال ي ها ستم ي س ي ورشکستگ با توجه به . يابد بيش از پيش نمود مي ، کند

 از مشکلات جامعـه و ي ار ي خوردن بس و گره ي جهاني در عرصه کار ـ محافظه ي ن ي د ي ها دولت و
اـراکتر جنـگ طبقـات ي نو عصر ماهيت و نحل ماندن آنها ي لا  و جنـگ ٢٠ و ١٩ در قـرن ي ن که ک

 ضـرورت ، رد ي گ ي ها و زنان را اساس م را پشت سر گذاشته و جنبش خلق ٢٠ در قرن ي مل يي رها
 بـر اسـاس PKK ي بـدون شـک بازسـاز . سـاخت ي ک را آشـکار مـ ي دئولوژ يـ ا ي حرکتـ جاد ي ا

 ي سال مبـارزات ملـ ٣٠ ن ي زر ي دها ژه دستاور ي سم و بو ي ال ي سوس ه سال ١٠٠ ي بها گران ي دستاوردها
سـاز شـاهنگ جنـبش انسـان ي جـاد شـده و در صـدد اسـت بـه پ ي ک خلـق کردسـتان ا ي دموکرات ـ
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 سـم فرمـول ي ال ي سوس ي فکـر ي هـا ان يـ ن در بن ي مبدل شود و با تحولات نـو ٢١ در قرن سم ي ال ي سوس

 ي PKK چـرا کـه . د يـ ن اسـاس حرکـت نما يـ نمـوده و بـر ا ارائـه سم را ي ال ي سوس ک ي دموکرات
 زن ها، طبقات و جنس تحت سـتم خلق ي داران دستاوردها راث ي از م ي ک ي خود را شده ي بازساز

 ي دانسـته و بـرا خـود ي ـ انقلابـ ي اخلاقـ ه فـ ي آنهـا را وظ ي به اهداف و آرزوهـا دن ي دانسته و رس
 . فروگذار نخواهد نمود ي چ تلاش ي ه دن به آن از ي رس

PKK ر گـذار از ي و لـزوم انکـار ناپـذ خشـونت ل دولت، اقتدار و ي شده با تحل ي بازساز ي 
 ي دار ه ي ت آنـرا بـه مـذهب سـرما يـ کـه در نها سم ـ ي ال ي سوس ن به اشتباه فاحش رئال د ا فت ي ن در آنها و

 بـا و » ي جنسـ خواهي مبتني بر آزادي ک و ي اکولوژ ک ـ ي دموکرات « مبدل نمود ـ بر اساس انقلاب
 . گذاشته است ٢١ قرن ساز سرنوشت مبارزات ه به عرص ي پا ، جوهر جامعه مبنا قرار دادن

 باشد ي م ي پرست فرد سم بوجود آمده در اروپا که اوج ي در برابر آنارش PKK طبق بينش نوين
 ان فرد و جامعه ي توازن م آزاد که ي ا جامعه ي محض شرق ي ي گرا در برابر جامعه و با اخلاق ي فرد

 امعـه شـرط ج ي فرد و هم برا ي اخلاق را هم برا PKK همچنين . لازم است ، رد ي گ ي را اساس م
 ي فروپاشـ اخـلاق را منحـرف شـده و ي بـ ه خته و جامع ي اخلاق را لگام گس ي دانسته، فرد ب ي اساس

 جامعـه و از خـود سـم در ي فئودال ي هـا ن راستا همزمان با پـس مانـده ي در ا . د ي نما ي م ي گشته معرف
 صـورت ي دار ه ي سـرما ر ي جاد شده در فرد و جامعـه کـه تحـت تـأث ي گونه انحراف ا و هر ي گانگ ي ب

 سـم ي برال ي سـم و ل ي مدرن فشرده و مستمر را صورت خواهد داد و با فرهنـگ پسـت ي ا رفته مبارزه گ
 . مستمر خواهنـد نمـود ي ا مبارزه ، ند ي نما ي گانه م ي خ و جامعه ب ي عت، تار ي ها را از طب اروپا که انسان

 زنـان، ي ها که امروزه در حرکت ي ع ي طب ه جامع ) ت ي ماه ( ، جوهر ي طبقات ه جوانب جامع ه با رد هم
 ي شـود را اسـاس گرفتـه و بـرا ي ده مـ ي د .... غيره ست و ي ز ط ي مح ي ها ها، جنبش قت ي ها، طر ره ي عش

 . تلاش خواهد نمود ، آمد روز ي ع ي طب ه جاد نمودن جامع ي ا
 عـدالت خواه را بر اساس برابـر و ي آزاد ي جنس ه مردسالار جامع ي طبقات ه گذار از جامع ي برا

 ظـالم بـا طلب،خودمحور، ت سلطه ي زمان با ذهن ن راستا هم ي ان هر دو جنس اساس گرفته و در ا ي م
 خ بـه انحـراف ي سـال تـار هـزار ٥ ج ي زن که هر دو از نتـا ي اعتماد و سنت ي فه، ب ي ت برده، ضع ي ذهن
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 يخ سكوت

 و در نقطـه مقابـل آن، حـرارت اميـد ات بخش ي هميشه گرما ها وتم در آن سوي حرف سك
 شـود و مـرا انم ظاهر مـي هميشه در جلوي چشم " خطر مرگ " هايت همچون تابلوي بخش حرف

 هـايي كـه انسـان . خواهنـد اند كه اميد مي هايي نشسته اين طرف و آن طرف راه، انسان . آزارد مي
 هاي اميد، پشت درهاي بسته چشم دوخته به در، در انتظار روزنه گار ها خسته و دل شكسته ان سال

 شـان ي صـبر و تحمـل ند، كاسه هاي آورترين شكنجه ترين و عذاب ها متحمل دردناك روزها و شب
 ي ات، روزنـه ن جـوش و خـروش انقلابـي تـو بـا آ . نـد طلب لبريز شده و حق انساني خويش را مي

 هايشان شد، آنها با الهام از آن نور، بـه يكبـاره خش چشم هايش روشنايي ب اميدي گشتي كه اشعه
 اي شهيد؛ تـو روشـنايي بخـش راه مبـارزه ! مردان به پا خواستند جوان ، اميدوارانه در برابر ناحقي

 ... هاي بغض كرده و دلهاي زجر ديده مرهم دردهاي چندين ساله، گلوله ، شدي
 هـر چنـد رفتننـت مـرا بـه سـكوت . يخ سكوتم را در برابـر روشـنايي راه، خـواهم شـكاند

 ي راه روشن گشته همراه با ات مرا به ادامه ها و كردار وصف ناشندني واداشت، اما گرماي حرف
 . كشاند آن انسانهاي به پا خواسته و اميدوار مي

 ي اميـد راهت را ادامه خواهيم داد تا شايد لياقت آنرا پيدا كـنم كـه خـود روزنـه ! اي شهيد
 ... گردم

زانيار هيوا
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 ته باشـد سـعي در نوشـيدن جرعـه براي اينكـه بتوانـد بـا زن رفـاقتي صـحيح داشـ . به زندگي بود

 . ي ايدئولوژي رهايي زن بود جرعه
 ي وجـودش بـه عمـق و ارزش ذره براين، زاگرس يعني كسي كه با تمام وجـود و بـا ذره بنا

 برد و در اين راه از جان مايه گذاشت؛ او در پـي زنـدگي والا  و ارزشـمندي پي PKK بازسازي
 از اينـرو . از دسـتيابي بـه آزادي نااميـد نشـد اي لحظه . در حال جستجو و شناخت بود بود و مدام

 و فروتنـي، جـوش و سادگي،  تواضع . زندگي را بايد از او آموخت و زاگرس گونه بايد زيست
 ، رفيق زاگرس با اينكه جوان بـود . او را بايد بر سرلوحه زندگي خود قرار داد مهرباني خروش و

 اگـر . به زندگي خود معني بخشيده و با اين كار انگيزه مبارزه براي بازمانـدگان شـد اما توانست
 . وار زندگي كنيم ار باشد زندگي كنيم بايستي زاگرس قر

 منزور ملازگرد
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 ن فرهنگ و ي بتوانند چن که يي ها ت ي جاد شخص ي ا ي مبارزه نموده و برا ، ت است ي انسان ه ده شد ي کش

 . د ي نما ي تلاش م ، شبرد دهند ي را در جامعه پ ي اخلاق
PKK دفـاع مشـروع را رد نمـوده و ي ارها ي خارج از مع ي گونه خشونت شده هر ي بازساز ي 

ــذ ي امــا اصــل دفــاع مشــروع را اصــل . آورد ي شــرارت بــه حســاب مــ ي ســاز نــه ي زم  ر و ي انکارناپ
 مختلف جامعـه ي ها و قشرها ، گروه حقوق پايمال شده افراد دفاع از ي دانسته و برا ر ي ناپذ اجتناب

 هـا و ت يـ بـه فعال ي ن اصل اساس ي درک ا ي داند و برا ي م ي اخلاق ي ق را امر ن ح ي ا . گيرد مي بکار
 ل يـ کـه در تحل ي طـور همـان . دهد ي شبرد م ي انسان را پ ي ع پرداخته و اصل دفاع ذات ي وس مبارزات

 بـا وجـود ؛ سـت ا ي جامعه و مدافع جامعـه طبقـات فوقاني ي قشرها ه ند ي م دولت نما ي هم گفت دولت
 ي دولت تنها پاسدار گروه . د ي ش ي توان اند ي ب و بدون طبقه را نم طل آزاد و مساوات ه جامع دولت

 اقشـار گـر ي د ي دن به منافع آنها حقوق اساسـ ي رس ي در جامعه بوده و برا ي ار کوچک ي ا قشر بس ي و
 لـزوم از غمـا بـرده و در صـورت ي آنهـا را بـه ي و معنـو ي ماد ارزشهاي و مال نموده ي جامعه را پا

 ي اصطلاح دولت مل ي ف کوتاه ي ن تعر ي با چن . ورزد دريغ نمي هم ع ي وس ي ها ت ي ها و جنا عام و قتل
 در . ک ملـت باشـد ي ه ند ي نما تواند ي نم ي چ دولت ي بنده و پوچ است چرا که ه ي غلط، فر ي اصطلاح

 آنها ظهور ننموده بلکـه ي ها خواسته ها و مطابق ان خلق ي ست و از م ي ن ي خلق ي ا ده ي واقع دولت پد
 ن رو يـ از ا . ده گشـته اسـت يـ ل و قبولان يـ تحم ر بـر جامعـه بکار سـوم ي از طرف راهبان مکار و فر

 دن به اهـداف خـود آن را ي رس ي ست که برا ي دار ه ي سرما ي دئولوژ ي و ا ي غرب ي ا ده ي پد ي ي گرا ي مل
 در ي نـ ي ع ي هـا شمار کـه نمونـه ي ب ي ها عام و تل ق ي و عامل اساس ت ي جان انسان ي شبرد داد و به بلا ي پ

 ان يـ ب . مبدل نموده است ، شود ي ده م ي د ي ستان به خوب ن و کرد ي هرزگو ي ل، بوسن ي ن ـ اسرائ ي فلسط
 دروغ ، رند ي گ ي کامل به خود م ي افته و معنا ي دولت تکامل ه ي تنها در سا ها که ملت ي ا ن گفته ي چن

 و شعور ي مل ي نش و آگاه ي شبرد ب ي ست؛ چرا که ملت به سبب پ ي دار ه ي نوع سرما از ي ا ي بکار ي و فر
 شـرفت ي جـاد گشـتند و پ ي صـورت گرفتـه ا ي آور ن قـرن و فـ ي هـا شـرفت ي پ ه ج ي نت که در ي اس ي س

 خـود را از دسـت ي ت قبلـ يـ گـر موقع ي ن دولت د ي اکنون و با گذار به دوران نو علاوه ه ب . نمودند
 ه بـه مـرور زمـان کـوچکتر و عرصـ . انـد سقوط قـرار گرفتـه ي ب ي گذشت زمان در سراش داده و با

خـواه ي آزاد ي هـا کـت ارات آن محدودتر گشته است که بدون شک نقش حر ي اخت ت و ي حاکم
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 ن رو بر ي از ا . ر است ي ارات دولت بارز و چشمگ ي اخت ه تنگ نمودن عرص ي عن ي ن امر ي در ا ٢٠ قرن

 ر اشـکال آن ييـ و تغ آپـو دولت از جانـب رهبـر ه سال ٥٠٠٠ خ ي تار ي ها ي اب ي ارز لات و ي اساس تحل
 ت خود ي در ماه ره که ي ا و غ ي ـ دولت پرولتار ي دار ه ي دولت سرما ، ي ـ مذهب ي همچون دولت اسلام

 ، ي طلبـ ، ظلـم و زور، توسـعه سـم ي ، دسپوت ي طلبـ ، خشـونت ي طلبـ ند و سلطه ا ه ننمود ي چندان تفاوت
 ي اراده نمودن انسان و جامعه، مقدس پنداشـتن خـود تحـت عنـوان القـاب الهـ ي ب ، ي خواه فزون

 . د ن و هست اند آنها بوده ه ات بارز هم ي خصوص از گي هم ... غيره و
PKK خـود را ي هـا ت ي ، فعال ندارد خود ه را در برنام دولت ـ اقتدار جاد ي شده ا ي بازساز ي 

ت بـه صـورت ه ارات و سـلط يـ اخت نفوذ و ه تر نمودن عرص در جهت تنگ  مسـتمر و فشـرده ي دولـ
 مانند ه ب . ل نخواهد شد ي تبد نيز آن ه م ي به ضم و ست ي دولت ن و ي آلترنات همه با اين ؛ دهد مي صورت

 م شدن و به دام افتادن دولـت ي ست و بدون شک تسل ي ن نظم يا مخالف دولت ي آنت ، ها ست ي آنارش
 ـ ي جهـت انجـام خـدمات عمـوم اي ه ل ي نکه دولت را تنها بعنوان وسـ ي ا ي د و برا ي نما ي را هم رد م

 . د ي نما ي جامعه درآورد تلاش و مبارزه م در ت ي امن ي و برقرار ي اجتماع
 نظـام ه ار سـال هـز ٥ و نظـام ه هـزار سـال ١٥ خ ي تـار ل يـ بر اسـاس تحل PKK نکه ي ا ، خلاصه

 گذشته و عدم ي ها م ي پارادا ي زمان و ورشکستگ ي ن ي ات ع ي ضرور ، گرا و دولت ي مردسالار طبقات
 هـا، نظـام ي ت و نـاتوان ي بشـر ه د ي خوردن مشکلات عد گره ت، ي آنها به مشکلات بشر ي ي گو پاسخ

 س و ط حسـا ي خلقمـان و شـرا ي ت ملـ يـا آنهـا، واقع ي اب ي چاره و ... غيره شناسان، عالمان و جامعه
اـرج نمـودن خلـق کـرد از هم در کردسـتان ي ساز کنون سرنوشت  و هـم در منطقـه، ضـرورت خ

 خ ي سال تار ٣٠ ژه ي و بو ي ست ي ال ي خ مبارزات سوس ي تار سال ١٥٠ شبرد ي کائوس موجود، محافظت و پ
 و KADEK و PKK ي شــاهنگ ي کردسـتان بــه پ ک خلـق يــ ـ دموکرات ي جنــبش ملـ ي يـ طلا

KONGERA GEL ه ج و گسـترش فلسـف ي مرکـز تـرو ک راکـه ي وژ دئول يـ ا ي جاد مرکز ي ا 
 سـم در ي آپوئ ه فلسـف ي نـدگ ي نما کـه تـوان ي ي ده و کادرهـا يـ د ي لازم و ضرور را باشد ي ست ي آپوئ

 ک همچـون ي دئولوژ يـ انحرافـات ا راه را بـر و دهـد مـي پـرورش ، ت خود را داشته باشند ي شخص
 اشـتباهات فـاحش اسـاس ن يـ ببنـدد و بـر ا ، خلـق كنگره ن ي کم ي ه آمده در کنگر ش ي انحرافات پ

 نتوانسـتند خـود را از مبـدل جـه ي کـه در نت سي را کرا و ال دم ي و سوس ي مل ي ي سم، رها ي ال ي سوس رئال
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 زاگروس گونه بايد زيست

 زندگي را بايـد . مند باشد مند و هدف زندگي زماني ارزش زندگي كردن را دارد كه ارزش
 انسـاني كـه . غور نمـود از نظر جسماني حس كرد و در آن با تمام وجود؛ چه از نظر روحي، چه

 منـد ارزش ، حالـت مـرده در زنـده و چـه داشته باشد، زندگي او چـه در حالـت اي چنين زندگي
 ي ايـن مسـائل بيـانگر د كه نظر و ديدگاه يك فـرد دربـاره ي ما، چيزهايي هستن در مبارزه . است

 با رفيق زاگرس كار نكردم، يا اينكـه مدت زيادي من شخصاً . و شخصيت آن فرد است شناخت
 امـا برخـي از نظـرات و تحلـيلاتش . اين فرصت مهيا نشد كه با هم بـه بحـث مفصـلي بپـردازيم

 ي بحـث و برسـي بود كه جهـت شـركت در جلسـه ٢٠٠٥ بهار سال . شخصيت او را بيان مي كرد
 يك . لسه بود رفيق زاگرس هم يكي از اعضاي اين ج . دور هم جمع شده بوديم PKK بازسازي

 ي نظـرات زه گرفت و شروع به ارائه رفيق زاگرس اجا . بود PKK روز، موضوع بحث،  بازسازي
 با اينكه نتوانستم تمامي نظـراتش . زد سريع حرف مي با شور و شعفي بسيار و خيلي . خودش كرد

 بـاره روابـط سـازماني نظـر خـود را در . زد را پيگيري كنم اما كاملا مـنظم و پيوسـته حـرف مـي
PKK_PAJK مــردي بـه راحتــي نظـرات او دربــاره ي زن چنـان بـود كــه هـر . نيـز بيـان كــرد 

 اما رفيق زاگرس با شـهامتي بـزرگ توانسـت تحلـيلات . توانست در آن سطح به زبان بياورد نمي
 فـردي در ميـان مـا، هـر . من پيش خودم نسبت به او احساس احتـرام نمـودم . خود را ارائه نمايد

 شـته اگـر هـم وجـود دا ، در رابطه با مواردي از قبيل زن ابراز نظر كند شهامتي تواند با چنين نمي
 فيـق امـا رفقـايي چـون ر . روند هاي واهي از بيان حقيقت طفره مي باشند با در نظر گرفتن دغدغه

 زن برخـوردي ه او نسبت ب . پوشاندند راندند به آن جامعه عمل مي زاگرس آنچه را كه بر زبان مي
 بـا وجـود . داشت و در اين مورد توجه و اعتماد زنان را به خود جلب كرده بـود موقر و صميمانه

 ر آپـو از هـيچ تلاشـي فـرو هايي هم كه داشت، جهت عملي نمودن افكار رهبـ كمبودها و نقص
 راند نشان از پايبندي و راسخ بـودن نيز چيزهايي كه بر زبان مي PKK در كنگره . كرد گذار نمي

ي زن در واقع بيـانگر نگـاه و برخـورد او رات و تحليلات او در مورد مساله ظ ن . او در اين راه بود
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 جواب داديم که ما هميشه با همديگر خواهيم بود و در مـورد تـذکر شـما تـدابير لازم را اتخـاذ

 . خواهيم کرد
 . از آن متاثر شده بود ي خواند و خيل ي شهيد بريتان را م ي ها در آن زمان رفيق زاگرس نوشته

 مـن هـم . د بـود را ببينـ رسيده که رفيق بريتان در آنجا به شهادت ي که آرزو داشت جاي ي تا حد
 بـا احتـرام برخـورد ي چنـين مبـاحث آن هـم هميشـه در ي را کـردم بـ ي چيزها را احساس م ي بعض
 چنـد ي حت . شد، همين نکته بود ي که باعث صميميت ما م ي و مهم ي اس اس ي شايد نکته . کردم مي

 . داد تغيير " بريتان " بود به " تولهدان " خود را که قبلا ) شهرت ( روز قبل از شهادتش لقب

 بلند ي کوهستانها ي ا
 ي پروران ي که گوهرت را م

 ي نيرويت را به دشمنان نشان داد
 ي ها را در دامانت پرورش داده ا زاگرس

 ي و اسکندرها را در هم کوبيد
 ي ا پروانه ي ها از تکان بال
 ي آسمان ي ها تا به شهاب

 و از لغزش نوشتن قلمم
 تا نوازش مهتاب گرفته

 همه و همه
 سازد ردونيم را مي گرداب گ
 دلم ي در دروازه

 کين و نفرت جاريست
 ) رفيق زاگرس ( اميدوارم که خواهم توانست شايان تو باشم

 چالاک کرمانشاه
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 گونـه آثـار و شـواهد و بـا هر تکرار نکنـد ، بخشند ي ي رها ي دار ه ي سرما ه م ي شدن به مذهب و ضم

 ت يـ ذهن از . د يـ ک مبـارزه نما ي رارشـ ي ه دولت سـالار و ه جامع ه هزار سال ٥ نشأت گرفته از دوران
 زنـان، ي هـا آمد نمـودن آن حرکـت روز و ي ع ي طب ه بگسلد و با اساس گرفتن جامع ي جامعه طبقات

 ي ارزشها . شبرد خواهد داد ي پ ي جامعه مدن جاد ي را در چارچوب ا ي ست، مبارزات فرهنگ ي ز ط ي مح
 و دهد مي شبرد ي بار زنده و روزآمد خواهد کرد و پ را دگر ي ع ي طب ه پابرجا مانده از جامع اشتراكي

 زه نمودن فرد ي دمکرات بر اشخاص و جوامع؛ ي طبقات ه جامع ه هزار سال ٥ رات ي در جهت زدودن تأث
 اسـت ي آثـار س ه ه همـ يـ بـر عل . دهـد مي معاصر صورت ي اخلاق والا و خانواده و جامعه را مطابق

 ن خلق کـرد را بـه يد و رس ي اب ي شده بر خلق کرد مبارزه نموده و چاره ل ي تحم ي انکار و امحاء مل
 ي ک کردستان بدون در نظر گرفتن مرزهـا ي سم دموکرات ي جاد کنفدرال ي مستقل با ا ه و اراد ي اد آز

 ي عن ي خلقي ي دموکراس ه و ي ش ي ع ي طب ه با زنده نمودن آثار جامع . داند ي م ي و ضرور لازم را ي کنون
 ه مبتکران ع و ي شبرد وس ي جاد و پ ي ن راستا ا ي خلق و در ا ي ها ان توده ي ک از م ي دموکرات ي نظام جاد ي ا

 تـا شهرسـتان، ها، از شهر گرفته مختلف جامعه از روستا گرفته تا بخش ي قشرها ي ها ي سازمانده
 ن سرنوشت يي تع و ي را صورت داده و ابتکار عمل اساس ... غيره ها و ره ي ها گرفته تا عش قت ي از طر

 نموده و شتر ي سطح درک آنها ب و آنها را همراه با بالا بردن ي ات ي آنها را به دست خود آنها داده، انس
 مجلـس و انجمـن محـلات، . د يـ نما ي م تر ارات دولت را تنگ و تنگ ي اخت ه ب محدود ي ن ترت ي بد

 را اسـاس ... غيـره سـت و ي ز ط ي محـ ي ها شبرد حرکت ي آزاد، پ ي ها ي ها و شهردار روستاها، بخش
 را ي و اخلاقـ ي ، وجـدان ي ـ ذهن ي فکر جاد رنسانس و انقلاب ي ن موارد ا ي انجام ا ي رد و برا ي گ ي م

 . کند ي قلمداد م ي اساس شرط

 ي طلاي ي آغاز

 PKK ي بازساز ي جنبش آپوئيسم با کنگره . زرين در تاريخ خلقمان گشوده شد ي ا صفحه

 الار را بـه سـ مرد ي جامعـه ي هزار ساله ٥ و ذهنيت ي طبقات ي عه گذار از ذهنيت جام ي در مرحله
نه تنهـا PKK . ي آغاز نمود خواه ي را در تاريخ مبارزات آزاد ي ديگر ي اتمام رسانده و مرحله
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 ي مشکلات و معضلات هزاران ساله ي ياب حل مشکلات کادرها و سازمان، بلکه جهت چاره ي برا

 زريـن ي ها با حرف ي بدون شک اين گام تاريخ . خواهد شد ي منطقه بازساز ي خلقها کرد و خلق
 . در  تاريخ ثبت خواهد شد

PKK رهبـر آپـو . تدار فعاليت خواهـدکرد بدور از دولت، خشونت و اق ي جهت ايجاد نظام 
 آن را چـون کنفدراســيون نيـل بــه ايـن اهــداف را در چـارچوب کنفدراســيون مطـرح نمــوده و

 . ها فرموله  کرده است کراتيک خلق و دم
PKK ي حرکـت رهـاي ن همچـو ي رغم وجود جوانب جداگانه و وجود استقلال فکـر ي عل 

 خلـق کـرد را از PKK . خشونت ايجاد شد ملت، اقتدار و تاکتيک ـ با اساس گرفتن دولت ي مل
 . قرار داد ي خلاص نمود و آن را در راه آزاد ء امحا و ي نابود

PKK در کردستان را ايجاد نمود ي رهبر . آينده را پيشبرد داد ي رهنمودها . PKK ،با خـون 
 . رسيد ي ا به چنين درجه ي اسارت رهبر ي و حت ، رنج و نثار ي فداکار

PKK هـم بـه ي رهبـر ي بسيار سنگين پرداخت و در اين راه حت و استقلال را ي بهاي آزاد 
 . اسارت در آمد

PKK مبتنــي بــر اکولوژيــک و ـ دمکراتيــك ي ا جامعــه « بــر اســاس ايجــاد ٢١ ي ســده ي 
 . بدور از دگماتيسـم، علـم را اسـاس خواهـد گرفـت . ايجاد خواهد شد » ي يت جنس خواهي ي آزاد

 ي خـواه آزادي مبتنـي بـر اکولوژيـک و ـ هـا و اهـداف آن، انقـلاب دمکراتيـک اساس فعاليت
 . مبارزه خواهد نمود ) لين كوردستان كوماكومه ( KKK ي خواهد بود و تحت لوا ي جنسيت

 . پيشاهنگ نياز دارد ي خلق کرد و انقلاب به سازمان و کادرها
 ي گرفتـار خيانـت داخلـ PKK . را منحل شـده بـه حسـاب نيـاورد PKK هيچ وقت ي رهبر

 شـد، پيش نياز مبرم به وجود پيشـاهنگي ايـدئولوژيك احسـاس مـي گشت و از آنجا كه بيش از
 . را در دستور كار قرار داد PKK ي و يا بازساز PKK ايجاد رسماً ي رهبر

 در برابر است پادزهري و مشي و ايدئولوژي رهبري بوده ضامن و حافظ خط PKK بازسازي
 . ي مش هاي احتمالي و انحرافات خط آفت

 . انتلکتول است ي بلکه مکمل آن علم و نيرو . نيست ي ايمان کاف و ي تنها باور PKK ي برا
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 سمبل ايثار
 شـدن بـا ي و يکـ ي كـردن، مسـتلزم همـاهنگ ه آرزوهايم را بـرآورد ، ي فداکار سمبل ايثار و

 . باشد ي آن مبارزه لذت بخش م ي وست و برا ا
 امـواج محبتـت، کـرد و زندگيت، هر کس را حيران مـي ي که رمزها ي بود ي عاشق گردون

 . بنده بود هيبت مبارزاتت دشمنان را کو و کرد ي طبيعت را نوازش م
 ي ، در برابر خطرات هوشيار و ضعفا را يار ي حقيقت و  محبوب خلق بود ي اي از دريا قطره
 ن، را با احترام نگريست مهر هميشه . ي را تغيير دهنده بود ي اي را مهربان و زشت زيباي . ي دهنده بود

 نور رنگ را با سرعت ي لبخندها و نگاه چشمانت آهنگ زندگ . کرد ي ات را تابان م چهره ي زيباي
 . داد ي م

 مـرا . دانم که من از تو دور گشته و تنهايت گذاشـتم ي م . نويسم ي که من م ي تر از آن شايسته
 و روشـنايي ي زنـدگ ي تو آينـه . خود را ناقص خواهم ديد انديشم، هر وقت که به تو مي ! ببخش

 . م کن ي بارها را بردوشم حس م ي تو سنگين بعد از رفتن . ، به تو رسيدن آسان نيست ي من
 پيشاهنگ هميشه رفيـق ي رساند ول مي هدف حرکت کردن ما را به هم ي از دو مکان به سو

 اکنـون حـس ديدنـد امـا هـم ي رفقا هميشه ما را بـا هـم مـ . داشت زاگرس بود و در اولويت قرار
 رسيدن بـه هـدف را ي عاطفيش را برا ي او ذکا حتماً . کنم که چقدر از همديگر دور گشتيم مي

 لازم در مقابل اشتباهات و خطاها را ي ها در يک نگاه جواب . ود زنده کرده بود بيش از من در خ
 هـايش را کرد و صبورانه، مبارزه و تلاش ي آن را هماهنگ م ي هماند و به خوب ف به مقابل خود مي

 . داد ي ادامه م
 ي بــود کــه حتــ ي اخــلاق و تربيتــ ي دارا ي هميشــه برخــوردي ســازماني داشــت و در زنــدگ

 توانـد احساسـات و نه مـي نمود که چگو اي متحير مي انسان را به گونه . داد ي ار نم را آز ي ا مورچه
 . اوج حيات ببخشد ي هايش را در نقطه عاطفه

 اگر روزي شـما از . هستيد ي با همديگر صميم ي از رفقا به ما گفت که شما خيل ي يک ي روز
ي از خـود راضـ ي ما هـم بـه صـورت . مواجه خواهيد شد ي هاي زياد همديگر جدا شويد با سختي
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 ي تو براي ما والا و ارزشمند است اما بـاز ادت غير منتظره رغم اينكه شه علي ! رفيق زاگرس

 ي خود، خواستيم تو به خواسته ما مي . ما را در ماتمي عميق فرو برد ، هم هجرت به اين زودي تو
 ي جنگـي در شـمال كردسـتان در كنـار همرزمـان خـود در كه مشتاقانه در صدد رفتن بـه جبهـه

HPG آوردي، را بـر زبـان مـي " گيـد ع " مشي فرمانده قهرمـان بود و هميشه اظهار پايبندي به خط 
 . مكان به پرواز درآمده بود ي و روحت از قفس تو ديگر كليد زمان را شكسته بود اما . برسي

 وار بسـر دگي همـان بـود كـه تـو پروانـه زمان و زن . قانون طبيعت چنين است ! رفيق زاگرس
 نـدگي خـود را ز ي خودت مسير با اراده طبيعت اختلال ايجاد كني بدون اينكه در قوانين . بردي

 . تعيين نمودي كه اين نيز زندگي تو را گوهربار  و ارزشمند نمود
 شوي بدون اينكه مبتلا به بيماري مزمن عصر حاضر و دچار از خود بيگانگي ! زاگرس جان

 هـا و ارتجـاع ي بـر خـلاف كليـه . و بـه معشـوق رسـيدي اي در قعر آتش فرو رفتـي بسان پروانه
 بدون اينكه واقعيـات . اي صحيح با زن همت گماشتي هاي مردسالاري براي برقراري رابطه عقده

 توان بـه راه حـل ممكـن مشي ايدئولوژيك مي فقط بر مبناي خط " بر اين اصل كه را انكار كني،
 ي رفاقت نگريستي و بسيار باغ زندگي، بسان يك گل به پديده در . اصرار ورزيدي " نزديك شد
 تو نيز براي ما گلي هسـتي . رد تو را هيچ وقت فراموش نخواهيم ك . رفقا رفتار كردي محترمانه با

 خـواهي يمـان جـاودن ها تو هميشـه در دل . اي وييده در گلستان شهدا كه با زندگي خاص خود ر
 . مان خواهد بود ي ي مبارزه هايت انگيزه و ناكامي ماند و آرزوهاي نيمه تحقق يافته

 روژبين درسيم

٢٠٠٦ - ٠١ - ٠١ 
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PKK شهيد کمال پيـر، خـط ي و روح آپوئيسم، خط ميليتان ي بر اساس ايثار، نثار و فداکار 

 . خواهد شد ي گريلايي شهيد عگيد، خط مقاومت شهيد بريتان، خط فدايي شهيد زيلان، بازساز
PKK ميراث انقلاب است و ي با رهبر حزب رفاقت صادق و درست . ست ا حزب شهدا . 

 . لازم است ي جد ي ا جهت رسانيدن فرهنگ آپوئيسم به خلق مبارزه
PKK سـازي پياده ي نوين است و برا ي ا در سومين حمله در صدد ايجاد شخصيت  و جامعه 

 ايجـاد ي گويي بـه معضـلات بشـر جهت پاسخ . مبارزه خواهد نمود » کوردستان ي لان کوما کومه «
 . خواهد شد
PKK ها مبـارزه خواهـد خلق ي کراتيک و برادر و آزادانه، عادل و دم ي ا ي زندگ ي راستا ر د 

 هـايي خلقمان در نوروز امسال با برپـايي ميتينـگ . است ي قهرمان ي امروز آخرين روز هفته . نمود
 . پاسخ داد ي و خارج ي به حملات داخل ي ا ـ توده ي ميليون

 مقـدس و ي ، در عـين حـال کـه امـر PKK در هاي فعاليتي و مبـارزاتي مشارکت در عرصه
 . طلبد را مي ي و بزرگ ي جد ي احساس مسئوليت همزمان است، انه مند شرافت

 ترين روزها بيادمانده

 ايـن . نخواهنـد شـد هـا پـاک انـد و از خـاطره ي زيبـا بيـاد مانـدن ي ها و ديدارها روزها، لحظه
 در يادهـا ي تنـگ زنـدگ ي ها لحظه در . هايند انسان ي روحيه و شاد ـ معنويات ء ها منشا بيادماندني

 اميد و . نشاند ي تبسم م ، بر لبان خشک شده و د ن گشاي ي اخمو را م ي ها صورت . زنده خواهند شد
 ، ، صداقت ي بر اخلاص صميميت، درست . کنند ي ها را به آينده اميدوار م بخشند و انسان مي هيجان
 ... ورزد و ي محبت، اخلاق و وجدان اصرار م ، احترام

٢٣ - ١٠ - ٢٠٠٤
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 پاک ي دلها
 درسـتكار، ي هم مملو از رفقا PKK . آگاهند درست از هم ي پاک و رفقا ي ها که دل حقيقتاً

 جهت يـافتن و شـناختن آنهـا . باشد ي ، با اخلاق، با وجدان و محبوب م ، معقول ي محترم و صميم
 نيـت پاک، خلوص ي بين، دل چشمان بصيرت و چشمهاني تيز ي دارا نها بود، شناخت آ ي بايد دارا

 ، درسـت و ي آگاه، اخلاق و ذهنيتي معاصر و نوين، خوش سليقه، خالص پسند، صميم ي و جدان
 . بود ...

١ - ٢ - ٢٠٠٤ 

 ي پاييز ي باران

 ي پاييز ي باران
 سوز سرما

 شايعات متفرقه و
 ند رسان را به گوشم مي ي ضد و نقيض ي خبرها

 اينها ي در ميان همه
 دگماتيسم خاورميانه

 منطق سياه و سفيد
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 م ب د در جوا اي؟ با يك لبخ را زاگرس گذاشته روزي از رفيق زاگرس پرسيدم؛ چرا اسمت

 هنوز هم آن لبخندش جلوي چشمانم " . اند گذاشته رفقا اسم من را زاگرس : " چنين گفت
 هـا بـه اينجا يك سوال به ذهـنم خطـور كـرد؛ كـوه . راستينم هستم " ي معن " من در پي . است

 . ها؟ جواب اين سوال را زاگرس با لبخندي داد ها به كوه بخشد يا انسان ها معني مي انسان

 " جستجو گر معنا " يم به تقد

 ده ي خـود قـرار دا ييده و اميد بـه آزادي را سـر لوحـه آناني كه از نظر روحي به انتزاع نگرا
 نـد، گذار كساني كه در ايـن راه از جـان مايـه مـي . شوند محو مي باشند در درياي بيكران مبارزه

 نيز به هنگام رسيدن رفيق زاگرس . گذارند زندگي بر جاي مي ي اثري جاويدان از خود بر صحنه
 و كـه بـا اميـد و ايمـاني ا . هايمان اثري جاويدان بر جاي گذاشت ي دل وان شهدا بر صحنه به كار

 اي كـه به گونـه . اي زيست كوهستان پيوسته بود، بسان پروانه مشي آزادي به مبارزين قوي به خط
 . وانه سپري نمود ر ي عمرش را غرق در شور و هيجان و كنجكاوي پ لحظه لحظه

 ها بتوانند در خلال اين عمر بسيار كوتـاه ه براي اينكه پروان . باشد ها هفت روز مي عمر پروانه
 عمــر خـود را در تكــاپو و جســتجو ي منــد شـوند هــر لحظـه هـاي طبيعــت بهـره خـود از زيبــايي

 هـاي و هيجـان هـر چـه بيشـتر در پـي يافتـه هاشان، با شور با كاشتن بذر اميد در دل . گذرانند مي
بـت بـه آتـش هاي اساسي پروانه يكي ديگر از ويژگي . هستند جديد  شـمع و ( ها، عشـق آنهـا نس
 پي . آيند در گرد آتش به رقص و حركت در مي ، براي اينكه پي به راز آتش ببرند . است ) پروانه

 رسـيدن بـه هـدف و پـي واقعـاً . شـود يمت خاكستر شدن بدن آنها تمام مي بردن به راز آتش به ق
 براي اين كـار انسـان مجبـور . ستي ارزش اين را دارد كه خود را براي آن فدا كرد بردن به راز ه

 ه هـايي نهفتـه اسـت كـ هـا در لحظـه زيبايي . نيست مدت زيادي زندگي كند و تلاش بخرج دهد
. رود و در قعر آن فرو مي بخشد ها ارزش و معني مي انسان با تمام وجود به آن لحظه
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 كه حتي سرما و برف زمستان نيز ياري مقابله با آن را نداشت، قبول كنم و آنرا بخشي از شـور و

 . پنداشتم مي شعف خود
 كـرديم، مـن بـا او قهـر مـي مناقشـه پـرداختيم، كرديم، به تبـادل افكـار مـي هم بحث مي با

 بار و آگاهي و معلوماتي كـه ن بيشتر از رفتار غرورآميز، سخنان پر م . كرديم كردم، آشتي مي مي
 داد، متـاثر با آن سن كمش كسب كرده بود، همچنين از ثبات و اصراري كه  در مبارزه نشان مي

 . ي خداحافظي، همديگر را در آغوش گرفته و از هم جدا شديم همه لحظه با اين . شدم
 ر چـه هـا د اند بشناسد و درك كند يـا اينكـه  انسـان تو ساني، انسان ديگر را تا چه حد مي ان

 هـا هـر انسـان . شـوند ها در مواقع سخت شـناخته مـي گويند انسان شرايطي شناخته مي شوند؟ مي
 د خود را در فرد مقابـل ن توان مان اندازه مي ه به ، د ن و رابطه باش ه بتوانند با فرد مقابل در تبادل انداز

 تـوانم ادعـا كـنم كـه و من نمـي رفيق زاگرس به سوء تعبير شد ار افك ميل به بيان و تبادل . د ن ببين
 وقتـي كـه مـن از خبـر شـهادت . آنچنان كه لازم بود او را شناختم و بـرايش ارزش قائـل شـدم

 توانم مطالب زيادي راجع به رفيق زاگـرس مي . م، تازه از زاگرس رسيده بودم زاگرس مطلع شد
 رفيـق زاگـرس خـود بـه . يان شخصيت راستين او عـاجزم من هم بسان ديگر رفقا از ب اما . بنويسم

 ي وجـودي او فلسـفه . ي ما دميده است روح او در همه . معرفي نموده است بهترين شكل خود را
 زاگـرس ايـن اسـت و . قرار گرفتيم " معنا " ي او بار ديگر در مسير به واسطه . ت ماست، هستي ماس

 . ديگر هيچ
 ود كه هيچ زمستان و بـوراني يـاري مقابلـه بـا او را زاگرس واقعا بسان زاگرس بود، بهاري ب

 ول نكرد و قب ي را آواشيني بود كه هيچ آلودگي . كند نداشت و هيچ فاتحي نتوانست او را اشغال
 اسـت در اي بـر بلنـداي آن آشـيانه و آزادي ه بود سر به فلك كشيده و حامـل مـژد " چارچلايي "

". كارتال " دامنه تپه
 داراني ما نيز در پشت او پرچم . بخشي به زندگي است " معنا " هنگ دار و پيشا زاگرس، پرچم

 مـا بـه . او خودش را تاويل نمـود . ها حركت خواهيم كرد يابي به تبار زاگرس در مسير دست كه
 . داشته باشيم " معني " دهيم تا ما نيز مي " معنا " آن
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 رد فعل

 ي پيش داور
 کين

 ي تصفيه حساب شخص
 ديگران خود را منزه جلوه دادن ي کاست ي بر رو

 ..... و
 شود ي ديده م

 لکه و سپيد زمستان ي ب ي ها برف ي به اندازه
 ي آفتاب ي گرد و غبار و خنک روزها ي ب ي بادها

 زمستان ي روزها که ي آسمان آب
 ي خالص عاشقان واقع ي ها پاک و نيت ي ها دل

 !!! از دلم ، از نهانم و از تثبيتم مطمئنم، مطمئن

١ - ١٢ - ٢٠٠٤ 

 توبودن با

 ن ي در زيباتر
 ترين در شيرين
 ي ترين لحظات زندگ و در تلخ

 طبيعت ي ساده و زيبا ي ها در هنگام نگريستن به منظره
 ه ، نرگس و سولبوس زيبا و رنگارنگ لال ي ها ديدن گل

گان نور افشان آسمان درختان سبز کاج و صنوبر، ماه و ستاره
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 و محتـرم ي نـده رو،  سـاده، صـميم کـه خ ي ديدن و زيارت نمودن هر پديده و يـا موجـود

 . باشد ي م
 ي ، در خواب و در بيدار ي تنهاي ي ها در شب

 کنم ي با شما صحبت م
 دهم، با توام و با تـو ي ن زيبايت را گوش فرا م ها و سخنا نگرم، کلام ي متينت م ي ها به چشم

 . خواهم بود
 !!!. فروزان آسمان تاريکم ي ستاره و ي تنهاي ي ها رفيق شب ي ا

١ - ١١ - ٢٠٠٤ 

PKK

 ها بارديگر از خاک خونين و مقدس ميهن سر بر خواهند آورد؛ قرمز، زرد، سبز، بنفش گل
 ي ها دگر بـار بـا طراوتـ ها و لاله ها، سولبوس نرگس . ها مجددا پر از گل خواهند شد گلستان ... و

 . !! زارها مجددا احيا خواهند شد گلزارها و لاله . خاص خواهند روييد
 ارتبـاط ... د و ي زمينها سيراب شده، درختان تنومند گشته و جهان پيراهن سـبز خواهـد پوشـ

 خواهـد ي از نو بازسـاز ... و ي انسان و علم، علم و تکنولوژ . ميان علم و طبيعت،  طبيعت و انسان
 ي تـوازن . انسـان آزاد بـدون جوامـع آزاد آفريـده نخواهـد شـد . جوامع از نو بنا خواهـد شـد . شد
 نوين بـر اسـاس اخـلاق و ي ايجاد فرد و جامعه . کراتيک بين فرد و جامعه برقرار خواهد شد و دم

 . خواهد شد ي مجددا بازساز PKK چرا که ... . ذهنيت معاصر خواهد بود و
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 ببـريم و آن را اثبـات توانيم بـه هسـتي راسـتين خـود پـي ما در وضعيتي قرار داريم كه نمي

 هستيم كـه هسـتي خـود را بـر در صدد اين . نماييم، از اينرو، معلوليني هستيم محكوم به گذشته
 تعبير ديگر، در ديـار از به . هاي كهنه و پوسيده  استوار سازيم؛ اين يك حقيقت تلخ است " عنا م "

 . يابي چنين داستاني دارد ي هستي ها مبارزه دست رفته
 هاي زيادي قبلا راجع به اين سرزمين حرف . هاي زاگرس رفته بودم بهار امسال به رشته كوه

 و ناچـار بـه و استقامت اين رشته كـوه غالـب آيـد اسكندر كبير نتوانست بر عظمت . شنيده بودم
 هـاي زاگـرس نشسـتم؛  رودي اسـت كـه از كـوه ) آب آبـي ( " آواشـين " به تماشـاي . زانو درآمد

 در . پزيـرد و نيلگون كه هيچ آلودگي را نمي چنان با اصالت است " آواشين .  " گيرد سرچشمه مي
 ستارگان با تاريكي شب دسـت و گويا در حمايت از ) چهار انگشت ( " چارچلا " طرف ديگر، در

 رود . كشـيده اسـت اي رسـيدن بـه سـتارگان بـه آسـمان سر كند و بسان دستي كه بر پنجه نرم مي
 فنا شود  و غسلي عرفاني بـر جـاي " آواشين " در خور، سعي در اين دارد كه در با خجالتي " باسيا "

 بـالاخره از . شـيده اسـت ك و قامتي سركش سر به فلك نيز با هيبتي عظيم و مغرور " جيلو . " آورد
 ي گريلاهاي قهرمان زن را ديدم كـه كـه بـر بـالاي " گروهان ويژه " تر، و با عظمت تر همه ديدني

 ي اين مناظر را بهار امسال  در زاگرس بـا شـوري كودكانـه همه . اند سنگر گرفته " كارتال " ي تپه
 . گر شدم نظاره

 بر اساس . هاي گرانبهايي باشم چنين ارزش ام آنچنان كه بايد لايق بعدها فهميدم كه نتوانسته
 ها، دريافتم كه هر چه قدر از زاگرس دور شوم بيشتر و بهتر بـه ديالكتيك سرزمين از دست رفته

 . برم ارزش آن پي مي
 بازسـازي ما گروهي از رفقا به منظور بحث در رابطـه بـا . زمستان امسال با رفيق زاگرس بودم

PKK زمان جـدايي . داد ي ي بهار را م شدند و گل لاله مژده ب مي ها آ برف . هم آمده بوديم گرد 
 . نكه مدتي با هم بوديم اما زياد همديگر را نشناختيم ي آنوقت فهميدم كه ما با ا . و خداحافظي بود

 كـه خبـر شـهادت مـاني ز ايـن وضـعيت تـا . شـد رفت و وارد كار مـي هر يك از ما به جايي مي
نخواستم دوري از شور و هيجـان زاگـرس را ت هيچ وق . زاگرس به من نرسيده بود، ادامه داشت
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 " زاگرس " زاگرس

د عاجزنـد ها و بهاي چيزها و ارزش از درك ارزش ها اكثراً انسان  . هايي كـه در دسـت دارنـ
 ر طـي مراحـل هـاي ايـن سـرزمين اسـت كـه د ي كلي نيست بلكه مختص انسـان اين يك قاعده

 بر اساس اين طرز فكر، آدمي همه چيزهـايي كـه در دسـترس دارد . اند به آن دست يافته زندگي
 انسان مذكور در طول . داند جود هستي طبيعي خود مي داند و آنرا مستلزم و از آن خود مي طبيعتاً

 خـود پيونـد خشيده و آنها را بـه حيات خود به چيزهايي كه به نوعي به او مربوط هستند،  معني ب
 . شـود اي ناگسستني و يكپارچه برقـرار مـي بطه ترتيب مابين او و محيط اطرافش را بدين . دهد مي

 در نظـام نظمـي و ناهمـاهنگي نجـر بـه بـروز بـي م ا قطع هر حلقه و بخش از اين چرخـه نابودي ي
 ته ايـن ناهمـاهنگي بسـتري بـراي ريزد؛ الب زندگي شخصي شده و يكپارچگي موجود را بهم مي

 . شـود ب اين ديالكتيك و قاعده تكرار مـي جديد شده و بدين ترتي ماهنگي گيري نظم و ه شكل
 تـا تحليـل و گيـرد هـاي نـوين شـكل مـي اين ديالكتيك بر اساس ايجاد زندگي جديد و ارزش

 در كل اين شيوه خاص از تحليـل مسـائل بـه يـك . هاي  از دست رفته ارزيابي آگاهانه از ارزش
 . شده تا يك طرز تكر و ديدگاه فلسفي شيوه زندگي تبديل

 انگيـزه زنـدگي، شـور و هيجـان دوبـاره " هـا از دست رفته " در سرزمينمان يعني در سرزمين
 . باشند هايمان مي زيستن و احياء از دست داده

 نيرومندي ي وجودي و فلسفه هاي ، ارزش ايم در طول تاريخ از دست داده که هايي را ارزش
 . آييم تحليل آنها بر ي شناخت  و چنان كه بايد از عهده ايم آن كنون نتوانسته ا متاسفانه ت . ما بودند

 زيـرا؛ . پـردازيم وار به تماشاي آن مي شويم، بيچاره كه با سختي و جديت زندگي روبرو مي وقتي
 ها قلب . د ن رسان مي " بي معنايي " به حضيض " معني " وخاشاكي هستيم كه ما را از اوج ما دچار خس

 ترين انحراف در تـاريخ بشـريت اسـت، بـه كه در بزرگ " تمدن " از سوي صاحبان يمان و مغزها
 . انحراف كشانده شده است
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 , ي رونـاه , تانيـا , زانـا , داغ؛ هيـوا شهداي قـره و پنجمين سالگرد شهادت ٢٠٠٤ - ٩ - ١٩ امروز
 ي مزدوران و نوکران فاشيسـم و آنهـاي ي پنج سال قبل در چنين روز . و توار است , شاهو , آرمانج

 ي صـورت ه که به سوداگري مرگ و تجارت خون مشغولند با اجازه از اربابان ترک و فارسشان، ب
 تـن از عزيزتـرين فرزنـدان ٧ داغ حمله کردنـد و مقاوم قره ي ها دمنشانه به کوهستان و د وحشيانه

 بـال، بـه يزيـديان خونين ي اين سرزمين را به شهادت رساندند و با تقديم نمودن سر اين کبوترها
 ي انـد تـا جنـازه آمـاده ي آکـادم ي امروز رفقا . خود را آشکار ساختند ي سياه و کريه ي زمان رو
 . داغ را در محل شهادت در شهيد هارون به خاک پاک ميهن بسپارند قره شهيدان

 ) حزب زنان آزاد ( PJA منظور، آكادمي آموزشي : آكادمي

!!! ؟ ي انقلاب ي هديه
 انجـام . اي جالب توجه است يك رفيق، نكته ي برا ي معنو ي ا آماده نمودن هديه و  يادگاري

 ي زيبـا ي از عکسـها ي يکـ . برخوردار اسـت ي ص هيجان و عواطف بخصو , اين کار از احساسات
 از رفقـايم تقـديم ي مطالعه را با گل و سنبل تزيين نمودم تـا بـه يکـ ) پيکان ( و يک فلش ي رهبر
 گيـرد ي امـا از اينکـه مـورد پـذيرش قـرار مـ دانـم ي سطح مرغوبيت و يا کيفيت آن را نمـ . نمايم

 . خوشحالم

٢٠٠٤ - ٩ - ٢٠
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 استراتژيک؛ ي رفقا
 ي رفقـا ي يعنـ ي داشـتن پايگـاه معنـو ، هم باشـد ي اگر يك انقلاب ي ها حت ن انسا ي همه ي برا

 است در عين حـال کـه ي اجتماع ي انسان موجود . لازم و ضروريست ي امر ي استراتژيک صميم
 نيـز ضـعيف ي قدرت مبدل شدن به بزرگترين و نيرومندترين خالق سرزمين را دارد امـا موجـود

 هـا در صـدد بـر سـال شخصـاً . ديگـران احتيـاج دارد ي نـو مع ي پايگاه و نيرو , گاه بوده و به تكيه
 خود و بر اساس اراده و عملکرد خود بتوانم ي و پتانسيل جوهر ي زات ي ام که بر اساس نيرو آمده

 ي روبـرو شـدم و بسـيار ي ها هميشه  با احسـاس کمبودهـاي ادامه بدهم، اما پس از سال ي به زندگ
 ي اسـتراتژيک و صـميم ي ست که بـه دنبـال رفقـا ا مدتي . لمس نمودم ي اوقات، آن را در زندگ

 اما همه به مانند هـم و در يـک حـد . هايي بسيار زيادند چنين انسان ي انقلاب ي در زندگ . گردم ي م
 صحبت , خنديدن , از رفقا از سلام دادن و يا جواب دادن آنها گرفته تا نگريستن ي بسيار . نيستند

 اميـد را بـارور , بخشـند ي وحيـه مـ تمـاد بـه نفـس و ر اع , به انسان مقابل خود اطمينان ... نمودن و
 ي که بـا آن صـميم ي آخرين رفيق . شوند انسان مبدل مي ي معنو ي ها از پايگاه ي کنند و به  يک ي م

 گسـترش ايـن ي در ايـن روزهـا بـر سـر نحـوه . چنين خصوصيات نادر و بارزيست ي ام دارا شده
 بـا . روم ي بسيار به فکر فـرو مـ ي انقلاب ي ست ارتباط به سطح استاندارد يک همراه استراتژيک و دو

 در . کنم ي پيدا م ي تعمق و تمرکز بيشتر در اين مورد نسبت به نتايج مثبت آن اطمينان خاطر بيشتر
 . از مشکلات زندگيم بپردازم ي برخ ي ياب صددم تا بر اين اساس و با نيرو گرفتن از آن به چاره

٢٥ - ٩ - ٢٠٠٤ 
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 بـويژه اينكـه در ايـن . د اي اتخـاذ نمـو گيري شفاف و سرسختانه برابر اين جريان واپسگرا موضع

 او بــراي اينكــه بــه . بســيار خشــمگين بــود ، مخمصــه زن مــورد اســتفاده ابــزاري قرارگرفتــه بــود
 هاي خويش در برابر زن عمل كند بـراي شـركت در دوره آموزشـي حـزب زنـان آزاد مسئوليت

 همـه اگر « : گفت برده بود و چنين مي رفيق زاگرس به نيروي ذاتي زن پي . كردستان داوطلب شد
 اعتقـاد او نسـبت بـه زن از ايمـان و . » زن از آن دفاع خواهد كـرد ، حمله كنند PKK دنيا هم به

 رغـم توجه به واقعيت خاورميانه و علي با . شود ي ناشي مي ست ي ئ پايبندي او به رهبرآپو و فلسفه آپو
 اسـت بـه هـا بـه پايـان آمـده داري مبني براينكه ديگر عصر ايدئولوژي تبليغات سوء نظام سرمايه

 او خـود . كرد مبارزات فكري و ايدئولوژيك واقف بود و بر آن تاكيد مي چه بيشتر ضرورت  هر
 . كرد دانست و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نمي مشي كمال پير و بريتان مي را پيرو خط

 هاي رهبر آپو در شرق كردستان نشر يابد و جامه شهيد زاگرس آرزو داشت افكار و انديشه
 همـانطور كـه رفيـق حقـي . ديد او براي اين امر خود را بيش از هر كسي مسئول مي . مل بپوشد ع

 ر به عنوان يك انقلابي كامل و انترناسيوناليست توانست زمينه برادري خلـق كـرد و تـرك را ا قر
 رفيق زاگرس هم در صدد بود رابطه محكمي ميان بخش شرقي و شمالي كردستان ، فراهم نمايد

 . يد برقرار نما
 . داران اين راه دشوار ارزش خاصي قائـل بـود او تشنه آزادي و مبارزه بود و نسبت به پرچم

 خواست براي آوردن جنازه يكي از رفقا حركت كنـد اي كه شهادتش هم موقعي كه مي به گونه
 او تا آخرين نفس هم در راه ! آري . پيوندد ايران بوقوع مي اسلامي در نتيجه كمين نيروهاي رژيم

 . هيد و شهادت و آزادي حركت كرد و سرانجام خود به كاروان شهدا پيوست ش
راهش پاينده يادش گرامي،
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 هميشـه درصـدد . او مدام در حال جستجو و تحقيـق بـود . به مسائل بود واقف هوشيار و بااراده ،

 مشي خيانت مخالف هرگونه خط شديداً . نمود شناخت و درك زندگي بود و خود را متحول مي
روي از تفكـرات و و مزدوري در كردست  ان بود و معتقد بـود كـه آزادي و رهـايي كردهـا بـا پيـ

 وقت وضـعيت موجـود و شـرايط رفيق زاگرس هيچ . پذير خواهد بود ايدئولوژي رهبر آپو امكان
 اديـه ميهنـي او جنـگ بـا اتح . وقفه با آن به مبـارزه برخاسـت دون فعلي كردها را قبول نكرد و ب

 . كرد و نسبت به آن كين و نفرت داشت نت معرفي مي مشي خيا كردستان را جنگ با خط
 ي و فلسـفه و بيـنش رهبـر آپـو غافـل سـت ي ئ سـاز آپو رفيق زاگرس هيچ وقت از افكار انسـان

 رفيق زاگـرس بـه مـدت هيجـده سـال در . ماند و مدام به غورشدن و تعمق درآن مشغول بود نمي
 گيري شخصـيت او در شك شكل بدون ، سالاري زيسته بود نظامي تئوكراتيك و با فرهنگ دين

 بـرو بـا مشـكلات و سـختيهايي رو PKK بنابراين طبيعي است كه در نظام . اين مسير بوده است
 له زن و چگـونگي برخـورد بـا آن و اينكـه زن را مسـتقل از ا بـراي نمونـه در رابطـه بـا مسـ . شود

 توانسـت در امـا رفيـق زاگـرس . ها و مشكلاتي شـد ديدگاهي ديني تحليل نمايد دچار گرفتاري
 مدت كوتاهي بر اين مشكلات فائق آيد و راه پيشرفت و ترقي را در فهم ايدئولوژي رهـايي زن

 نشـان از ٢٠٠٣ اصرار او بر شركت در دوره آموزشـي حـزب زنـان آزاد در سـال . در پيش گيرد
 رفيق زاگرس در دوره آموزشـي مـذكور بـه تحليـل . باشد هاي ترقي در اين مسير مي پيمودن پله

 او دوسـت . اي صـحيح بـا زنـان برآمـد يق شخصيت خود پرداخته و در صدد برقـراري رابطـه عم
 رفيق زاگرس هـيچ وقـت از . به ايدئولوژي رهايي زن اعتقاد كامل داشت راستين زن بود و واقعاً

 . دريغ نكرد و پشيمان نشد " بودم كاش زن مي " گفتن اينكه
 هـا و شـاهد خرابكـاري بـديل، ي بـي هـا ها و فـداكاري با وجود همه دلاوري PKK تاريخ

 ناپـذير بـوده و اي پيوسـته و خسـتگي بوده است كه اين هـم  لازمـه مبـارزه هاي خيانت نيز نمونه
 هاي واپسـگرانه بلكه به مبارزه با جريان نه تنها با دشمنان خارجي مبارزه كرده، PKK . باشد مي

 گروهـي از افـراد ٢٠٠٣ اينكه در سال كما . دهد و خرابكارانه داخلي نيز اهميت زيادي داده و مي
 ارزش و شخصي خود طرح به اصطلاح اصلاحات اجتماعي را طلب براي كسب منافع كم منفعت

 رفيق زاگرس در . نابودي آن برآمدند و با اين كار در صدد تجزيه و پيش روي سازمان گذاشتند
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 و عکس ي رسومات انقلاب

 هـا انقلابـي . عکس خود به رفيق مقابـل اسـت ي از رسومات رفقا اهدا ي يان انقلاب يک در م
 امـا . هر لحظه ممکن است از هم جدا شوند . را ندارند با همديگر هيچ وقت ضمانت ديدار مجدد

 عکس از . است ي اوقات موقت ي و بسيار ي ها از همديگر صرفا فيزيک بايد گفت جدا بودن انقلابي
 هـا بـه گذشـته و بـا ديـدن عکـس . تلخ و شيرين رزمندگان است ي ها ندگار لحظه آثار نادر  و ما

 ي م ي آنها در يک لحظه باز آفرين ي هر چيز برا . گردند ي تاريخ پرشکوه و پر فراز و نشيبشان باز م
 هـاي انسـان ي بـرا , روح ي خشک و ب ي کاغذ برق ١٣ * ٩ ي شايد نتوان باور کرد اما عکسها . شود

 واقعيات آن زمان را به بزرگ سينمايند که ي ها مانند پرده ه نيرومند ب ي کاوت ز ي با احساس و دارا
 . و گريز ناپذير اسـت ي ضرور ي عبرت گرفتن از آن امر , بازگشت به گذشته . گزارند ي نمايش م

 علـت اينکـه ه اما ب . شود ي ترين آنها ديده م ها تا خائن ترين انسان از قهرمان ي انقلاب ي ها در عکس
 , انسـان , ي زنـدگ ي اسـت و هميشـه جوانـب زيبـا ي خوشـبين , ي ت انسان انقلاب از خصوصيا ي يک

 ي ول . است ي عاد ي معنا دادن و تفهيم اين تصويرها امر ي و ي گيرد، برا ي را اساس م ... تصاوير و
 هـم غافـل ي گيـرد امـا از جوانـب منفـ ي جوانب مثبت و زيبا را اساس مـ , ي بيشتر از جوانب منف

 ي يان من و يکـ يت احتمالا  دور و دراز و هم آغاز دوران صميميت م علت مامور ه هم ب . ماند ي نم
 در . برايش بفرستم ي هايم را به رسم يادگار عدد از عکس ٢ خواهم مي ، ام خوش سليقه ي از رفقا

 بعـد از چنـد روز . نگـرم ي مـ ي امـا حساسـم و بـه ايـن کارهـا جـد اين مورد خوش سليقه نيستم
 فرستادن ي عدد از آنها را انتخاب و برا ٢ ها بالاخره عکس زير و رو کردن ي نگريستن و چند بار

 . كنم آنها را آماده مي
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آموزش
 ي بـه آخـرين روزهـا . ند شـد از وقايع تاريخي غير قابل فرامـوش ي ها و برخ از انسان ي بعض
 ي رغم نديدن آموزشـ ي در طول يک سال عل . ايم رسيده ي شهيد زينب کناج ي در آکادم اقامتمان

 نقـاط از ي بـه بسـيار . را بدسـت آورديـم ي بهـاي سيستماتيک و فشرده،  نتايج مثمر ثمـر و گـران
 ي من بمانند احيا ي برا ي آموزش ي بدون شک اين دوره . برديم ي نقاط قوت خود پ ي ضعف و حت

 . نوين نيز نام نهاد ي توان آن را تولد ي م . مجدد بود
 ها وجود دارنـد کـه تنهـا بـا آمـوزش و ان ها و آداب و رسومات در انس از ويژگي ي اما برخ

 اصلاح و يا . باشد ي م ي من عين ي اين امر در برخي از موارد برا . شوند اصلاح، رفع و برطرف نمي
 بعـد از . نـوين وابسـته اسـت ي و ريشه و مبدا ي جد ي ا به جرقه ضعف از ميان برداشتن اين نقاط

 در شخصيت من به وجود آمده ي جد ي شناخت و گفتگو در مورد شخصيت خودم ديگر تغييرات
 . دوران ميليتان شدن اسـت . معنا شده ي من ب ي عادات و رسوم کلاسيک برا از ي ديگر برخ . است

 ي خـود و بعـد از آن از همـه ي ذاتـ ي و مبدل شد و در آغاز با استفاده از نير ي بايد به ميليتان واقع
 ل به ايـن هـدف از اهـداف ني ي جست و برا ي و سازماني يار ي مل , انسانيت ي معنو ي ها سرچشمه

 بايد با گسترش . باشد ي م ي چنين معناي ي من دارا ي برا ي آخرين آشناي . مقدس مساعدت خواست
 . دست يابم ي ديگر ي آن به نتايج ارزنده

 هـا هـا را دوسـت دارم بـه شـرطي كـه انسـان انسـان ي هسـتم و همـه ي انسان خوشبين شخصاً
 سطح احترام محبت و . ا در اين راستا حرکت نمايند خود را انجام داده و ي ضروريات انسان بودن

 صـميميت و , ي درسـت , بـه ميـزان درک صـداقت . ها  متفاوت است دوست داشتنم در برابر انسان
 هـا در اعمـاق قلـب انسـان ي برخـ . پـردازم ي مخلص بودن طرف مقابل به گسترش روابطم با او م

 .!!! حقيق و ارزيابي قرار داد مورد ت ي سازند؛ بايد اين امر را بخوب ي انسان آشيانه م
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 ي توصيف ناشدن ي شعر

 رفيق زاگرس با گروهـي . در دوره آموزشي پايه آشنا شدم ٢٠٠١ من با رفيق زاگرس درسال
 بـه ، بـود » اتحاديـه ميهنـي كردسـتان « وقتي كه حزب درگير جنگ بـا ٢٠٠٠ از رفقايش در سال

 بـه مجـدداً داغ به اردوگاه مخمور رفته بود و بعد از اتمام جنگ مذكور از قره . حزب پيوسته بود
 بعد از اينكه دوره آموزشي به پايان رسيد هر كدام از ما به جايي رفتيم امـا هـر . كوه برگشته بود

 رفيـق زاگـرس بـه . توانستيم به راحتي همديگر را ببينيم براي همين مي . دو در يك منطقه بوديم
 دولا " واقـع در هـاي مطبوعـاتي بعد از اتمـام آن دوره بـه فعاليـت . دوره آموزشي كادر اعزام شد

 يعنـي مـوقعي كـه ٢٠٠٤ بهار سـال . نزديك به دو سال بود همديگر را نديده بوديم . رفت " كوكه
 بـا گروهـي از . رفيق زاگرس را ديدم ، شد برگزار مي » حزب حيات آزاد كردستان « اولين كنگره

 PKK آخـرين بـار هـم در كنگـره بازسـازي . به كنگره آمـده بودنـد » حزب زنان آزاد « رفقاي
 . ديدم

 باشد از ايـن رو تولـد و تاسـيس ساز و تاريخي مي سرنوشت PKK ي مبارزات لحظه لحظه
 . باشـد هـاي مظلـوم خاورميانـه مـي مجدد آن به مثابه تولد و زايش دوباره خلق كرد و ديگر خلق

 هـا و قهرمـاني . يافتـه حزبـي ممكـن اسـت البته اين نيز فقط از طريق شخصيتي انقلابي و سـازمان
 هـاي يكي از شخصيت . بخش خلق كرد گواه اين واقعيت است ت سي ساله جنبش رهايي مبارزا

 . بود » كمال پير « بارز و ممتاز انقلابي كه توانست به يكي از معماران اين تاريخ تبديل شود رفيق
 . چنان حركت كرد كه هيچ وقت فراموش نخواهد شـد ؛ پير شخصيتي انترناسيوناليست بود كمال

 اش انسـان را بـه يـاد شـهيد بزرگـوار كمـال پيـر با شخصـيت و رفتـار انقلابـي رفيق زاگرس هم
 نيـز ايـن PKK توان به جرأت گفت كه سرمايه اصـلي و شـيرازه اساسـي حتي مي . انداخت مي

 . فرهنگ از خودگذشتگي و ايثار است
 توان به شناختي واقعي و صحيح از رفيـق زاگـرس و شـهادت او دسـت تنها در صورتي مي

رفيق زاگرس شخصيتي بسيار . هايش را دريابيم سطح پايبندي او نسبت اهداف و آرمان يافت كه
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ــاعه PKK فعاليــت ــاس اش ــر اس ــتان ب ــرق کردس ــ ي در ش ــاد ي دمکراس ــه « و ايج  ي جامع

 هـا خواهـد بـود و بـا خلق ي و برادر » ي خواهي جنسيت دمکراتيک و مبتني بر آزادي - اکولوژيک
 گـران و اشـغال ي جهـان ي سـاز گلوبال به مبارزه با امپرياليسم و هگمون ي هدف برقراري دمکراس

 خـود را در درون صـفوف ي ايدئولوژيک سـازمانده ي به عنوان حرکت PKK . خواهد پرداخت
PJAK متقابـل ي خلق کرد، بر اساس دوست ي دار حرکت آزاد تقويت نموده و به عنوان پرچم 

 . فعاليت خود قرار خواهد داد ي ايران را مبنا ي ها آزاد گفتمان با ديگر خلق ي ا و اراده
PKK در درون صفوف PJAK تقويـت . پيشاهنگ فعاليـت ايـدئولوژيک خواهـد بـود 

 ي رهبر آپو در واقـع گرامـ ي ايدئولوژ ي در شرق کردستان و اشاعه PKK ي کميته ي سازمانده
 . باشد ي شهيد زاگرس م ي داشت ياد و خاطره

 رس را به جوانان بايد شهيد زاگ . شهيد زاگرس بايد به پرسپکتيو  و راهبر جوانان تبديل شود
 . خود قـرار دهنـد ي برا ي مبناي ي و دمکراس ي آزاد ي ها عنوان راهبر و پيشاهنگ و پيشبرد فعاليت

 و ي آزاد ي بايـد در فعاليـت و مبـارزه . دِيـن خـود بـه او خـواهيم بـود ي بدين گونه قـادر بـه ادا
 . ها را به عنوان فرماندهان هميشه زنده مد نظر قرار دهيم زاگرس ي دمکراس
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 جمال وکمال

 ديـده ي هر جـا و مکـان از اين قبيل بسيارند و در ي هاي انسان . است ي روي زيبا ي جمال به معنا
 نقـش شـخص مـورد بحـث ي در داشتن چنين مزيت . است ي و يا طبيع ي ارث ي جمال امر . شوند ي م

 . توانـد مزيـت باشـد پـس نمـي . نداده است ي رنج ننموده و ي آن هيچ تلاش ي شخص برا . نيست
 پـذير و امکـان ي شخصـ ي هـا مثبت تنها با تلاش و مشقت ي ها و ويژگي ي چرا که مزيت و برتر

 . معنادار است
 متاسـفانه در ميـان ميلياردهـا . و ذهنيت است ي عاطف , ي منطق , ي روح , ي کمال؛ زيبايي درون

 ي چرا که کمـال بسـتگ . اند بسيار اندک هايي هستند چنين ويژگي ي که دارا شمار کساني , انسان
 خـاص و ارزنـده ي كمـال داراي معنـا و مفهـوم . ادعا و هـدف انسـان دارد , تلاش , کامل به رنج

 . چرا که در آن رنج وجود دارد . است
 , رويـي نيسـت خـوش . باطني و ذاتـي اسـت , ظاهري نيست ي ها؛ زيبايي امر ما انقلابي ي برا
 . است ي خودساز , است ي فکر خوش

 عاطفـه و , روح , منطـق , و تميـز نمـودن ذهـن ي اگر با خوش فکر ي روي زيبا و ي روي خوش
 ي اسـت؛ يعنـ ي و ايـن امـري طبيعـ همراه نباشد، دردسر ساز و مشکل آفرين خواهد بود ي زندگ

 . انسان مبدل خواهد کرد ي برا ي منف ي را به امتياز ي روي زيبا

١٨ - ٩ - ٢٠٠٤
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 شهادت

ر اسـت راه بـه خطـا تر و بـا ارزش رزه از خود مبارزه مهم اگر بگوييم كه تلاش در راه مبا  تـ
 ي پايبندي بـه ايـن اين لازمه بنابر . هاي زيادي ريخته شده است ايم؛ چرا كه در اين راه خون نرفته
 . ي ريخته شده، همانا مبارزه است ها خون

 ي در کردسـتان تـلاش و مجادلـه ي کرد امـا زنـدگ ي توان در هر شرط و شرايطي زندگ ي م
 دشوار است و در ايـن ميـان ي کردن خود مقاومت خواهد و در کردستان مجادله ي را م خاص خود

 . گونه است مقامت ي و بالاترين جوهر يک زندگ ترين شهيد با ارزش
 گسسته نشود در ايـن ، کند ي و تلاش م ي آن زندگ ي که برا ي هاي اينکه از ارزش ي انسان برا

 . باشـد ي آزاد م ي و زندگ ي بزرگ ي بر اين اساس شهيد ادعا . کند راه با عناد و و اصرار فعاليت مي
 . باشد مي آزاد ي ا ي دار  زندگ ها است که پرچم از اين نام ي هم يک " ي حق "

ــين شــهيد ــق PKK اول ــ " رفي ــرار ي حق ــ " ق ــاطر ي م ــين خ ــه هم ــول PKK باشــد و ب  محص
 ي هدا در شخص ش PKK بر همين اساس جوهر . باشد ي م داشت شهيد حقي و ديگر شهدا گرامي

 . ما تبلور يافته است
 با تلاش و رنج فـراوان و همچنـين بـا رنـج PKK ي شهدا PKK تاسيس ي در اولين مرحله

 بـه چنـين را PKK تبـديل شـدند کـه ي پيشاهنگ ي به کادرها ي فراوان و با ايستار خود در زندگ
 مشاهده ي را به خوب PKK توان واقعيت ي و ثابت کردند که در شخص آنها م رساندند ي ا مرحله

 خوانـد و او بـود کـه ي م " روح پنهان خود " او را ي قرار چنان که رهبر ي با شهادت رفيق حق . کرد
 ي بـرا ي تاسيس حزب پاسـخ ي اولين مرحله ، کرد ي را درك م ي ديگري رهبر ي بيش از هر کس

 . شهادت ايشان بود
 قـا رف ي کـه دشـمن خيانـت و شکسـت را بـر رو ي ا در آن هنگام در زندان نيز در محـدوده

 رفقايي مانند مظلوم دوغان و چهار تن از ديگر همراهان او , نيز ي کرد در چنين شرايط ي تحميل م
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PKK در کردستان بوده اسـت ي نوين ي بزرگ را تدوين نموده و آغازگر مرحله ي تاريخ . 

 تاسيس شـد KADEK آن ي خود را فسخ نمود و به جا ٢٠٠٢ دانيد در سال ي اما همچنان که م
 گذشـت زمـان . آغاز گرديـد KONGRAGEL جديد ي نيز مرحله KADEK و بعد از

 PKK انکار ناپذير بوده و لذا ي ايدئولوژيک در کردستان ضرورت ي روشن ساخت که پيشاهنگ
 دار بود، گسترش فلسفه و ايدئولوژي در کردستان را عهده ي که پيشاهنگ ي علم ي به عنوان حرکت

 اکولوژيـک ـ ي جامعـه « پـارادايم نـوين ي بـر مبنـا خـود را ي تاسيس دوباره ٢٠٠٥ آوريل ٤ در
 . اعلام کرد » ي خواهي جنسيت دمکراتيک و مبتني بر آزادي

 شـرکت داشـت PKK ي و نوسـاز ي بود که در روند بازساز ي رفيق زاگرس از جمله رفقاي
 تاسيس حزب تبديل شد، شـهادت رفيـق ي برا ي ا قرار به پايه ي لذا همچنان که شهادت رفيق حق

 در شرق کردستان تبـديل PKK افكار و ايدئولوژي ي جهت اشاعه ي ا بايد به زمينه زاگرس نيز
 ي اين تـاثير بـا شـناخت ي در شرق کردستان در حال گسترش است ول PKK اگر چه تاثير . شود
 . ها محدود مانده است کرده از تحصيل ي تنها به قشر اندک ي همراه نبوده و شناخت علم ي علم

ــا  در ي و عــاطف ي احساســ ي ردســتان منحصــر بــه برخوردهــا در شــرق ک PKK آشــنايي ب
 مانـده ي آن همچنان ناشناخته باق ي گرايي بوده و ابعاد متنوع و گوناگون ايدئولوژ ي چارچوب مل

 اتخـاذ کـرده و تـاثير ي به بعد سير صـعود ٩٩ البته بايد اذعان نمود که اين شناخت از سال . است
PKK از اکثريت برخوردار بـوده ي نيز نشده باشد ول گير شرق کردستان گرچه همه ي بر جامعه 

 در ميان خلق شرق ي به پايگاهي معنو PKK در حقيقت . و هر کس بر اين واقعيت واقف است
 خـواهي کردسـتان روز بـه ي کردستان دست يافته و تاثير آن نيز با توجه به فعاليت حرکـت آزاد

 در شـرق کردسـتان بـه ي پوئيسـت فعاليـت حرکـت آ ي البته زمينـه . باشد ي روز در حال گسترش م
 به عنوان مثال رفيق زاگـرس بـا توجـه بـه . گردد رهبر آپو بر مي ي و قبل از دستگير ٩٠ ي ها سال

 نيـز در ي ، دوستان بسيار ديگـر ي علاوه بر و . شود ي با حرکت آشنا م ٩٨ مذکور در سال ي زمينه
 شناخته  و تحت ٩٠ ي ه آغازين ده ي ها اين بخش از کردستان وجود دارند که حرکت را از سال

. اند تاثير قرار گرفته
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 عصـر ي علمـ ي هـا فرد کرد بايد به پيشرفت . که خلوص خود را با علم زمانه ترکيب نموده است

 کم و حـا ي هـا از ذهنيـت ي البتـه بـا مـد نظـر قـرار دادن اسـتقلال و عـدم تاثيرپـذير . مجهز شود
 از هـيچ کـس و ي بدون تاثيرپذير ي يعن . باشد ي فلسفه رهبر آپو بر اين اساس استوار م . اقتدارگرا

 . روشـنفکر اسـت ي نگرش مستقل، رمز پيـروز . ، به علم و دانش معاصر خود دست يافت ي قدرت
 روشـنفکران و جوانـان . به اين خصوصـيت رهبـر آپـو بـود ي ياب رفيق زاگرس نيز در صدد دست

 ايـن . خود قرار دهند ي ها فعاليت ي اساس ي تفکر و نگرش را مبنا ي تان بايد اين نحوه شرق کردس
 روشـنفکرنماها موانـع . اسـت ي شيوه و راهکار مقابله و مبارزه با روشنفکران خـود باختـه و قلابـ

 پاشـيدگي را در جامعـه اشـاعه و از هـم ي بـاور در راه انقلاب بـوده و بـا افکـار خـود بـي ي اساس
 . باشد ي م ي حيات ي انقلاب و مقاومت خلق امر ي ايي از تاثيرات آنها برا دهند؛ ره ي م

 ي جامعـه « پارادايم جديد ي البته بر مبنا PKK ديگر رفيق زاگرس نخستين شهيد ي از سو
 دانـيم، همچنـان کـه مـي . باشـد مي » ي خواهي جنسيت اکولوژيک، دمکراتيک، و مبتني بر آزادي

 هنوز ١٩٧٧ سال ي قرار يعن ي ان با شهادت رفيق حق همزم . است PKK قرار نخستين شهيد ي حق
 هـر چنـد در ايـن خصـوص ادعـايي وجـود . آينده و آفاق حرکت ما شفاف و روشن نگشته بود

 تشـکيل خواهـد داد، ي حرکـت و اينکـه در آينـده حزبـ ي با اين وجود سمت و سو ي داشت ول
 ي ت که بـه منظـور ادامـه اظهار داش ي قرار، رهبر ي بعد از شهادت رفيق حق . واضح و روشن نبود

 ي داشـت يـاد و خـاطره ي جهت گرام ي بر اين اساس رهبر . دست بيابيم ي راه شهيد بايد به پيروز
 را بـه ي در حقيقـت، دشـمنان رفيـق حقـ . حزب را تدوين نمـود ي ، برنامه و اساسنامه ي شهيد حق

 ي رفيـق حقـ شهادت ي خود بکشد ول ي ها شهادت رساندند تا گروه ما ترسيده و دست از فعاليت
 ي راه و ي مثبت دربر داشـت و مـا را در ادامـه ي ا كردند نتيجه بر خلاف آنچه دشمنان تصور مي

 زمـاني حـدود ي و تاسيس حـزب ـ  يعنـ ١٩٧٧ مه ٢٨ ي از تاريخ شهادت رفيق حق . تر نمود مصمم
 که از شهادت رفيـق ي سخت و دشوار موجود را با اتکا بر روحيه مقاومت ي يک سال و نيم ـ فضا

 حزب به ي ها پايه ي ريز ي در طول اين يک سال و نيم پ . کرديم ي کسب کرده بوديم، سپر ي حق
 . اتمام رسيد
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 چيچک  با عمليات شهادت ي عاکف و عل , ي خير , كمال پير . آتش سپردند ي ها خود را به شعله

 معنا است و با شـهادت آنهـا ي امکان ناپذير و ب ي زندگ ي ي خود نشان دادند که بدون آزاد طلبانه
 توان گفت که طرز ي م . آزاد  شدت گرفت ي ا ي زندگ ي گرفته و تلاش برا ي ا ، روح تازه ي زندگ

 ايستار و طرز شهادت آنها بيش از پيش موجب شفاف شدن مرحله و همچنين سبب آغـاز اولـين
 . شدن گشت ي حزب ي مرحله

 رفيـق ي شـدن بـا فرمانـده ي حزبـ ي آگوست دومين مرحلـه ١٥ ي با قدم گذاشتن به مرحله
 که براي شهادت ايشـان داده شـد ي با شهادت زود هنگام رفيق عگيد، جواب . آغاز گشت " عگيد "

 صـورت گرفـت کـه اولـين ي هاي توطئه ي بر ضد رهبر ١٩٩٦ در سال . اقدام به تاسيس ارتش بود
 ، عمليات استشهادي هدف او در اين . زيلان صورت گرفت العمل در برابر آن توسط رفيق عکس

 . مشي حزبي و رهبري بود اصرار در خط
 و هـر شـهادت، باشـد ي شـهدا مـ ي مشـ خط PKK ي مش توان گفت که خط ي بر اين اساس م

 اسـتقبال شـده ي چنـين از زنـدگ حال نيز ايـن ه باشد و تا ب ي آزاد م ي ا ي ايجاد زندگ ي برا ي اب جو
 . کند ي جو و آزاده خدمت م مجادله ي است و اينچنين به واقعيت خلق

 ي انکـار نـاپزير و شکسـت نـاپزير بـر جـا ي آتـش کشـيدن خـود واقعيتـ با به " سما يوجه "
 . گذاشت
 اي راسـخ و وجـداني بيـدار صـورت بـا اراده , والا ي ها  بر اسـاس ذهنيتـ اين شهادت ي تمام

. گيرد ي م
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ي گر خط مش زاگرس تمثيل "
 " انقلاب شخصيتي در کردستان

 " KKK " ي رهبر ي ييلان دبير شورا مصاحبه  با مراد قره
 لازم . بـا آن برخـورد نمـود ي علمـ ي است که بايد بـه صـورت ي شهادت رفيق زاگرس واقعيت

 ي بـرا ي اين شهيد مورد تحليل قرار بگيرد تا بـه سرمشـق و راهبـر ي است که ابعاد مختلف زندگ
 که از شرق کردستان ي در ميان رفقاي . جوانان کردستان بويژه جوانان شرق کردستان تبديل شود

 بـود کـه ي اند، رفيق زاگرس از نـادر رفقـاي ملحق شده ي آپوج ي خواه ي صفوف حرکت آزاد به
 عميـق و ي رهانيـده و بـه شـناخت ي ابتداي ي گرا ي و نگرش مل ي فئودال ي خود را از تاثيرات جامعه

 گذار از تاثيرات سيستم و ذهنيت ي برا ي در حقيقت و . رهبر آپو دست يافت ي دقيق از ايدئولوژ
 را در نهـاد خـود بـه برپـا ي بر شرق کردستان و تصميم به زندگي آزاد،  انقلابـ کلاسيک حاکم

 تـاثيرات بالفعـل ايـن . و نهايتاً دموکراتيک بود ي ، فکر ي که داراي ابعاد اجتماع ي ساخت؛ انقلاب
 . توان مشاهده کرد ي انقلاب را در شخص شهيد زاگرس به وضوح م

 از ي زن حاک ي آزاد ي ق زاگرس در عرصه رفي ي ها ديدگاه، طرز برخورد و همچنين فعاليت
 . باشد ي پشت سر نهادن ذهنيت فئودال جامعه مرد سالار م

 و تلاش ي بيانگر سع ي همگ » زن آزاد « ي آموزش در آکادم ي برابري زن و مرد و اشتياق برا
 انکار ناپذيرنـد دال بـر ي موارد فوق، دلايل . گذار از ذهنيت مرد سالار حاکم مي باشد ي برا ي و

 . در شخصيت شهيد زاگرس ي انقلاب اجتماع ي و پيروز وقوع
 ي بـا توسـل بـه فلسـفه و ايـدئولوژ ي همچنان که اشـاره شـد رفيـق زاگـرس از لحـاظ فکـر

 نخسـت ي تشريح ايـن خصوصـيت در مرحلـه ي برا . را نيز تجربه نمود ي ، انقلاب فکر ي آپوئيست
 ي کـار آپوئيسـتي، افکـار چيست؟ فلسـفه و اف ي فکر آپوئيست : بدين سوال پاسخ گفت که ي بايست

ب کلاسـيک و پوسـيده ي و معاصر بوده که بـدون تاثيرپـذير ي مدرن، علم  جوامـع و ي از جوانـ
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 کلاسـيک ماننـد چـپ کلاسـيک ي ، دموکراتيـک بـه عنـوان آلترنـاتيو افکـار ي انقلابـ ي افکار

 شخصيت کرد بايد بـا توجـه بـه هويـت . است ي گرايي ابتدايي و متعصب حيات ي دگماتيک و مل
 راسخ در ي ا بود که با اراده ي رفيق زاگرس شخصيت . خود، مدرن، هم عصر و دموکراتيک گردد

 جوان و نقطـه مقابـل ي شهيد زاگرس به واقع سمبل خصوصيات روشنفکر . اين راه گام برداشت
 کرد کلاسيک به محض ورود به اروپا بـه بيمـاري چنـدگانگي . زده است غرب ي روشنفکرنماها

 در واقـع ذهنيـت غـرب تنهـا . شـود شخصيتي و تقليدگرايي مبتلا شده و در نظام غرب حـل مـي
 روشنفكر جوان بايستي بـا خلـق . ز راه بدر كرده و شخصيت آنها را خرد كرده است ها را ا انسان

 زندگي كند  و در غم و شادي آن سهيم باشـد و جهـت تغييـر وضـعيت دردنـاك آنهـا از هـيچ
 ادامه دهندگان . باشد باره داراي عملكردي چشمگير مي رفيق زاگرس در اين . كاري دريغ نورزد

 مشـي شـهيد زاگـرس خـط . مشـي انقلابـي بنگرنـد ي بـه ماننـد خـط راه شهيد زاگرس بايد بـه و
 هاي والايي برخوردار اسـت كـه شـناخت حركت ما از ارزش . شخصيت روشنفکر انقلابي است

 شنسـاندن . ها به خلق منتقل شـوند بايد اين ارزش . آنها در فرا سوي سازمان صورت نگرفته است
 انتقادي رفيق زاگـرس هرچند گزارش خود . شخصيت شهيد زاگرس نيز در اين مقوله جاي دارد

 ام كـه تـا چـه ي آن به اين نتيجه رسيده را قبلا مطالعه نكرده بودم ولي اكنون و همزمان با مطالعه
 ام بـا مـتن هايي كه در طول يك سال و نيم گذشته با وي داشـته حد شناخت من در طي ديالوگ

 ت رفيق زاگرس به تمام کردسـتانيان از شناساندن شخصي . باشد انتقادي او منطبق مي گزارش خود
 . برخوردار است ي اهميت ويژه ا

 ي خـود قـرار داده و بـا طـرز و شـيوه ي بايد شهيد زاگرس را الگـو ي جوانان شرق کردستان
 از راه شـهيد ي بـر ايـن بـاورم کـه پيـرو . او، انقلاب و شخصيت خـود را تحليـل نماينـد ي زندگ

 ي در مـدت زمـان ي ترقـ ي ها پله ي يت خود، باعث ط صميمانه از شخص ي ا ي زاگرس و خودانتقاد
 قادر به پشت سر نهـادن شخصـيت کلاسـيک و زنگـار ي اندک خواهد شد و بدين شيوه به راحت

 ي در حقيقت شخصيت کرد تجزيه شده و هر قطعه از آن تحت تاثير سيسـتم . گرفته خواهند بود
 حـاکم، ي هـا سيسـتم مرکـب از تـاثيرات ي شخصيت کرد بـه معجـون . مختلف قرار گرفته است

است ي ناب و خالص، کرد ي کرد . مبدل شده است ي عشيره، خانواده، دين و نهايتاً فرهنگ غرب
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 ديگـر ي ک روشنفکر بوده و بايـد بـه ماننـد سرمشـقي بـرا از ي ي ا برجسته ي رفيق زاگرس نمونه

 روشن فکر بايد بر . تنها در ميان خلق و صفوف انقلاب ميسر است ي روشنفکر . روشنفکران باشد
 روشـنفکر بايـد درد و محنـت خلـق را درک نمـوده و مشـکلات و . اين اساس بنويسد و بگويد

 . مصائب آنها را از آن خود ببيند
 انـد، تاب تحمل وضعيت اسفناک خلـق را نداشـته و از آن فرارکـرده که ي روشنفکرنماهاي

 انـد، از بـوده ي در واقع از آنجا که فاقد هرگونه مبدا فکر . باشند ي اشخاص متزلزل و غير جدي م
 آنها در ي ها نموده و به خدمت نظام ي لحاظ فکري، روحي، و جسمي خود را تسليم ممالک غرب

 . اند آمده
 در ي انقلاب دست و پنجه نرم کرده باشند ول ي ها با سختي ي ا چند سال از آنه ي هرچند اندک

 آنهـا بـاز ي و ذهن ي عدم استقبال فکريشان راه را بر تسليميت فکر . اند نهايت راه فرار را برگزيده
 بـا ي که به کشور سوئد پناهنده شده، با نگرش و ذهنيت شـهروند سـوئد ي مثلا فرد . نموده است

 ي هـا بخشـي بـه حرکـت ي از اين رو، قادر به معنـ . ه مانند شهروندي کرد مسائل برخورد نموده، ن
 هـاي نماينـدگي شخصـيت کـرد، بـا قالـب ي اين روشنفکرها به جا . باشند ي نم ي و ميليتان ي انقلاب

 عـلاوه بـر . رقصـند ي دهند م که معاش آنها را مي ي اند و با ساز ممالک ادغام شده ي غرب ي شخصيت
 ي ايـن روشـنفکر . نگرنـد ي به ديگران مـ ي تر پنداشته و با چشم نادان ، خود را از هر کس دانا اين

 رنـگ رفيـق زاگـرس و يـک ي تنها با طـرز و شـيوه ي روشنفکر . است ي نيست بلکه خود فروش
 مـا در شـرق ي جامعه . يابد ي م ي معاصر و دموکراتيک معن ي به شخصيت ي ياب شدن با خلق و دست

 با ايـن . خود قرار دهد ي آنها را الهام بخش زندگ ها و پرسپکتيو کردستان بايد شخصيت زاگرس
 روشـنفکر در خـارج از مـيهن ي بـه ماهيـت شخصـيت ي يـاب نيست که دست ي وجود اين بدان معن

 خـود ـ ي تاريخ، فرهنگ و علم معاصر و نيـز هويـت اصـل ي بر مبنا ي اگر کس . پذير نيست امکان
 يا که باشد ـ بپردازد، بـدون شـک دن ي دقيق ـ در هر کجا ي ـ  به تحقيق و کنکاش ي و کرد ي شرق

 تـرين ي که هويت خود را به عنوان قديم ي شخصيت . در زمره روشنفکران دلسوز خلق خواهد بود
 را ايجـاد کـرده، ي كوه زاگرس، انقلاب بزرگ نو سنگ نخستين بار در دامنه رشته ي خلق که برا

 ي شرق کردستان اشاعه ي برا . بود وجه قادر به دفاع از اين تاريخ پربار نخواهد انکار نمايد به هيچ
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 سيستم حاکم، به نگرشي مستقل از جامعه دست يافته و بر اين اساس به تحليل جامعه شناسي زن

 خود پديد آورد بنيادين را در نهاد ي ، تغيير و تحولات ي که بر اساس چنين فکر ي فرد . پردازد ي م
 ... و غيـره ي ، نژادپرسـت ي گرايـ ي جامعه، مل ي کهنه و پوسيده ي قادر به گذار از معيارها ي به راحت

 ي آيند و ايـن ويژگـ ي مطلب ذکر شده از جمله خصوصيات رفيق زاگرس به شمار م . خواهد بود
 خود ي عاطف و ي و شناخت احساس ي از آن مانند لازم است پايبند ي را در گزارش او و در جملات

 ي تـوان درک نمـود و بـه عبـارت ي م " مبدل نمياييم ي علم ي به شناخت ي ميليتان ي را با دانش و آگاه
 ي علمـ ي آپوئيسـم را بـه شـيوه ا ي و فلسـفه ي توان گفت  که شهيد زاگرس ايـدئولوژ ي ديگر م

 . درک کرده بود
 . باشـد ي مـ دموکراتيـک ي فـرد بـه شخصـيت ي ي دسـتياب نهايتاً هر دو انقـلاب مـذکور زمينـه

 ديگـر لازم اسـت فـرد ي بـه عبـارت . باشد ي آپوئيستي تنها بدين شيوه ميسر م ي به ذهنيت ي ياب دست
 ي حاکم بر کردستان و نيز معيارها ي اقتدارگرا ي ها سيستم ي ها مانده ذهنيت خود را از هرگونه ته

 . د دست يابد طلب و آزا مساوات ي جامعه با مرور زمان پاک نمايد و به ذهنيت ي کلاسيک و کهنه
 نمايدکه ما از آنهـا ي را ايجاد م ي ا حاکم بر ذهن انسان تاثيرات بالقوه ي جامعه نيز به مانند سيستم

 ي ، برخورد با زنان، شرايط کـار ي زندگ ي ، معيارها ي و خانوادگ ي ا تحت عناوين تاثيرات عشيره
 موجـود در کلاسـيک ي هـا بـودن افکـار و نگـرش ي دگماتيـک و قـالب . کنيم ي بحث م ... و غيره

 بايـد . اسـت ي حيات ي آزاد امر ي ا به انديشه ي ياب است که گذار از آنها و دست ي کردستان واقعيت
 آزاد شـده و ي و خانوادگ ي ا عشيره ي تنگ و به عبارت ي ها نگرش ي شخصيت کرد از زير سلطه

 ي اين اقدام گام نخست در جهت کسب خصوصـيات شخصـ . آزاد دست يابد ي به تفکر و ذهنيت
 . باشـد ي م ي در واقع شخصيت آپوئيستي يک چنين شخصيت . باشد ي و آزاد م ي اتيک، علم دموکر

ه صـفوف مبـارزان آپوئيسـت ي کس  ملحـق شـده باشـد، بـه راحتـي بـا بحـران ي که بر ايـن مبنـا بـ
 ي انـدوز و ثـروت ي شخصـ ي سيسـتم و زنـدگ ي در نظر چنين فرد . شود ي ايدئولوژيک مواجه نم

 ي ا بـه اراده ي چنين فـرد . ي است به نام آزاد ي ا ه دنبال گمشده ب ي خواهد بود چرا که و ي معن ي ب
 ي کلاسيک تحت لوا ي زندگ . را قبول نخوهد کرد ي ارادگ ي وجه ب پولادين دست يافته و به هيچ

ي ا ي او را سـيراب نخواهـد کـرد و او بـه دنبـال زنـدگ ي خواه ي ، عطش و عشق آزاد ي ا خانواده
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 که ي بسيار ي هستند انسانها . انيت را بر دوش گرفته است است و بار خدمت به ميهن و انس ي بامعن

د كـه ي باشـند ولـ ي شخصي خود مشـغول مـ ي حاکم تنها به زندگ ي ها تحت تاثير سيستم  بنگريـ
 لازم اسـت هـر شـخص در هـر ! را بر عهـده دارنـد؟ ي چه نقش ! جايگاه آنها در جهان كجاست؟

 ي بايد در راستا ي زندگ . نمايد ي زندگ ي که ميهنش اشغال شده با معن ي شرايط و بويژه در وضعيت
 اگـر بـر ايـن اسـاس بـه . اندک مانند خانواده ي خدمت به طلوع انسانيت باشد نه در خدمت جمع

 سـطح تئوريـک برجسـته رفيـق . رفيق زاگرس بنگريم به پر بار بودن آن پي خواهيم برد ي زندگ
اـوي او ي زاگرس و صميميت و صداقت برخواسـته از آن همگـ  دلالـت دارنـد؛ بـر روح كنجك

 سال ٢٤ دانيم سن رفيق زاگرس ي همچنان که م . ي شناخت فکر آپوئيست ي جستجو و کنکاش برا
 مهيـا بـود؛ هرچنـد ي تـر در شخصـيت و عميـق ي به تغيير و تحولات ي ياب بود و هنوز امکان دست

 صـميميت او . ايـدئولوژيک ـ سياسـي  رسـيده بـود ي از پختگ ي ا به درجه ي توان گفت که و ي م
 لازم اسـت شخصـيت . کردند، بـود ي و کار م ي زندگ ي رفقايي که از نزديک با و ي زد کليه ن زبا

 ي کـه در مـدت زمـان ي ديده نشود چراکه اندکند کسان ي رفيق زاگرس به صورت نرمال و سطح
 رفيق زاگرس به عنـوان . اند در شخصيت خود بوده ي سال ـ قادر به ايجاد تحولي انقلاب ٥ کوتاه ـ

 کردستان که فکر رهبر آپو را شناخته و همواره در صـدد تکميـل شـناخت خـود از شرق ي جوان
 ي ا ي آموزشـ ي ها نمودن دوره ي از اين روست که با سپر . برخوردار است ي بوده، از جايگاه رفيع

 ناپـذير تـلاش ي ونيم  همچنان مشـتاق آمـوزش بـوده و در ايـن کـار، بـه شـكلي خسـتگ دو سال
 ديد به همان اندازه به هدف خود که همانـا درک ي ه آموزش م هر انداز ي در حقيقت و . نمود ي م

 از اين لحاظ است کـه شـناخت شخصـيت . شد ي باشد، نزديکتر م ي آپوئيستي م ي ايدئولوژ ي علم
 بـوده و خـود را از تـاثيرات سيسـتم ، ي جسـارت انقلابـ ي که دارا ي رفيق زاگرس به عنوان فرد

 خصي يک ميليتان آزاد و دمـوکرات دسـت يافتـه، ش ي جامعه و خانواده آزاد نموده و به معيارها
 . باشد ي حائز اهميت م

 شـرق کردسـتان بـا وجـود آنکـه از عواطـف و احساسـات ي شايان ذکر اسـت کـه جامعـه
 در نهـان خـود ي فکـر ي قادر به ايجاد تحول و انقلاب ي برخوردار است ول ي دوستي نيرومند ميهن

 سـنتي و نـو تفکيـک شـده و ي ه دو دسـته در اين بخش از کردسـتان بـ ي روشنفکر . نبوده است
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 ميان آنها وجود ندارد؛ تنها نقاط مشترک ي باشند، ارتباط رغم آنکه هم زمان و هم مکان  مي ي عل

 هيچ يـک از ايـن . باشد ي کلاسيک جامعه و شخصيت يك كرد سنتي م ي آنها اصرار بر معيارها
 ي گـرا ي اصرارشـان بـر ملـ دموکراتيـک نايـل نشـده و ي گـرا ي دو دسته روشنفکر به ذهنيت ملـ

 ي در اين رابطه اشاره به نسل جديد روشنفکران . بودن مشي و جوهر آنهاست ي ، بيانگر يک ي ابتداي
 روشـنفکران مـذکور بـا . از فايده نخواهـد بـود ي برخواستند خال ١٨٨٩ که از قلب انقلاب فرانسه

 . باشـند ي کليسا زبـانزد مـ ي پوسيده ي مقاومت راديکال خود در برابر سيستم فئوداليسم و معيارها
 وضـعيت شـمال . انـد از روشنفکران هنـوز ظهـور ننمـوده ي متاسفانه در شرق کردستان چنين نسل

 ي ظهور رهبر آپو اثبـات . تر است کردستان متفاوت ي ها کردستان در اين خصوص از ديگر بخش
 ب امـر هـر کـس مهـر و برچسـ ي در ابتـدا . است  دال بر گذار از قالـب روشـنفکران کلاسـيک

 ي افتاد و اين تنها  رهبر ي زد ولي با گذشت زمان نقاب فريبکاران واقع فريبي را بر ايشان مي عوام
 از ي در شرق کردستان نيز ظهور چنين نسل . بود که با افکار جديد خود قادر به برپايي انقلاب شد

 نفکران بـه اين دسته از روش ي توان شهيد قاسملو را در زمره ي م . است ي ضرور ي روشنفکران امر
 که در صدد خدمت به خلـق بـوده و جـان خـود را نيـز در ايـن راه فـدا ي روشنفکر . شمار آورد

 امـا در نقطـه . برخـوردار اسـت ي از اين روست که در ميان خلق از حرمت و احترام زيـاد . نمود
 ي بـه محيطـ ي يـاب انقلاب گريخته و جهت دست ي ها ي هستند که از رنج و سخت ي مقابل او افراد

 از رنـج و ي چنين اشخاصـ . اند ـ  پناهنده شده ... به ممالک غرب ـ سوئد، نروژ، انگليس و راحت
 و مشـقت، خـود را ي سـخت ي ا انـد و بـدون تحمـل ذره مشكلات خلق و از انقلاب گريزان شـده

 آميـز نسـبت بـه حرکـت حقـارت ي روشنفكر و تئوريسين اجتماعي قلمداد نمـوده و بـا ديـدگاه
 بايد از آنها اين سـوال را پرسـيد کـه . گيرد ريسته و آنها را به باد انتقاد مي و پيشمرگه  نگ ي انقلاب

 تـويي کـه از مـيهن و درد و محنـت خلـق » ! ؟ ي مشغول هست ي کار تو خودت کجا بوده و به چه «
 و راه را بـر ي که  تنها خودت را بر حق بـدان ي ده ي ، چگونه اين حق را به خود م ي ا گشته ي فرار

 از روشـنفکران را پشـت ي لازم اسـت چنـين قشـر ! انقلاب مسدود نمـايي؟ ي ها ميليتان ي مبارزه
 ايـن . باشـند ي اي جـدي بـر راه انقـلاب در شـرق کردسـتان مـ ي سرنهاد چرا که انکار آنها موانع

در اين خصـوص . قرار دهند ي خدمت نمودن خود به خلق را مورد بازنگر ي اشخاص بايد نحوه


